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«وانه < در زبان کردی به معنی « درس > است. 


ناوهروك ( فهرست) 


" - تفاوت‌های الفبایی ol)‏ فارسی و کردی---- کت تج سس 0 
- خشتەی به‌راوردکاری ئەلفوبیٍی فارسی و کوردی (جدول مقایسه‌ای الفبای فارسی و کردی).. پمسسسشمییت j‏ 
- مصوّت و صامت در زبان کردی.-- 


-خشته‌ی نهلفوبینی کسوردی؛ سسورانی سلیّمانی» به شیوه‌ی عهره‌بی (جدول الفب‌ای کردی 


«سورانی سلیمانیه» به شیوه‌ی عربی) 


- رٍینووسی یه کگرتووی کوردی (شبوه‌ی معیار املانویسی در زبان کردی) 


- خشته‌ی رینووسی یه‌کگرتووی کوردی (جدول معیار املانویسی در زبان کردی) 


- نموونەی وێژه‌ی کوردی (نمونه‌ی ادب کردی).... موی سمر EREN‏ 


- نموونه‌ی ودرگیران به زمانی کوردی (نمونه‌ی ترجمه به زبان کردی). سیر سس 


- سوره‌ی فاتحه (سووره تی (A‏ _ یه - 


- دو رباعی از خیام (دوو چوارټنه له خەیام) سسس 
- سهربه‌خزیی زم‌انی کسوردی و جیساوازی له JAZ‏ فارسسی (مستقل بودن زبان کردی 


و تفاوت آن با فارسی)..... مت ی ہس ڈ ا 


- چه‌ند موونەی جیاوازی زمانی فارسی و کوردی له بواری واچناسیه‌وه (phonology)‏ (چند نمونه از تفاوت‌های زبان 
فارسی و کردی از نظر واج شناسی)--- نټ îz‏ ۵۸ 


- فوونه‌ی جیاوازی çele za‏ (نمونه‌ی تفاوت دستوری) mr‏ لل بت (۸) 


- فوونەی جیاوازی له بواری واتاناسییەوہ (56100801)(نمونەی تفاوت از نظر معنی‌شناسی) سسسسست۵4۹ 
- دیالنکته کانی زمانی کوردی (گویش‌های زبان کردی)۔ےے۔ 
- دیالیکت (گویش) 
زا واه لوج سس سب 
کورډی تا کووز از کر فا ھی mM~Ên~_MVTTÊÊYYY~ Û E‏ موس سک سس و تسج زرا | 


- کوردی ناوه‌راست (سورانی) ی ی و ر چ ج م م 
> وروی نا وه وس چت ېي وع س کسی مشچ شی ہہ اہ 


= ههورامى زازايسي...-- 


- زمانی پښوهر (زبان معيار)ست--- 


- چون دیالیْكتیك هه لدهب ژيردریت و ده ته زمانی پسّوەر 


- ناورنکی کورت له سه ر ریزمسان: (نگاهی گذرا به دستور زبان)... 


- فرمان (فعل )تت 


- ناو (اسم)....- 


- جيناو (ضمير).----- 


- ناوهلناو (صفت) 

- چاوگ (مصدر)------. 
ناوه‌لفرمان NEN‏ سس 
= گار (قاعلاسسنستت 


- به‌رکار (مفعول) 


< وارك مھت تسه سس N‏ 


- نامرازی پەیوەندی (حرف ربط)---- EEN‏ يک ی( 


- غورن‌ی ادى ان ا > a‏ جح تید 


پیسیب 


- ناوی چه‌ند نه‌خزشی به زمانی کوردی (نام چند بیماری به زبان کردی) یس 
- ناری مانگه کوردیبه‌کان له دیالتکتی سورانی و کرمانجی (نام ماه‌های کردی در گویش‌های سورانی و کرمانجی)....... ۷۰ 


- له لفوییئی لاتنن 12410 110187 (اللبای لاتئین) ېس ستشسسسسسسستشممت ۷۱ 
- خشته‌ی نه‌لفوبیّی لاتین latîn‏ 100067 46و2۳ (حدول الفبای لاتین)--.... ۶ 
= نموونەی دەق به ثه‌لفوییی لاک (نمونه‌ی متن به الفبای لاتین)سمسښس٢کسس‏ ۷۸ 
- غولامرهزا نهرکه‌وازی Xulam feza erkewazî‏ 


- دایکم (شیعر) _....Dayikim‏ 
- مامزستا (شیعر) Mamosta‏ 


کشری 0۳341 کر سی سیگ رتست تس سدع سس سس رس ۱۱ 
- موونەی ناخافتن به دیالیکتی کرمانجی (نمونه‌ی مکالمه در گویش کرمانجی)سسسسسست ۸٢۴‏ 
- سه د وشه‌ی لاتین بز راهاتن Sed wişey latîn bo fahatin‏ (صد واژه‌ی لاتین برای تمرین)....۸۳ 


- روونکردنه‌و‌ی چه‌ند دهستاواژه (شرح هنل اصططلاح اب کے ی و کشم سم و 


....Phonetics ده‌نگناسی‎ - 


phonology واچناسی‎ - 


- دەنگ 00006 


- واچ (فزنیم) -phoneme‏ 
برگه syllable‏ له زمانی کوردیدا (هجا در زبان کردی)سسسسسسسنس ۸۷ 


- سه‌رچاوه‌کان (مناپع).-... EE‏ 


پر بر پر 


پیشه‌کی (مقدمه) 


زمان سهره‌کیترین و گرینگترین نیشانه‌ی ھەر 
فره ‏ نگټکه. یەکی له گرینگزین شیه‌کانی 
پاراستنی زمان ئەوەیے که ببیته زمانی 
نووسین. خویندن و نووسین به ههر زمانټك 
نه‌بیته هوی گه‌شه و مانه‌وه‌ی ئەو زمانه. 
کورد هه‌نووکه بو نووسین له دوو جۆر ئەلفوبیٌ 
که لك وهرده‌گری: 


۱- نه‌لفوبیی کوردی به شيُوه‌ی عەرەبى 
وه کوو: پیته‌کانی ا» ب؛ ت»... . کورده‌کانی 
یران و عيٌراق بو نووسین لهم شیّودیه که لك 
وهرده‌گرن. نه‌لفوبییی زمانی فارسیش له 


غه‌رهبی وەرگیراوہ. 


۲- نه‌لفوبیی کوردی به شیوه‌ی لاتین 
وهکوو: پیته‌کانی ۰.. Ay B, O‏ که ززرتر 
له کوردی کرمانجی باکوور به‌کار ده هيٌنرټت. 
ھےموو زمانهکانی ولاتانی ئه‌ورووپا و 
ثه‌مریکا بۆ نووسین له نه‌لفوبیی لاتین که لك 
وهرده‌گرن. 

تا قوی («تسویلی شەك لتو 
Al AlS‏ که لے لايان کورده‌ک‌انی 
یه‌کیه‌تی (ikê)‏ جاران‌وه کەلکی لئ 
وهرده‌گیرا که هه‌نووکه خه‌ریکه پشت گوئ 
ده خرئ و نه‌لفوبتی لاتين جێگای نه‌و 


٩ دەگرێتەوە.‎ 


زبان اصلی‌ترین و مھمترین نشانه‌ی هر 
فرهنگ است. یکی از شیوه‌های حفظ زبان 
تبدیل آن به نوشتار است. خواندن و نوشتن 
به هر زبانی موجب توسعه و ماندگاری آن 
زبان می‌گردد. کردها در حال حاضر برای 
نوشتار از دو گونه الفبا بھرہ می xû ad‏ 

-١‏ الفبای کردی به شیوه‌ی عربی 

مانند: حروف ۸ ب» ت..... کردهای ایران و 
عراق برای نوشتار از این الفبا استفاده 
می کنند. الفبای زبان فارسی نیز از عربی 
گرفته شده است. 

۲- الفبای کردی به شیوه‌ی لاتین 

مانند حروف: ... C,‏ ,8 ,۸ که بیشتر در 
کردی کرمانجی شمالی کاربرد دارد. تسامی 
کشورهای اروپایی و آمریکایی در نوشتار 
از الفبای لاتین استفاده می‌نمایند. 

الفبای سریلی نیز یکی از الفباهایی است که 
مورد استفاد‌ی کردهای اتحاد جماهیر 
شوروی سابق بوده است که در حال حاضر 
رو به فراموشی است و الفبای لاتین جانشین 


آن می‌گردد. 


بەراوەردکاری؛ یه‌کی له شیوهگه‌لی باش بؤ 


فیربوونه و به هوی ئەوەی که کوردانی 


خوین‌ده‌واری ئێران لەگەل زمانی فارسی 
ثاشنایه‌تی باشیان ھەيە› به‌رده‌نگی ئەم 
په‌رتووکه ززرتر کسوردانی ئټران و ئه‌و 
کوردان‌یه که لەگەل فارسی و نووسین بهم 
زمانه ثاشنایه‌تییان ههیه. 

به هی نهوه‌ی که تا نیستا نهو ههله 
نه‌ړه خساوه که کسورد بتوانئ بری‌اری 
يه کلاییکردنهوه‌ی نووسین به يەك جوره 
ئه‌لفوبئ بدات و لەم گوره‌پانه‌شدا هه‌ردوو 
نه‌لفوبیی عهرهبی و لاتین لایه‌نگر و هؤگری 
خزیان هه‌یه و هه‌روه‌ها به هی ئه‌وهی که 
به‌شیکی گەورەی کورد (دیالیکتی کوردی 
باکوور) بو نووسین له نه‌لفوبیی لاتین که لك 
ورد ه‌گرن» به‌شی دووهه‌می ئهم په‌رتووکه 
ته ‌رخان کراوه به چونیه‌تی نووسین به 
نه‌لفوبیی لاتين. له کزتاییدا هیسوادارم 
توانیبیتم مومیکی بچووکم له دلی ناسزی 
پرشنگداری زمانی کوردی داگیرساندبیت و 
خوینه‌ری هیژاش لەم په‌رتووکه که‌لکی باش 
ودربگری. 


مه نسوور ره مانی؛ سنه» ۱۳۸۹ هەتاری 


مقایسه» یکی از روش‌های خوب یادگیری 
است و به دلیل این که کردهای باسواد ایران 
بازبان فارسی به خوبی آشنا هستند» 
مخاطب این کتاب بیشتر شامل کردهای 
ایران و یا کردهایی است که با زبان و 
نوشتار فارسی آشنا هستند. 

به دلیل این که کردها تاکنون امکان اجرای 
تصمیم واحدی برای یکسان کردن و نوشتن 
با یک نوع الفبا را نداشته‌اند و در این 
عرصه نیز هر دو الفب‌ای عربی و لاتين 
طرفداران و علاقمندان خود را داراست و 
هم‌چنین به دليل این که بخش اعظمی از 
کردها (گویش کردی شمال) برای نوشتن از 
الفبای لاتین بهره می گیرندہ بخش دوم کتاب 
به چگونگی نوشتن به الفبای لاتین اختصاص 
یافته است. در پایان امیدوارم توانسته باشم 
شمع کوچکی را در قلب افق درخشان زبان 
کردی روشن نموده باشم و خواننده‌ی گرامی 


نیز از این کتاب بهره‌مند گردد. 


پل بپ پل 


تفاوت‌های الفبایی زبان فارسی و کردی و سروس تافلوس سوم مس ی سرد 


الفبای کردی به شیوه‌ی عربی ۳۶ حرف است» به ترتیب زیر: 


¬ ۶() ۲- ب ۳- پ ۴-ت ۵ج 

-& ۷ح وه ۹ه .2 
3-\Y 27)‏ 2-۳ ۴- س ۵- ش 
۶-ع ۷- غ ۸-ف ۹-ڈ A TEVÎ‏ 
ك &-vv‏ ۲۳ ۴ل ۵-م 
EL‏ ۷-ھ 1-۲۸ ۹- وو ۰ق 
۱- و ٥-٣‏ ۳- ی ۲۳- ی 


۶ ۱-۲ ۳ب ۴ پ ۵- ت 
ûn‏ پچ ۸-چ ۹ elê‏ 
۱- د ۳- ذ ۳- ر ۴- ز ۵ ز 
۶- س ۷- ش ۸- ص ۹- ض ۰٠ط‏ 
۱- ظ cv‏ بے ۴- ف ۵- ق 
۶- ک ۷- گ J -YA‏ ٩م‏ تق 
۱- و 9-۳۲ ۳-ی 


* چگونگی نوشتن حروف To‏ ا» در الفبای کردی مهم با سای وا 
۱- در الفبای کردی « آ » به صورت « ا » نوشته می‌شود؛ به عنوان مشال کلمه‌ی « آرام » 


در نوشتار کردی به این صورت است: « تارام » آسمان = تاسمان 


۳۱ 


وان هی کوردی. 


۲- در نوشتار کردی حرف « 1« (الف همزه) در اول کلمات به صورت « ئ» 
نوشته‌می‌شود به عنوان مثال کلمه‌ی « احمد » به این صورت است: « هحمه‌د » 

ایمان = ئےمان 

حرف « kî‏ در واژه‌ای مثل د ارا با (الف همزه) متفاوت است و به همان صورت «Î‏ 


نوشته می‌شود. دارا- دارا 


٭ چگونگی نوشتن حروف « ص» و « ث» 


۳- در الفبای کردی حرف « س» یک شکل نوشتاری دارد و حروف « ص »« ث٠‏ به 


صورت « س» نوشته می‌شود. حروف « ص» و « ث٠‏ مختص زبان عربی است و دارای تلفظ 
خاص خود هستند و در زبان کردی کاربرد ندارند» بنابراین کلمات عربی دخیل در زبان 
کردی مانند نام‌ها و اسماء خاص (نام اشخاص, کوه‌هاء شهرها و..) که دارای حروف « ص» و 
« ث» هستند در زبان کردی به صورت » س» نوشته و تلفظ می‌شوند؛ به عنوان مشال کلمه‌ی 
«م مر » به این صورت است : « مسر » 


صاحب = >L‏ عثمان = عوسان 


٭ چگونگی نوشتن حرف « سس 

۴- در الفبای کردی حرف « ت» یک شکل نوشتاری دارد و حرف « ط» به صورت 
« ت» نوشته‌می‌شود. حرف « ط» نیز مانند « ص » و « ث » مختص زبان عربی است و دارای 
تلفظ خاصٗ خود می‌باشد و در زبان کردی کاربردی ندارد» بنابراین کلمات عربی دخیل در 
زبان کردی مانند نام‌ها و اسماء خاص (أعلام) (نام اشخاص, کوه‌هاء شهرها و...) که دارای 
حرف « ط» هستند به صورت « ت» نوشته و تلفظ می‌گردد؛ به عنوان مثال 
کلمه‌ی « طالب » به این صورت است: « تالب ». 


n ke‏ عه پر طاهر- تاهیر 


۱۲ 


کلماتی مانند طاهر به سه صورت تاه تاهیر و تاهر نوشته و خوانده‌می‌شود؛ دلیل این 


تفاوت‌ها اختلاف در چگونگی خواندن این گونه کلمات در لهجه‌های مختلف کردی است. 


٭ چگونگی نوشتن حروف «ذ » «ض ء و دظ » 3 9 

۵- در الفبای کردی حرف «ز » یک شکل نوشتاری دارد و حروف «ذ » «ض » و «ظ» 
به صورت «ز » نوشته می‌شود. حروف «ذ » «ض » و «ظ » مختص زبان عربی هستند و تلقظ 
خاص خود را دارند که در زبان کردی کاربرد ندارد. بنابراین کلمات عربی دخیل در زبان 
کردی مانند نام‌ها و اسماء خاص ( اشخاص؛ کوه‌هاء شهرها و ..) که دارای حروف »3 » 
«ض » و «ظ » هستند به صورت ہز » نوشته و تلفسظ می‌شوند؛ به عنوان مشال 
کلمه‌ی « رضا » به این صورت است: « زا « 

ارض = ئەرز ظاهر- zel)‏ 

٭ چگونگی نوشتن علامت‌های فتحه (-) و ضمه (س) سس 

۶ در الفبای کردی علامت فتحه( س) به صورت حرف «ه » یا « ه » نوشته می‌شود؛ مثلا: 

درد ده رد سرد سه رد 

۷- در الفبا و زبان کردی علامت ضمه ÇÎ)‏ و نیز صدایی که دقیقاً مانند ضمه باشد وجود 
ندارد و نزدیک‌ترین صدا به ضمه (و) است؛ مثا واژه‌ی مُراد با الفبای کردی به این صورت 
نوشته می شود: موراد. 

تلفظ « مراد » در فارسی با تلفظ « موراد » در زبان کردی تا حدی متفاوت است. با در 
نظر گرفتن نکته‌ی فوق در الفبای کردی با تساهل به جای نشانه‌ی ضمه حرف «و » 


گذاشته‌می‌شود که به آن « واوی کورت » (واو کوتاه) می‌گویند. ‏ کرد = کورد 


۱- حروف صدادار ( مصوت ) و بی‌صدا ( صامت ) در بخش بعد ذیل عنوان «مصوت و صامت در زبان کردی» 
به طور مفصل توضیح داده شده است. 


۱۳ 


* حروف دارای نشانه‌ی نس ( پیته بالدارهکان) « «jJ‏ » ی ۰« در امه 


- نشانه «ے »در الفبای کردی که اصطلاحاً « چوکله » یا «باله » نامیدہ می شود در الفبای 
فارسی وجود ندارد. در الفبای کردی تنها چهار حرف lo‏ »۰«ز «kk‏ و «ر » این علامت را 
می گیرند و به حروف دیگری تبدیل می‌شوند. 

«Û «‏ به صورت غلیظ خوانده‌می‌شود. 

«j»‏ مانند 0 در زبان انگلیسی تلفظ می‌شود. 

« ی » تقریباً مانند کسره است. 

و « ر » به صورت غلیظ ( چند زنشی ) تلفظ می گردد. 

۸-[: مانند گول به معنی ( گل » در حالی که واژه‌ی « گول » با حرف «ل » به معنی 
کثیف و جذامی است. به عبارت دیگر « ل » و « ل » دو حرف متفاوت هستند. 

در زبان کردی به «ل»« ل درشت» ( قه‌له‌و ) و به J»‏ »«لام نازک» ( ناسک ) 
می گویند. 

5-0( : مانند «بی ( بیا ) با صدایی نزدیک به صدای کسره؛ در حالی که واژه‌ی « بی » به 
معنی درخت بید است. به عبارت دیگر « ی » و« ی » دو حرف متفاوت هستند. 

۰- ز : مانند «گزل» (دریاچه) با صدای « O‏ » در حالی که واژه‌ی « گول» به معنی کثیف 
و جذامی است. به عبارت دیگر go‏ » و «و » دو حرف متفاوت هستند. 

۱-ر : مانند «کهر» (کر) با صدای «ر » غلیظ ( چند زنشی ؛ در حالی که واژه‌ی « که‌ر » با 
ىر( تک زنشی ) به معنی «خر» است. به عبارت دیگر در » و در » دو حرف متفاوت هستند. 
در زبان کردی به در » « ر درشت(قهلهو) و به «ر » « ر نازک» ( ناسک ) می‌گویند. 

نشانه‌ی ke‏ در حرف در ء بر خلاف سه مورد دیگر ( ل »ز »ی ) در زیر حرف قرار 


می گیرد تا در نوشتار به شیوه‌ی «دست نوشت» با « ژ » اشتباه نشود. 


NE 


٭ حر QO Gê‏ سس 


۳-« ف » مانند ئەڈین ( عشق )؛ یکی از حروف الفبای کردی است که در فارسی وجود 
ندارد. صدای « قف » مانند صدای « ۷ » در زبان انگلیسی است. این حرف بیشتر در کردی 
شمال مورد استفاده قرار می گیرد و در کردی سورانی در اکثر موارد«ق » به «و » تبدیل 


می‌شود؛ مانند: نه‌ژین = نه‌رین › هه ال = ههرال (دوست) 


٭ حرف (وو) 


۳- «وو» مانند «نووسین» (نوشتن)؛ یکی از حروف الفبای کردی است که در فارسی 


وجود ندارد. حرف «وو» را در زبان کردی « واوی جووت » ( واو جفت ) می‌نامند. «وو » در 


تلفظ به اندازه‌ی دو « و » کشیده می‌شود. چند نمونه: 


دوو ( دو )۰ چوو ( رفت )»سوور (سرخ) 


۴- هر زبانی دارای نظام آوایی مخصوص به خود است. در زبان عربی بعضی از حروف 
به صورت مشدد خوانده‌می‌شوند. در حالی که در زبان کردی هیچ حرفی به صورت مشدد 
خوانده‌نمی‌شود. بنابراین علامتی تحت عنوان «علامت تشدید» در الفبای کردی وجود ندارد و 
دستگاه آوایی زبان کردی به گونه‌ای است که کلمات مشدّد زبان عربی که وارد زبان کردی 
شده‌اند اغلب بدون تشدید خوانده می‌شوند: 


نجمالڈین = نه مه‌دين» عزت ‏ عیزوت 


۱- به عنوان مثال در زبان فارسی در هر هجا فقط یک صامت آغازین وجود دارد ( مثلاً : « مادر » داری دو 
هجا است « ما » :م +۱( صامت + مصوت ) و « در » :د + +ر (صامت + مصوت + صامت ) اما در زبان 
کردی در یک هجا دو صامت آغازین می‌تواند قرار گیرد مانند: 

(« گوئ » ( گوش ) گ +و ( ۱۷) + صامت + صامت + مصوت ) امّا در زبان انگلیسی تا سه صامت می‌تواند 
در ابتدای هر هجا قرار می گیرد. مثلاً واژه‌ی 8۲۲۸۲۱1۲٢‏ دارای دو هجا است. 

(Strac) s+ t+ r + a + 6 که در هجای اول سه صامت آغازین آمده است.‎ (ture و‎ strac) 


۷۱۵ 


در نوشتار کردی» اگر بخواهیم تلفظ دقیق کلمات را بنویسیم» حرف مشدد را دو بار 
می‌نویسیم؛ به عنوان cû şe‏ همان مثال‌های بالا با تلفظ دقیق عربی آن‌ها به این صورت 


نوشته می‌شونده نجمالدین = نه جمه‌دد ین عزت- Cı) jê‏ 


۵- در الفبای کردی حرف «ھ » در تمام حالات به صورت «ه » نوشته‌می‌شود؛ به 


عبارت دیگر « ھ » چه به صورت جدا و چه به صورت پیوسته به یک شیوه نوشته‌می‌شود: 


هاوار ( فریاد ) » یمن ( آرام ) - (دھ » به صورت پیوسته) 
بەھ بەھ )4 به ). ماه (ماه) = (دھ » به صورت جدا) 


۶- بزرزکه: در زبان کردی مصوّتی کوچک‌تر از کسره وجود دارد که برای این صدا در 
الفبای کردی ( شیوه‌ی عربی ) حرفی تعیین نشده است؛ مثلاً با دقت در تلفظ واژه‌ی « ژن » 
(زن) میان «ژ » و «ن » این صدای کوچک‌تر از کسره را متوجه می‌شویم. این صدا در زبان 
عربی «کسره‌ی مختلسه» ehwalê‏ می‌شود. اولین بار اصطلاح « بزرزکه » را پرفسور « توفیسق 
وهبی » وضع نمود. در الفبای لاتین برای jaj‏ که نشانه‌ی « 1 » گذاشته می‌شود. 

چند مثال دیگر: 

کوردستان «Kurdistan»‏ مابین حروف « د » و «س » (کورد (بزرزکه ستان) 

د لزان «dilovan»‏ (مهربان): çelê‏ حروف « د » و «ل » (د (بزرزکهلثان) 


بریار « Bİ‏ » ( پیمان ): مابین حروف «ب » و « ر » (ب (بزرزکه‌اریار) 


۹ 


خشته‌ی به‌راوردکاری ئه لفوبییی فارسی و کوردی ( جیاوازییه‌کان) | 
جدول مقایسه‌ای الفبای فارسی و کردی (موارد اختلاف) 
کوردی مثال 
آرام: تارام | 


احمد: ته مهه ایمان: ئیمان 


عطر: عه‌تر طاهر: تاهیر 
ز |ارضا: پزاء ظاهر: زاهیر 
۰ درد: درد سرد: سدرد 
۷ یه چ || و کرد: کورد 
اسب ۹ له مس سِک 50 ...سس سس 
گول (گل) 
ہی (بیا) 
گزل (دریاچه) 
0 - 2 که ر (ناشنوا) 
۷٢‏ ٌ- 3 ئەثین (عشق)» هه‌ثال(دوست) 
۳ - وو | نووسین(نوشتن)» چوو(رفت) 
اتا لټ - سے 
۴ تشدید « » ٠‏ ۱- عزّت؛ عیزوت -Y‏ عزت؛ عیززات 
رييت د تشدید: در الفبای کردی یا نوشته نمی شود یا حرف 
مشدد دوبار تکرار می گردد. 
۱۵ ھ ۵۱ 2 هاوار (فریاد)ء بەھ بەھ (به به) 
۶ > بزرژکه کوردستان: میان حروف « د » و« س » 


۱- نیشانه‌ی مەودا (JABA)‏ « - » لەم خشتهیه‌دا به واتای hq yê‏ که نهم پیته له نه‌لفوبیی فارسیدا نييه. 


نشانه‌ی خط فاصله « -» در این جدول به این معنی است که این حرف در الفبای فارسی وجود ندارد. 


۱۷ 


مصوّت و صامت در زبان کردی 


۱- مصوّت در زبان کردی 


واج‌های" مصوّت در زبان کردی (گویش سلیمانیه) هشت مصوّت است. چهار مصوّت 
بلند؛ سه ciyan‏ کوتاہ و یک مصوّت بسیار کوچک به نام بزرزکه. 

در زبان کردی به مصوّت «دانگدار»» و به مصوّت بلند «د«نگداری گه‌ور» می گویند و 
مصوّت کوتاه را «د«نگداری بچووك» یا «دنگیله» می‌نامند. نام‌های دیگر مصوّت در زبان کردی 
عبارتند از: بروێن› دەنگېزوێن› ده نگبه‌ر. ساز. 

مصوت‌های زبان کردی: | »وو .و »ی ۰۰ »ئ و » بزرزکه 

الف) مثال برای مصوّت‌های بلند: 

۱-۱ : باران 

٢‏ ور : ړوو (رو) 

۳- ز : بز (بو) 

۴- ى : د هه ن (منظره) 

ب) مصوّت‌های کوتاه: 

۵-:: که همان فتحه است. مانند: درد (درد) 

۶- ئ : تقریباً همان کسره استه مانند : بیتهرووز (بهروز) 

۷-و: که تقریباً همان Ano‏ است» مانند: کورد e‏ 

ج) مصوّت کوچکتر از کسره یا بزرزکه: 

۸- بزرزکه در الفبای کردی به شیوه‌ی عربی دارای نشانه نیست. ولی در الفبای لاتین به 


صورت » i‏ » نشان داده‌می‌شود. مانند: بردن Birdin‏ 


۱- «واج» آوایی است که ممیّز معنا باشد. به تعبیر دیگر کوچکترین واحد صوتی زبان که خود معنی ندارد 
ولی در ایجاد معنی مور است. 


۸ 


۳- صامت‌های زبان کر دی .ص..... 
واج‌های صامت زبان کردی (گویش سورانی سلیمانی) ۲۹ واج است. 


در زبان کردی به صامت «بنده‌نگ» می گویند. نام‌های دیگر صامت در زبان کردی 
> می e‏ 


عبارتند از: نه‌بزوین؛ ناساز. کپ. 

صامت‌ها: ء (:) ہب .پات ۰ج چ اح ںاخ ار از ژ اس اش 6۰ ۱غ 
فو اوہ dv a‏ ال لا من رو عون 

حرف: حرف JC‏ ظاهری واج‌هاست. مثلاً حرف « د » شکل ظاهری واج / د/ است. در 
زبان کردی حرف را «پیت» می‌نامند. تعداد حروف در زبان کردی ۲۴ حرف است. 

تعداد واج‌های زبان کردی (گویش سلیمانیه) ۳۷ تاست که ۸ واج آن مصوّت و ٩٢‏ واج آن 
صامت است. علّت اختلاف تعداد واج‌ها با حروف در آن است که: اولاً واج «بزرزکه» در 
الفبای کردی به شیوه‌ی عربی دارای نشانه یا حرف نمی باشد و GÛ‏ حرف‌های « ی » و «و » 
در الفبای کردی به شیوه‌ی عربی هر کدام نمایانگر دو واج هستند به این صورت که اگر 
دومین حرف هجا باشند, مصوت‌اند؛ در غیر این صورت صامت هستند. لازم به ذکر است در 
الفبای لاتین کردی تعداد حروف و واج (به جز یک مورد (همزه)) برابر هستند.(رک: بخش الفبای 
لاتین/ همین کتاب) هر کدام از « ی » و« و » (صامت و مصوت) در الفبای لاتین دارای نشانه‌های 
جداگانه هستند. مثلاً , در واژه‌ی « یار ۰۰« ی » صامت است و « ی » صامت در الفبای لاتین با 
نشانه‌ی « 17 » نوشته می شود اما « ی » در واژه‌ی « دین » مصوّت است و دی » مصوّت در لاتین 
با نشانه‌ی « 1» نوشته می‌شود. « و » صامت مانند: « وەلام » که در الفبای لاتین با نشانه‌ی « ۷ 
» نوشته می‌شود. « و » مصوّت کوتاه مانند: کورد که در الفبای لاتین Û‏ نشانه‌ی co»‏ نوشته 
می‌شود. همچنین در الفبای لاتین «بزر زکه» با نشانه‌ی (حرف) « 1» نوشته‌می‌شود. 

بنابراین: ۱.«بزرزکه» در الفبای عربی به شیوی عربی دارای نشانه یا حرف نیست. 

۲ »و « «Î‏ هردو در الفبای کردی به شیوه‌ی عربی به صورت « ی » نوشته‌می‌شوند. 


«٣۳‏ و « ۱ » هردو در الفبای کردی به شیوه‌ی عربی به صورت « و » نوشته‌می‌شوند. 


ya 


خشته‌ی ئه لفوبیی کوردی ) سورانی سیمانی ( da‏ شیٰوەی عه‌ره بی 


جدول الفبای کردی (سورانی سلیمانیه ) به شیوه‌ی عربی 


- و: نا: ناوات تؤ: نوه, نو: ئومید› نی: ئیمان: نی: یره 


| «-ب: باهوز, رێباز (طوفان» طریق) ۰ 


¦ ۳-ت: تاراء ه‌ستیره (سرپوش عروس ستاره) 


| ۴- پ: پاراو. شه‌پول (باطراوت. موج) 


۱ ۵-ج: جه‌ماوهر» ûe‏ (مردم حشن) 


; ۶ چ: «3y>‏ چاوهری (جوانه. منتظر) 


; ۷-ح: حه په ساو (بهت زده) 


| ۸-خ: خەرمان, مه‌خابن (خرمن, افسوس) ; 


¦ 4-د: «gara‏ شه ده (منظره دستار زنانه) 
وم سس ھجت 


| ۱۱- ړ: رووناك» برین (روشنایی, بریدن) 


| ۱۲- ز: زۆزان» ئاوەز (ییلاق فهم و هوش) 
۱ ۳- ژ: ژوانگه ‏ ژهم (میعاد e‏ وعده خوراک) 


| ۱۴- س: سامالء راسته‌وخق (آسمان صاف» مستقیم) 
; ۵- ش: شه به ق؛ نەشمیل (نخستین تابش آفتاب» زیبای دلکش) 1 


1 


| ۱۶- ع: عەودال (خانەبەدوش) 


; ۷-غ: غه‌واره (بیگانه) 


۱ ۸- ف: فرزکه . فوواره (هواپیماء فواره) 


¦ - ف: مرۆف تاقگه (انسان» آبشار) 
| ۷۰- ق: قامك, تەقینەوہ (انگشت. انفجار) 


۱ ۱- ك: کوردستان» مه کز (کردستان» انجمن) 


: ۲- گ: گەلاء Bo‏ (ب رگ راه) 
; ۳- ل: لاوء سه‌لاندن (جوان» قبولاندن) 


۳5 ل: «ÛU‏ رههیله (پرچم. باران تند) 5 
ود م: مه‌ته‌ریز» رامان (سنگر. تفگر) : 
e‏ ن: ناوهند» مندال (م رکز بچه) ِ 
۳ (آرزو) 
۱ ۸- وو: دووکەلء رورخان (دود ویران شدن) ۱ 
۱ ۹- ز: توز» سوما cokê)‏ سوسو زدن نور) : 
: ٠ه U‏ اد : 
۱ ۱- «ى»دەنگدار(مصت): ديرۆك ( تاریخ) ٭ «ی»بینده‌نگ(صامت): یاری (بازی) ۱ 
: ۲- «و»ددنگدار(مصوت): CÎ)‏ کورد (کُرد) :: «و»بید‌نگ(صامت): هلام هه‌تار(جواب » آفتاب) ۱ 
۹ :(2) ددرد » شەرم [ga abê)‏ : 
: ۴- ئ: CO)‏ یذ : ړیز (احترام)ء سید سیو (سیب)ء ئ : لادئ (روستا) : 


۳۱ 


رینووسی يه کگرتووی کوردی 
( شیوه‌ی معیار املانویسی در زبان کردی ( 


۱- پیتی « و » ی سه‌ره‌تای وشه ESD SERENE TERR te aliens‏ 
ھەر وشەيەك به پیتی « و » دەست پئ بکات به يەك « و » دەنووسرێت. 

« و» آغاز کلمه 

هر کلمهای با خرف دوه آغان شود با بک دو » نوشته‌م‌شنود 

بو موونه : وریاء ولات» وشه a‏ ورد. 


پل پل پو 


۲- نووسینی پیتی (( ی » mDD ۳١١۴۶ n nE n n unEu RnnEEEHkEHnHn n‏ 
نیشانه کانی « ی »ی ده‌نگدار و « û‏ »ی بښدهنگ واتسه « أ » و« ۷ » له پسیتی عەرابیسدا 
هه‌ردووکیان هه‌مان نیشانه‌ی دی » يان هه‌یه , به‌لام له راستیدا له یه کتر جیاوازن و له کاتی 
به دوای يه کتر هاتنیاندا ده‌بئ هه‌ردووکیان بنووسرین. 

نوشتن حرف « ی » 

دی »«1» مصوّت و« ی» y‏ » صامت در الفبای کردی به شیوه‌ی عربی فقط به صورت cp‏ 


نوشته می‌شود که در اصل با هم متفاوت‌اند و زمانی که این دو دی » پشت سر هم بیایند بايد 


هر دو دی » را نوشت. بو غوونه: نیبه û‏ چیه » dez gt)‏ که. 
بت 
۳- سی »ای » له په نای یه کدا « ببی» يبيه ( 20 E n ME E‏ 7 


له زمانی کوردیدا تا سی « ی » ده‌توانن له په نای یه کدا بێن. پیتی یه كەم و سیههم بێدەنگەن 


و پیتی ناوهراست ده‌نگداره. 


سه دی » در کنار هم 

در زبان کردی حداکثر سه «ی » در کنار هم می آیند که اوّلی و سومی صامت و دی » میانی 

مصوّت است. بو نموونه: . ناوایبیه که مان. کزتاییی به کارهکه Eza‏ 
tk‏ 


۳۲ 


۴- پیتی «ر »ی قەلەوء واته > ر »ی نیشانه‌دار 


ئەم پیته له ھەر کوټبه کی وشه‌دا هات, واته له سهره‌تا و ناوهراست و کزتایی وشه, باشار 
نه‌ودیه که به نیشانه که به‌وه بنووسریّت. 
حرف «ر » درشت یا دارای نشانه‌ی « سي 
این حرف در هر جای کلمه که قرار بگیرد؛ یعنی. GT‏ وسط و پایان کلمه» بهتر آن است 
که با نشانه‌ی « ۳ » نوشته شود. بو نموونه: رۆژ › بریار › كەر 

بل پل پو 
۵- پیتی « و » ی به یه که‌وهبه‌ستن OT‏ جات رس وی مروت سم و 
پیتی «ر »ی به یه که‌ودبه‌ستن, به شیودیه کی سهربه‌خز له وشه‌ی پیش خۆی و پاش خویه‌وه 
دهنووسرټت. واته نه دهلکیّت به وشه‌ی پنش خویه‌وه و نه به شڼوهی « ور » دہنووسریّت. 
«و» ربط 


حرف « و » ربط به صورت مستقل ميان دو کلمه‌ی قبل و بعد از خود نوشته می شود (یعنی به 


کلمه‌ی قبل نمی چسبد و به صورت « وو » نیز نوشته نمی‌شود.) ب نموونه: 


له هه ندټك وشه‌ی ناساده وه کوو: «د‌نگوباس»» پیتی « و »ی ناوگر و ھەر دوو وشه که پنکهوه 
وشه‌یه کی سه‌ربه‌خزیان دروست کردووه. لەم دزخه‌دا نابئ « و »ی ناوگر سه‌ربه‌خز بنووسریت و 
وشه که هه‌مووی به سەر یه که‌وه دەنووسرێت. 

حرف « و » میانوند 

دز بعضی از کلمات غیرساده Sol‏ «د نکوباس» « و» میائوند و دو کلمه‌ی قبل و بعد آن یک 
واژه محسوب می گردہ؛ در این موارد « و » به صورت مستقل نوشته‌نمی‌شود و جزئی از کل 


واژه است (به کلمه‌ی ماقبل خود می‌چسبد.) بو نغوونه: کارربار؛ ته لفوبئ. هاتوچو. 
پل پل جا 


۳۳ 


چ ناو بی ùb‏ زاراوه. ده بئ به سەر یه که‌وه وه کوو يەك وشه بنووسریین. 
کلمات غیر ساده 
چه اسم باشد چه اصطلاح» بايد سرهم نوشته‌شود. بو موونه: 
ناو: بنکه‌س, دلشاد » میاندواو. 
زاراوه (اصطلاح) : رتنووس, نیشتمانپه‌روهر. نازادیخواز. سيّشه مه . 
نپ پل پو 
۸- پیتی « ت »ی کزتایی فرمان سردد هه N‏ ها هب ی ی ی و 
له کوتایی کار(فرمان)دا ده توانرئ بنووسرێت و ده توانرئ نه‌شنووسریت. 
حرف « ت » پایان فعل 
این گونه « ت »ها را که در پایان فعل می آیند هم می‌توان نوشت و هم می‌توان حذف نمود. 


بؤ نموونه: دێت و دەروات (یان) دی و دهروا. 
نپ پل ېو 


وشه‌ی بیانی چ هاتبیته ناو زمانی کوردیبه‌وه يان ههر ناو و وشه‌یه کی‌تسر که له نووسینی 
کوردیدا دته پنشه‌وه. دهبئ به رینووسی کوردی بنووسریت. 
واژه‌ی بیگانه ( دخیل ) 
تمامی واژه‌های بیگانه که وارد زبان کردی شده‌اند و یا می‌شوند باید بر اساس نوشتار و 
الفبای کردی نوشته شوند. بو نموونه: الله: نه‌للا. قلم: قەلەم اکبر: ئەکبەر 
پل ېل ېلو 
.` نیشانه کانی « تر ترین > 
بۆ به‌راورد به کار la‏ و çeta‏ به وشه کانی پیش خزیانه‌وه بلکټنرێن. 


سهرنج: نیشانه‌ی « تر » جیاوازه له وشه‌ی « تر » که بے واتای «تر = دی ء دیکه » ديت. 


Yê 


نه‌مه‌ی دوایی ده بئ به جیاواز له وشه‌ی پش خویه‌وه بنووسریت. 


نشانه‌های ( تر » ترین ) 
برای مقایسه به کار می‌روند و به کلمات قبل از خود می‌چسبند. 
جوان: جوانتر. جوانترین خاو: خاوتر ء خاوترین. 
توجه: نشانه‌ی « تر » با کلمه‌ی « تر » که در زبان کردی به معنی «دیگر » است تفاوت دارد. 
( تر: دیگر ) به صورت جدا از کلمه‌ی ماقبل خود نوشته‌می‌شود. بؤ نموونه: 
مالک تر , کتیبنکی تر. 
پل پل پلو 
۱- جیناوه ناماژهکانی: نهم » له و ء ئەڭ ........ 
نهم جیناوانه نه گه‌ر ناوهلٌکاری (کات. یانء شوین)یان به دوادا هات پێيانەره ده لکين. 
ضمایر اشاره‌ی: ئه م » ئەو › ئەڭ 
اگر بعد از این ضمایر قید «زمان یا مکان» بیاید به آن‌ها می‌چسبند. بڑ نموونه: 
ئەم + شهو = ئەمشەو › ئەمرڑ › ئەڈسال › نه‌ماره › ته مبه‌ر و ئەوبەر 
1 اہ ee‏ 
۲- نیشانه کانی نه ناسراو .............. 
وەك « ... يەك . ... ێك ۰ ...هك » به شیوه‌ی خوارهوه ده‌چنه سەر وشه کانی پنش خویان. نه گهر 
وشه‌کان به پیته بزوینه‌کانی دا .ی ۰: ئ » ته‌واو بسووبن نه‌وا نیشانه‌ی«..یه‌ل» يان 
«.بیك»یان ده‌خریته پال. 
نشانه‌های نکره 
مانند «...يەك» cul...‏ ..دك» به گونه‌ی زیر با کلمات قبل از خود می‌آیند. 
-١‏ اگر کلمه‌ای به حروف مصوت دا .ی 9۰ »ی » ختم شود نشانه‌ی «. يك » يا 
« يك » می گیرد. بو نموونه : 
چیا: چیایه‌ك . چياينك زه‌وی: زەوییەكء زه‌وييټك 


Ye 


وټنه: وینه يەك › وټنه ټك دی: dade‏ › دينك 


۲- ئە گەر وشه کان به پیته‌بزوینی « ور » يان هەر پیتټکی بێدەنگ ته‌واو بووبن نه‌وا نیشانه‌ی 
kul»‏ له سورانی» و نیشانه‌ی « «ك » له کرمانجی (کوردی باکوور) ده چيٌته سه‌ریان. 
اگر کلمات به « ور » مصوّت یا هر حرف صامت دیگری ختم شوند در سورانی « .يك » و در 


کرمانجی (کردی شمال) « ..«ك » به آن افزوده‌می‌شود. 


خانوو: خانووتك ( سورانی ) › خانووەك ( کرمانجی ) 

گوند: گوندتك ۱ سورانی ٠)‏ گوندهك ( کرمانجی ) 

ژن: ژنِټك ( سزرانی ) ۰ ژنەك ( کرمانجی ) 
Kik‏ 


۳- چزنیه‌تی نووسینی پیشگرهکانی « هل » دا » را ء وەر » دەر » ی و E‏ 
۱- ئەم پنشگرانه کاتی ده‌چنه سەر چاوگ يان فرمان يان ھەر حالهتیټکی تر. پێيانەرە ده لکن 
به مه‌رجی جیناوی لکاو نه که‌وتبینته وان هم پنشگرانه و وشه که‌ی دوای خؤی. 

چگونگی نوشتن پیشوندهای « ههل » دا »را » وهر » ده ر» 

این پیشوندها در صورتی که با مصدر یا فعل یا هر نوع کلمه‌ی دیگری بیایند به آن می‌چسبند 
به شرط این که ضمیر متصلی میان این پیشوندها و کلمەی بعد از آن قرار نگیرد. 

+ چاوگ ( مصدر ): 

هه‌ل : هه لگرتن» مه لکیشان دا : داخستن؛ داکردن 

را : راکیشان؛ راپه‌رین ودر: ودرگرتن 

دەر: دبرکردن ده رهيٌنان 


فرمان (فعل): 


ههل : هه لگره» هه لمه‌خه دا : دانی» دامه‌بره 
: : راکێشه . رامه‌په‌رینه ودر : ودرگره» ودرسوورتنه 


دەر : دهرېشنه ء دهرخه 


+ حاله تی تر: هه لکشاو» هه لنه کشا رایه‌ریو» رانەپەریوء ودرگرتوو» ده رخراو. ده رگراو 


۳۹ 


۲- ئەگەر جیناوی لکاو که‌وته نیّوان پنشگر و فرمانه که‌ی دوای خی ئەوا به جیا دەنووسرێن و 
جیناوه که به پنشگرهوه دهلکینری. 


اگر ضمیر متصلی میان این پیشوندها و کلمه‌ی بعد قرار بگیرد» ضمیر متصل به پیشوند 


می چسبد و جدا از کلمه‌ی بعد نوشته‌می‌شود: 
هه ل: مەلم گرن: هل AA)‏ ) + م جیّناوی لکاو + گرن: وشه) 
هه لم گرن: ههل ( پیشوند) + م ضمیر متصل + گرن: کلمه) 
مه ایان که‌ن, هه مان کیشن, هه مان مه‌واسن 
دا : دامان نه‌نایه , دایان خەن» دای بړه 
را: رایان ده‌گرین, رام کشه , رام په ړټنه 
ودر: ودرمان گرتایه » ودری نه گری» ودریان سووړټنه وه 
دەر : دەریان په‌راندین؛ دەری A>‏ 
e‏ 
۴- ړوونکردنه‌وه‌يك له سەر « دا » و e‏ رٹ 
ئەگەر « دا » فرمان بیّت ده بئ به جیا بنووسریّت. نه‌گه‌ر فرمان نه بیت ده لکت به وشه‌ی پیش 
خزیه‌وه. 
توضیحی درباره‌ی « دا « 
اگر « دا » فعل باشد جدا نوشته می‌شود. اگر فعل نباشد به کلمه‌ی ماقبل خود می‌چسبد. 
فرمان (فعل): 
تیریکی له دلم دا . تیری به د لم زد. 


غەیری فرمان ( غیر فعل ): له دلمدا » در دم 


پل پل پو 


٧ 


۵. چۆنيەتى نووسینی وشه‌ی «لێکدراو» و «لټکدراو داړټژراو» ا ا ا ا اک و ی 
نه گه‌ر وشه‌ی دووههم له دزخی فرماندا بوو. به جیا ده‌نووسرین: 
بەلام ئەگەر وشه‌ی دووههم له دزخی چاوگ يان حاله‌تی‌تردا بوو ئەوا ھەر دوو وشه که به یه که‌وه 
ده‌لکینرین. 

چگونگی نوشتن کلمات «م رکب» و «مشتق م رکب» 
اگر کلمه‌ی دوم « فعل » باشد. جدا نوشته می شود. 
وك : رتك ده که وين» پێکیان هیِناینەوہء پټك نه‌هاتین؛ یه کیان نه گرتووه. ده‌ستمان نه که‌وت 
اما اگر کلمه‌ی دوم اسم یا مصدر یا هر کلمه‌ی دیگری باشد به آن می‌چسبد. (لازم به ذکر 
است در نوشتار کردی» بر خلاف فارسی. سرهم‌نویسی اولویت بیشتری دارد.) 
بو موونه: ريك + که‌وتن: رنککه‌وتن؛ پینکهاتن» یه کگرتن. دهسخستن؛ يه کگرتوو» ده‌سکه‌وتوو» 
ینکهاته. 


mY 


ہت 


۶- نووسینی ژمارهکان له «۱۱ - (VA‏ س 

له ژمارہکانی «۱۱ - ۱۹ء ھەر ژمارەی چوارده بی گیروگرفتی وتن و نووسینەوەیه و هیچ گرین 
و کەم و زیادی به سه‌ردا نه‌هاتووه. هه‌شت ژمارهکه‌ی‌تر به دوو جور ده‌گوترین و ده‌نووسرین. 
لیرهدا هیچ پاکائەیەك به دستهوه نييه که بگوتریت « یازده » له « یانزه » ړاستتره. لەگەل 
ئەوەشدا ھەر چزننك بت وشه‌ی یازده له یانزده سووك و کورتتره. وا له خوارهوه به ikê‏ 
ساناتری ئەم ژمارانه بو خویندنه‌وه اماژه دەکریّت: 

نوشتن شماره‌های «۱۱ - ۱۹ء 

در اعداد -١١«‏ ۱۹ء تنها عدد چهارده در تلفظ و نوشتار بی‌مشکل است. هشت عدد دیگر به 
دو صورت نوشته و خوانده می‌شوند. در اين مورد هیچ دلیل قاطعی نیست که 
« یازده» را بر « یانزه» ترجیح دهیم. هر چند کلمه‌ی « یازده» آسان‌تر تلفظ می‌شود. در زیر 
به شیوه‌ی تلفظ ساده‌تر این اعداد اشاره می‌شود: 


یازده» دوازدہء سیزده» چوارده» cıa jl‏ شازده» حه‌قده. هه‌ژده 
eee‏ 


۸ 


.... وانه‌ی‌کوردی 


۷. وشەی « چ » ... 
هه‌ندیك به « چه » و هه‌ندیك به « چسی » ده‌ینووسن. به‌لام ئەم وشه‌يه به شییو‌ی « چ » 
بنووسریت باشتره. « چ » نابئ بلکیئریّت به وشه که‌ی دوای خویه‌وه. 

۲ 

واژه‌ی « چ » 
بعضی به صورت « چه » ' و بعضی به صورت « چی » این واژه را می‌نویسند. اما اگر این واژه به 
صورت « چ » نوشته‌شود بهتر است. « چ » نباید به کلمه‌ی بعد از خود بچسبد. 

ودك (مانند): چ رزژی» چ جار 


بپ پل پل 


۸- پیتی «A»‏ مهم “99۳۳٣۳۳۳۰۳۷۳۳‏ 
به ته‌نیایی و له کزتایی وشه دا ده بئ ھەر به شیوه‌ی « ھ » بنووسرێت نەك به «۰» بو ئه‌ ودی 
«ه» پیتی ده‌نگداری بچووکی سهرهیه (فتحه) و لەبەر ئەوہ نابی cal)‏ گوناه) به شیوه‌ی cal)‏ 
گوناه) بنووسریّت. 

حرف « ه» 

به تنهایی و در پایان واژه بايد به صورت « ھ» نوشته‌شود نه به صورت «ه» زیرا «۰» همان 
مصوت کوتاه فتحه است و واژه‌های « اه گوناه» را به همین دلیل نباید به صورت 
« اه ء گوناه » نوشت. 


ات 


سەرچاوەی سه‌ره کی نهم به‌شه بریاری «کزری زانیاری کورده» 


منبع اصلی این بخش GÎ)‏ «فرهنگستان زبان کردی» است. 


۲۹ 


سس سس ent‏ 


Û 


دو اول واژه 


« ر» درشت 


(نشانه‌دار) 


« و» میانوند 


خشته‌ی رینووسی یه کگرتووی کوردی 
(جدول شیوه‌ی معیار املانویسی در زبان کردی) 


ہے 
ژمارہ | سهردیر (عنوان) | چزنیه‌تی نووسین (چگونگی نوشتن) 7و 

TÎ مشش‎ -ٌ 
j 1 


j‏ هر کلمه‌ای با « و » آغاز شود با یک وریا 


| « و» نوشته می‌شود. ۰ 


' حروف دی( 17) صامت و «ی»(1) مصوت | -« nîye‏ 
| ام متفاوتن وا اين دو دی باهم ین | چییه 


| باید هر دو « ی» را نوشت. | زاوییه که 

اس زبان و سے تد در | اوایییه‌که ‏ | 
| ! کنار هم می‌آپند که اولن و سومی صامت | awayîyeke‏ ْ 
| و« ی» میانی مصوّت است. .۱ 
|« ړ» درشت در هر جای کلمه که dq [Lê‏ | 
اکر سیف وس وا deg | xaka‏ 


j 
| را برای آن‎ » ۳ „gak اس‎ 


« و »ربط مستقل از دو کلمه‌ی قبل و | من و تۆ 
بعد خود نوشته‌می‌شود و بے آن‌ها | ارہزوو و وریا 


نمی چسبد و به صورت « وو» J~‏ 


در بعضسی از کلمسات غیرسساده مائنسدہ | کاروبار 


| ره Ê‏ سا کک مورا j‏ 


بخشر از کلمه‌ی غیرساده درآمده است که هاتوچز 


۳ H 

| مجموعا یک واژه محسوب می‌گردد؛ در این | 
ji‏ ع ری با رل غ 

| موارد « و » به صورت مستقل نوشته‌نمی‌شود | 


یت است. 


... وانه‌یکوردی 


۷ وشه‌ی ودج 


هه ندټك به « چه » و هه‌ندیك به « چی » ده‌ینووسن, بەلام ئەم وشه‌یه به IÊ‏ « چ » 
بنووسریت باشتره. « چ » نابئ بلکینرێت به وشه که‌ی دوای خزیه‌وه. 
واژه‌ی «چ» 
بعضی به صورت « چه » و بعضی به صورت « چی » این واژه را می‌نویسند. اما اگر این واژه به 
صورت « چ » نوشته‌شود بهتر است. « چ » نباید به کلمه‌ی بعد از خود بچسبد. 

وك (مانند): چ «Gêl,‏ چ جارن 


بب پل پو 


۸- پیتی « ۵ » همو صا ند ومد سه تد وسو هوس نود لر دس سوت 
به ته‌نیایی و له کزتایی وشه دا ده بئ ھەر به شینوه‌ی « ه » بنووسرێت نەك به دہ ءء بو نه‌و‌ی 
«ه» پیتی ده نگداری بچووکی سهرهیه (فتحه) و لەبەر ئه‌وه نابئ cal)‏ گوناه) به شیوه‌ی cl)‏ 
گوناه) بنووسریت. 

حرف « ۵» 

به تنهایی و در پایان واژه بايد به صورت « ه» نوشته‌شود نه به صورت «ه» زیرا «ه» همان 
مصوّت کوتاه فتحه است و واژه‌های « ناه گوناه» را به همین دلیل نباید به صورت 
« ناه » گوناه » نوشت. 


پل پل پو 


سەرچاوەی سهره‌کی ئەم به‌شه بریاری «کزری زانیاری کورده» 


منبع اصلی این بخش رأی «فرهنگستان زبان کردی» است. 


YA 


خشته‌ی رینووسی یه کگرتووی کوردی 
(جدول شیوه‌ی معیار املانویسی در زبان کردی) 


ژماره | سه‌ردیره (عنوان) | چزنیه‌تی نووسین (چگونگی نوشتن) ۱ نموونه کان(مثال‌ها) 


۱ ۱ | « وه اول واژه هر کلمه‌ای با« و» آغاز شود با یک | وریا 


; ; ; 7 
Î 1 1‏ « و» نوشته می‌شود. ولات 
j ; Ë ۱‏ 
EE n‏ 
| ۲ | نوشتن حرف Î‏ حروف « ی »( ۷) صامت و« ی»(1) مصوّت niye h~ Î‏ ; 
j‏ ; ۱ 
I |‏ | ام مات وا این دو دیء باهم ین | چیه | 
; « ی » j‏ که ۱ 
; | بای هر دو «ی» را نوشت. زاوییه ۱ 
۴٣‏ ۱ سه «ی» j‏ در زبان کردی حداکثر سه «ی» در | تاوایییه که j‏ 
۳ | کنار هم می‌آیند که اولی و سومی صامت | i awayîyeke‏ 
٦‏ 7 ھا ۱ 
Ja2 2‏ مان as se es‏ _ ; ا 
۴ دوه ورشت د رہ درشت در هر جای کلمه که قرار | | 
| بگیرد؛ یعنی, آغان وسط یا پایانء بهتر | بریاد 


Ra 


1 

i 

۱ ۱ 
Î 1‏ (نشانه‌دار) 
۱ | آن است که نشانه‌ی « " » را برای آن | 
j‏ ۱ 


Gerê 27 0‏ | ثه لفوبی 


۱ 
; |„ 
« و» میانوند j‏ 
j‏ 1 بخشی از کلمەی غیرساده درآمدہ است که | هاترچق 
۱ ۷ 


مجموعاً یک واڑہ محسوب میگرد دراین | 


| واژه‌ی غیرساده 


LL E EE‏ ہے جج کے 
7 «ت » پایان Jê‏ | این گونه دت» ها را که در پایان فعل | دیّت و دەپرات 


«تر» ترینء | 


شیوه‌ی نوشتن 


پیشوندهای 
هل دا راء 


وەرء دەر 


| می‌آیند هم می توان نوشت و هم می‌توان 
تمامی واژه‌های بیگانه‌ای که وارد زبان | 
کردی شده‌اند و یا را وو 
نوشتار و الفبای کردی نوشته 
ku5» 7‏ ترین » برای تہ است و به | جوان: جوانتد, 
۱ کلمات قبل از خود می‌جسبد. نشانه‌ی 
| « تر» نشانه‌ی صفت تفضیلی است و از | 
| نظ معنی با کلدەی « تر » که در زان | سییر 
| کردی به هع د دنگر است قفاوت ml‏ 
| دارد. (تر به معنی دیگر) جدا از کلمه‌ی 


ما خود نوشته می‌شود. 


gane 
شوند در سورانی «-يك» و در‎ ç> دیگری‎ | 
تس سوه و رت‎ 


| فزودمی گردد 


0 تس یو 


2 کلمه‌ی دیگری بیا 


WADE ٦ 7 ۱‏ 
| کلمه‌ی بعد از آن قرار بگیرد ewê‏ متصل به 


| نوشته‌می‌شود 


۳۱ 


TEWOET “2‏ 
| مکان» بیایند به آن‌ها می جسبند. 


۱ -اگر کلمه 4 به مصوت‌های (۱.ی.۰ ) ختم | 
شود qel‏ «-یه ک » یا «- يټ ك» می‌گیرد ۱ 


ایند به آن می‌چسبند. 


هه‌ل+کردن: (مصدر) 
٢ے‏ ههلم گرن 

na‏ جم: (ضمیز متصل) 
دامان نه‌نایه 

ل جمان: (ضمیر متٌصل) 


j 
| 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ پیشوند می‌جسبد و جدا از کلمه‌ی بعد‎ j 
j 


دی و ده روا 
الله: SÛ as‏ 
اکبر: ئە کبه‌ر 
haza‏ 
تر:نشانه‌ی صفت تفضیلی 


...وانه‌ی‌کوردی 


| ۱۴ | چگونگی نوشتن | اگر: دا» فصل باشد به صورت جدا | - نعل: تږټکی لے | 
ê | ۰‏ | نوشته‌می‌شود و اگر فصل نباشد به دلم ده ؛(تیری به دلم | 
i | ۱‏ کلمه‌ی قبل از خود می‌چسبد. | زد) 
; ۱ ۱ | - له دلمدا: (در 9( 
۱ ۱۵ واژه‌های ھت «فعل» باشد جدا | ۱- رك دهکه‌وین» 


| ۲- اگر کلمەی دوم اسم یا مصدر یا هر | 


1 
| نوشته‌می‌شود. (فعل مرکب) | پنيك نەھاتین ۱ 
«مرکب»و | | 
| 1 | 
| کلمه‌ی دیگری باشد به آن می‌چسبد. | ری ریککه‌وتن» Î‏ 
1 
1 


» مشتق مرکب‎ « i 


۱ | (اسم/صفت م رکب) 


در این اعداد تنها عدد چهارده در تلفظ و | «ıa ok‏ دوازده» 
نوشتن بی‌مشکل است. اعداد دیگر به دو | سیزده» چوارده. 
صورت نوشته و خوانده می شوند. هیچ پانه Wla‏ 
الیل قا شه ا حه cadê‏ هه ژده . 
« یائزہ » ترجیح دهیم» هر چند کلمه‌ی 
« يانزه» راحت تر تلفظ می‌شود و 


(ayy) 


«g» واژه‌ی‎ 


این واژه به صورت « چ» نوشته شود 
بهتر است؛ ولی نباید به کلمه‌ی بعد از 


به صورت تنها و در پایان واژه بايد به 
صورت « ھ » نوشته‌شود و نوشتن ن آن به گوناه. 


صورت «ه» اشتباه است. هاوار 


YY 


نموونه‌ی ویژه‌ی کوردی 


(نمونه‌هایی از ادب کردی) 


بیْساراشی ( ۱۷۰۲-۱۶۴۱ )ی زایبنی مه مو ده ی و BR an‏ 

مەلا مسته‌فا کوری مهلا قوتبه‌دینی کوری مەلا شه‌مسه‌دین؛ له‌دایکبووی گوندی بیّسارانه 
که یه‌کیکه له گونده‌کانی گەورەی ناوچه‌ی ژاوه‌رزی هه‌ورامان. له نزدشه و پایگه‌لان و سنه 
خوټندوویه» جگه لەوەی که سهره‌تا له خزمەت باوکیدا دەستی به خویندن پیکردبوو. مەلا مستەفا 
پاش ته‌واوکردنی زانسته ئیسلامییەکان؛ به مهلایه‌تی ژیانی بردووه ته سهر. له ته مه نی 
شه‌ست‌ویه‌ك سالیدا مالثاوایی له ژیان ده کات و له سەر وه‌سیه‌تی خزی له گورستانی پیره‌هه‌ژاره که 
ده که ويٌته به‌رانبه‌ری شاری سهولاوای (نيزيك شاری مه‌ریوان) به خاکی دەسپیْرن. 

بالنده‌ی نه‌شقی بیّسارانی به سەر گوله‌باخی بالای « نامیینه‌ی » پایگه‌لاندا هیلانه‌ی 
چیکردووه؛ بهلام پاسته‌وخز çal‏ ئهو له نڼو شیعره‌کانیدا ca ta‏ به‌لکوو چه‌ند جاری ناوی 
« ئینساف » « شیرین » و « زلیخا » دینی» که ړهنگه کینایه له امیننه بئ. 

له ززر شیعری‌تردا شاعیر به وشه‌ی « چراغ » و « قیبله » ناوی دلخوازه‌که‌ی ده‌شاریته‌وه» 
ره‌نگه ئەو ناوانه ھەر يه که و خه‌لکی یه‌کیّك لهو شزینانه بووبن که شاعیر به هوی خویندن 
dla jı‏ تیباندا جگ بووه. 

بیسارانی له هه موو شاعیری زیاتر له سەر مه‌وله‌وی ره‌نگی دارشتووه و به‌مه‌ش پله‌ی به‌رزی 
بیسارانیمان بز دهردهکه‌ویت. مهوله‌وی به « سه‌ودایی کامل » له بیسارنییه‌وه ناو دہبات؛ هه‌روه‌ها 


جیپه‌نجه‌ی بیسارانی له سەر شیعره‌کانی پیره‌میرد و مه‌ستووره‌ی ئەرد؛لانیشەوہ دیاره. 


نموونه‌ی شیعری بیّسارانی: 
چراغم ودفشات چراغم وهدضات 

بى بەينەتەنى هيچ نييه ن وه‌فات 
سی سال چون يهك رز من کیٔشام جه‌فات 

جهو سی سال جاری هیچ نه ديم وەفات 


Tv 


سی و شەش ماههن جهفات مه‌کیشوو 

یانه‌ی سےبرم سفت تا که‌ی بنیشوو 
قيبلەم حیساب که‌ر ساعه‌تان چےەندەن 

جه گرد ساعه تی دل جه لات بەندەن 
بيست و په نج هه زار نؤسه د و بیستهن 

دل مه‌یلش به تون ھەر توش نه‌ویسته‌ن 
هزار و هه‌ش‌تا رووان بې کامل 

ری موردام نه‌کهردت حاسل 
ئەر تویج مه‌یلت هه ن راس بواچه پيم 


وەر نه با ساکن بوون جه یانه‌ی ويم 
تب پل پو 


واتای وشه دژواره کان (معنی واژه‌های دشوار): 

زایینی: (میلادی)؛ گوند: (روستا)» ناوچه: (منطقه» جگه له‌وه‌ی که: (جدای از آن که زانست: 
(çe)‏ تەمەن: (سن) , بالنده: (پرنده» چیکردووه: (ساخته است)» راسته‌وخو: (مستقیم» دلخواز:(معشوق)» 
شایان: (شایسته» رنگی دارشتووه: (مجازاً یعنی تأثیر گذاشته است) پله: (درجه» جپانجہ: (تأثیر» 
بەينەت: (عهد و پپمان» رز: (روز). جەو: (از/لەو)ء مه کینشوو: (می کشم)» يانه: (خانه), سفت: (آتش 


ded‏ بنیشوو: (بنشینم» کەر: (کن» گرد: dûza)‏ نه‌ویستهن(خواسته‌است) بواچه: (بگو) 


- دیوانی بیْسارانی؛ لیکزلینه‌وه و لیکدانه‌وه» حه‌کیم مەلا سالح؛ سنه بلاوکردنه‌وه‌ی گۆران› ۰۱۳۷۵ 


WE 


ئه حمه‌دی çêlê‏ (۱۷۰۶-۱۶۵۰ز) .. 
خانی له JU‏ ۱۶۵۰ز له qulê‏ بایه‌زید (کوردستانی تورکیه) له دايك بووه. به مندالی چووهته 
حوجره‌ی فه‌قیه‌تی و بؤ خوییندن ړووی کردووهته ه‌خلات و ثورفه و بتلیس و گه‌لی شوينى تر و 
هدروه‌ها پزیشتووهته میسر. له‌وئ نیجازه‌ی مهلایه‌تی وهرگرتووه و گه‌راوهته‌وه بۆ زیده‌که‌ی خزی و 


پاشاوه‌ی ژیانی به وانه‌وتنه‌وه و رینویینی خەلك بردووهته سهر. 


ناسه‌وارهکانی خانی نه‌مان‌ن: 

مهم و زین: که چیرزکیکی دلدارییه و به قسه‌ی خانی: «چیرژکی سه‌ربه‌ستی گه‌لی کورده» 

نه‌وبه‌هار: که فه‌رهه‌نگیکی عهره‌بی - کوردییه» «یووسف و زوله‌یخا»» «لیلا و مه‌جنوون» و 
«عه‌قیدا کوردی» له ناسه‌واره‌کانی‌تری خانین که kêza‏ له چاپ نه‌دراون. مه‌به‌ستی خانی له 
هونینه‌وه‌ی چیرژکی مهم و زین ده‌ربرینی ده‌ردی دلی خی بووه» چونکه هه‌ستی به ئێش و ثؤف و 


داخ و په‌ژاره‌ی نەتەوەکەی خی کردووه. 


Wên‏ کی مهم و زین: 


دا خەلق نه‌بززیتن کوو نه کراد 

بى مه عريفه تن بى ئه‌سل و بونياد 
ئهنواعى میل»ل خودان كتيين 

کورمانج تسه‌نی دبی حسيیبن 
ھەم نه‌هلی نه زهر نه‌بین کو کورمانج 

عيْشقه د نه‌کرن ژبؤ خوه ام‌انج 
ساقی تؤ ژ بو خودئ که رهم که 

يەك جورع ه‌یی مه‌ی د جام جهم که 
دا جام به مه‌ی جيهان نما بت 


هه‌رچې مه نراده‌ يه خويا بت 


٥ 


ہے وانه‌ی‌کوردی 


بے ختی مه زژ بسو مرا ببست سار 

جساریکی ببين ژ خاب هوشیار 
نه ز مامه د حکمےتا خودئ دا 

کورم‌انج د دوب تا دنشدا 
ايا به چ وه‌جه مانه مه‌حرووم 

بلجومله ژ بسو چ بوونه مه حکووم 
گهر دی هه بووا مه سه رفه رازه‌ك 

ساحب كەرەمەك سوخه ن نهوازه‌ك 
خےمخوری دکسر ژ م‌ینسه‌تیمان 

تینانه ددری ژدەست لکئیمان 


Kk 


زند: (وطن)ء وانه‌وتنه‌وه: (تدریس)ء رټنوټنی: (راهنمایی)» ناسه‌وار: (آثار)» چپرزك: (داستان)» 
د لداری: (عاشقانه» سه‌ربه‌ست: (آزاد)» گهل: (ملت) ھؤنینەوہ: (سرودن)ء دهرسرین: (اظهار» 
هه‌ست:(احساس» تیّش: (درد) په ژاره: (بیچا رگی)ء نه ته‌وه: (ملت)» خودان: (صاحب). ته نئ: (تنها» 


نەبین: (نگویند» ژ: GI)‏ » ژ بؤ: (برای)» خودی: (خدا» خویا: (روشن, واضح) (e) gal‏ ژ: (از) 


- مهم و زین ئە مه دی خانی لیکدانه‌وه‌ی په‌رویزی جیهانی؛ ورمی؛ بلاوکردنه‌وه‌ی سه‌لاحه‌دینی نه‌یوبی. 


YA 


وانه‌ی‌کوردی 


فالی (۱۸۵۶-۱۸۰۰ز) .............۔ 
نالی ناوی خدر « خضر »ه و کوری «نه‌مه‌دی شاوەیسی تالی بەگی میکایلییه». له گوندی 
« خاكوخول » له دەشتی شاره‌زوور هاتووهته دنیاوه. دوای خویندنی کتیّبی ثایینی و ته‌واوکردنی 
فه‌قییه‌تی بووەتە مهلا. ئەو شوینان‌ی تیایا مابووییتهوه سنه و ابلاغ و قەرەداغ و هله چه و 
شه‌وی يه لدايه يا ده‌یجووره نه‌مشه‌و 
که دیدەم دوور له تو بی نووره نه‌مشه‌و 
دلے وەك حساکمی مه عزووله قورب‌ان! 
خهلاتی وه‌سلی توّی مه‌نزووره نه‌مشه‌و 
دلیش مايل بے دیده‌ی تؤيه: بۆيە 
له من وه‌حشی و ه‌میده و دووره ثه‌مشه‌و 
که توٰی شای كەچ کولاهی دیده‌مه‌ستان 
چ باکم قه‌یسهر و فه‌غفووره ئه‌مشه و 
له خهو هه‌لساوه يا نالوزه چاوت 
هه‌ميشه وايه يا مه‌خمووره؛ ثه‌مشه‌و 
سوروشکم نه‌قتشی چاوی تو ده‌کنشی 
که جیٔم سەر داره‌که‌ی مه‌نسووره ئەمشەو 
موسلمانان ده‌پرسن حالی نالی 
له کونجی بیکه‌سی مه‌هجووره ئەمشەو 
dS U) Dayê‏ الؤز: (پریشان» قه‌یسهر: (لقب پادشاه روم فه غفوور:(پادشاه چین)» 
سوروشك: (اشک) 
- دیوانی نالی» لیکزلینه‌وه‌ی مهلا عه‌بدولکه‌ریی موده‌رریس ورمئ؛ بلاوکردنه‌وه‌ی سهلاحه‌دینی نه‌یوبی؛ 


چاپی سیههم ۱۳۶۸. 


۳۷ 


مه وله وی (۱۲۲۱- ۱۳۰۰ )ی کوچی مانگی مر 
ناوی « سه‌یید عه‌بدورره‌حيم » کوړی مهلا سه‌عیده؛ نازناوی شیعریشی « مه‌عدوومی » یه 
بەلام له ناو خدلك و له کزری ثه‌دیبانا به « مه‌وله‌وی» ناوبانگی ده رکردووه. مه‌وله‌وی له سالی 
۱ لك. له دی « سه‌رشاته » له ناوچه‌ی « تاوه‌گزز »ی کوردستانی عیراق له دايك بووه. لای 
باوکی قورئان و کتیبه سهره‌تایییه‌کانی فارسی و ریزمانی عهره‌بی خویندووه» پاشان بو خویندن» 
پاوه» چۆر› سنه» بانه. سلیمانی» هه له بجه و جوانرز گه‌راوه. مه‌وله‌وی موریدی شیّخی سه‌راجه‌دین 
بووه و هه‌وای ته‌سه‌ووف و ثه‌وینی عیرفانی به شیّوهیه‌کی به‌رچاو له ئاسه‌واره‌کانیدا ده‌بینری. له 
زانسته ئیسلامییه کاندا ده‌ستیکی بالای بووه. مه‌وله‌وی په‌یوه‌ندی دزستایه‌تیی لەگەل هه‌ندیکی‌تر 
له یارانی خودادا بووه وه‌کوو: شيْخ عه بدوړړه مانی خالییسی تاله‌بانی و كاك نه‌مه‌دی شێخ. 
ژیانی ثابووریی مه‌وله‌وی ززر ناخزش بووه» بەلام ئەو رازی بووه به‌و ژیانه و ززربه‌ی وه ختی 
خزی به شیوه‌ی ده‌رویشی رابواردووه.مه‌وله‌وی له دوا ساله‌کانی ژیانیدا تووشی گه‌لی کاره‌ساتی 
ناخزش بووہ؛ کتیبخانه‌که‌ی سووتاوه. « عه‌نبه‌ر خاتوون » ی خیزانی» که جیگایه‌کی تایبه‌تی بووه 
له دلی مهوله‌ویدا» مردووه. مه وله وی حه‌وت سال پیش وه‌فاتی کویر ده بئ. له سالی ۱۳۰۰ ك. 
کزچی دوایی دهکا و له گورستانی « نه‌سحابه » له نزیکی « سه‌رشاته » دهیسپیرن به خاك. 
نازیر دياردن واده‌ی لوامسه4ن 
نهلوهدای ثاخر نه‌وهنامامهن 
دهوله‌ته‌کهی وسل پا نه زه‌والهن 
جاریو تەر دیدن بالات مه‌حاك‌هن 
سادلم وەش کر وه ثیلتیف‌اتی 
بدي وه لاوه؛ بوینسووت ساتئ 
ایو مشنوی ش رین رازه‌ک هت 
وش ددرو لادی مەينەت گازکےەت 
ن‌اخر سسهفه‌ره‌ن را ضیلی دوورەن 
مه نزل بئ پا ان تزشه زهروورهن... 
دینت توشه‌ی چهم مه‌یلت توشه‌ی دل 
۱ رازت توشه‌ی گوش مهن زل وه مه‌نزل... 
من شه وئ نالهم جوش ئاوردەبۇ 
سهگی ناسانهت بدار ک هرده‌بو 


۳۸ 


ی‌اناسته‌بو سه‌یل ديدده نه‌فه‌سی 
نه‌سیم گەرد پات به ‌رؤ سه‌ی که سئ 

جےمینت زه‌حمهت نیگ‌ام کیش‌ابو 
کهق بات وه خار ديدده یش ابو 

یاک هرده‌بو دل دیوان هی دن ته نگ 
وەمخت نیشانه‌ی دلان په‌ی خه‌دنگ 

پەل پەل په‌ی زه‌وق زامی وه تسیرت 
نازار داب و تای زولف زهنجيرت 

... یانهدا بؤت توز گه‌رد پالاکهت 
په‌ری سورمه‌ی چهم سفته‌ی بالاکهت 

تو بویهر جه من من زوو وییه‌ردم 
هیممهت بو ها ژار مه‌حروومیت ودردم 

چه پگه رد په‌ی دووریت شانا موره‌ی نه رد 
وه زاهیر .بان هش وه به‌هانه کەرد 

تافه‌ له 2ك پیمان وه به‌هانه بو 
نهر سه د بانه بق باز شوکرانه بۇ 

نهر فرسه تش دا پهی دل خەمینت 
عومری دووبارهن جاریو تهر دینت 
وەر ناستش شازیز تؤ وه سلامه‌ت 
3 ديده ن ديدار کوت نهو قیامهت! 

پل جا پو 

کزچی مانگی: (ھجری قمری» رێزمان: (دستور dol)‏ نازناو: (تخلص) بەلام: (اما» سهره‌تایی: 
(ابتدایی » مقدماتی» نه‌وین: (عشق)» ابووری: (اقتصادی» رابواردوو: (گذرانده است») تووش: (دچار» 
گه‌لی: (زیاد» کاره‌سات: (حادثه» كۆچىدوایی: (آخرین سفر» مرگ) واده: (وعده) لوامه ن: (رفتن 
من» نه‌لوه‌دای: (خداحافظی) ئەوەنامامےەن: (برنگشتن من) وش: (خضوش, بدیسهوه: diman)‏ 
بوینووت:(ببینمت) به‌یو: (بیاید)» شنو:(نسیم) لادی: (لحظه‌ای» دهرز: (بدهد)» مەينەت گازكەت: 
کسی که بدابختی عشق تو او را گرفتار کردەاست) دینت: (دیدن تو زانؤ: (می‌داند)» ناورده‌بو: 
(آورده‌باشد) ناسته‌بو: (نگذاشته باشد) به‌رز: (ببرد)» په‌ی: (برای» جه‌مین: (رخسار)» پالا: (کفش)» 


په‌ری: (برای)ء سفته: (سوخته» بویه‌ر: (بگذر » ببخش) وەردم: (خوردم» شانا: (انداخت)» ناستش: 
(نگذاشت) 


- دیوانی مەولەوی؛ کؤکردنەوہ لیْکوّلینه‌وه و لیکدانه‌وه مەلا عه‌بدولکه‌رهی موده‌رریس؛ سنہ؛ بلاوکردنه‌وه‌ی 


کوردستان» ۰۱۳۷۸ 


۳۹ 


......وانه‌ی‌کوردی 


حاجی فادری کوّیی (۱۳۱۴-۱۲۴۰ز) رو سسوم هی بو N‏ وی کھت و رو 

ناوی حاجی قادری کوری مهلا ئه مه ده: 
باوکم نه‌حمه‌د بوو ناوی فیکرم دی خهلقی لادی بسوو؛ دایکی من فاتیٰ 

له سالی ۱۲۴۰ی ك. له دايك بووه. هر مندال ده بئ که باوکی ده مرئ. له حه‌وت سالاندا 
دایکی لای مهلا ئە مەدى خالوزای حاجی؛ له بەر خویندنی داناوه. حاجی له سالانی ۱۲۷۰ ده چئ 
بز کوردستانی رزژههلات و شاره‌کانی سەردەشت و سابلاغ و شنو و تا سالی ۱۲۷۹ له پزژههلاتدا 
ده‌مینیته‌وه و لەو ساله‌دا نیجاز‌ی مه‌لایه‌تی وهرده گرئ و دەچێتەوە کزیه. 

به هزی خەمخؤری حاجی بۆ خه‌لکی کزیه و که‌مترخه‌می خەلك له ناستی ئەوداء کزیه به ‌جئ 
دی و ړوو ده کاته ئەستەموول؛ پایته‌ختی خهلیفایه‌تی عوحانی. 

حاجی له نه‌سته‌موول دهبیته مامزستای تایبه‌تی کوره‌کانی بنه‌ماله‌ی « به‌درخانییه‌کان ». 
ناشنابوون له‌گهل رژشنبیری ئەورووپا و بنه‌ماله‌ی به‌درخانییه‌کان بووهته هه‌وینی کوردایه‌تی له نښو 
ده‌روونی حاجیدا. 

حاجی شاعیرییکی مه‌لای بیررووناك بووه و تا کزتایی ژیانی ژنی نه‌هیناوه: 


ھەر منم ئیْستا وارسی عیسا بئ کور و مال و بئ ژن و مەئوا 


سه‌ره تای شیعری حاجی به ناوه‌رزکی دلدارییه‌وه ده ست پئ ده‌کا؛ بهلام کات که رزيشته 
شاری ئه سته موول؛ بیر و باوه‌ری کوردایه‌تی له لا پەروەردہ بوو. ئەو کاره‌ی حاجیش ریچکه و 
ریبازیکی تازه‌ی له دنیای شیعری کوردیدا خولقاند. چونکه ئەگەر شیعری نه‌ته‌ویی بەر له 
حاجیش سه‌ری ههلدابئ؛ نه‌وا وهکوو شیعره‌کانی حاجی پیگه‌یشتوو نه‌بوون (ههر وهکوو 
شیعره‌کانی n‏ مه دی خانی) و هیچ کامیان وه‌کوو حاجی وا به‌دهره‌تان پهره‌یان به شیعری 


نه‌ته‌و‌یی کورد نه داوه. 


تا ريد نه‌کهون قه‌بیلی نه‌کراد هروا ده‌ینه خەرابے ئاباد 
نه‌نواعی میله‌ل له گه‌وره تا چووك خه‌ملیوه له مالیکی وه‌کوو بووك... 
ھەر کوردن ئەگەر چی پاکی مه ردن پام‌الی زه‌مانه میسلی گهردن 


.... وانه‌ی‌کوردی 


گهر باعیسی شهم ده‌پرسی کامه شهرتیکه که بو هه‌موو ته‌مامه 
شه‌و شےرته بے کوللی ئیتتیفاقے گەر مه‌رعه‌ش و وانه گهر عبراقه 
*** 


که‌مترخه‌می: (بی توجھی)ء بنه‌ماله : (خانواده» هەوتّن: (مایه» ناودرزك: (محتوا). رنچکه: (راه» 
ریباز: (طریق» به‌دهرهتان: (گسترده» په رهدان: (گسترش دادن)» خه‌ملیوه: (آراسته شده)؛ پساکی 
مه‌ردن: (همگی جوانمرد هستند.» پامال : (پایمال) تیتتیفاق: (واژه‌ی عربی به معنی: اتحاد و توافق) 

- دیوانی حاجی قادری کزیی؛ لیْکولینه‌وه: سه‌ردار حه‌مید میران؛ کەریم مسته‌فا شارەزاء چاپی ئەمێندارێتى 


گشتیی رزشنبیریی لاوانی ناوچه‌ی کوردستان؛ ۰۱۹۸۶ 


مەستووردی ئه‌رده لان ۱۲۶۳-۱۲۱۹۱ ک.م) وس و رت 
ناوی ماه شەرەف خافی کچی ته وله سه ن بەگی قادری و نازناوی هزنراوه‌ی « مەستوورہ) یه. 
له سالی ۹ ی کزچی له شاری سنه» ناوه‌ندی فه‌رمانره‌وایه‌تی ئەردەلانيدا هاتووهته دنیا. 
ھەر له مندالیدا له مالی باوکی خی ده‌ست ده‌کا به خویندن و له بیست و هه‌شت سالاندا 
شوو ده کاته خوسره‌وخانی ئەرد؛لآن. 
له سالی ۱۲۶۳ی کوچیدا به هوی هه ندئ کاره‌سات و رووداو که به سەر فه‌رمانره‌وایه‌تی 
ئەردەلاندا ړووی داوه؛ لەگەل پوورزایدا حسهین قولیخانی ئەردەلان» ناچار بووه که بړواته خاکی 
سلیمانی و له پاش سالیك» واته له سالی ۱۲۶۴ی کڑچی له ته‌مه‌نی ۴۴ سالیدا له شاری سلیّمانی 


کزچی دوایی کردووه. 


فوونەی شیعری مه‌ستووره: 
گرفتارم به نازی چاوه‌کانی مه‌ستی فه‌تتانت 
بریندارم به تیری سینه سوزی نیشی موژگانت 
به زولف و په‌رچهم و نه‌گریجه‌کانت غاره‌تت کردم 


دلیکم بوو ئەویشت خسته çêla û‏ زه نه خدانت 


۶۱ 


جهنابا! عاشقان j yadî‏ هه‌موو هاتوونه پابۆست 
منیش هام بفه‌رموو بمکوژن بمکەن به قوربانت 

ته‌شه‌ککور واجبه بؤ من ئەگەر بمرم به زه‌خمی تو 
به شه‌رتی کفنه‌کهم بدوی به تای زولفی پەریٔشانت 

شتن گه‌ردنت نازاد دەکەم گهر بییته سەر قه‌برم 
به پؤڑی جومعه بمنیژی له لای جه‌معی شه‌هیدانت 

که‌سی تو کوشتبیتت روژی حه‌شرا زه‌حمه‌تی نادەن 
ئەگەر وەك من له ad‏ دونیایه سووتابی له هیجرانت 

هه‌ميشه سوجده‌گاهم خاکی بەر ده‌رگانه‌که‌ی تؤيه 
ره‌قیب ړووی رهش بی نايِيْلّئ بگا ده‌ستم به دامانت 

له شه‌رت و ھەم وه‌فاداری خو تؤ مه‌شهووری نافاقی 
اس سس سے ری درس ۍن 

ئه‌من ئەمرؤ له ملکی عاش شقیدا نادره‌ی ده هرم 
به رِە٭سمی به‌نده‌گی عاشق هه‌موو هاتوونه دیوانت 

برز مه‌ستووره شوکری که له ده‌رگای پادشای داوهر 
که شوله‌ی ڕۆژی ړووی والی ده گاته کؤشك و نهیوانت! 

1727 
نازناو: (تخظٌص) هونراوه: (شعر) ناوەند: (مرکز)» کار ساته (حادثه) پوورزا: (پسر عمهء 
مرا کوچی رای مرک سیا رمیں شہرسی سا (وخمي» درم زلف 


زەنەخدان: (چانه» بدوی: (بدوزی) xene‏ (به خاکم بسپاری) 


- دیوانی مه‌ستوره‌ی نهردهلان» کزکردنه‌وه و لیکدانه‌وه‌ی سدیّق بورهکه‌یی؛ چاپی یەکەم؛ پانه» بلاوکردنه‌وه‌ی 


VF ناجی»‎ 


۱ . بری له سه‌رچاوه‌کان گومانیان لهوه کردووه که ئەم شیعره هی مه‌ستووره بئ. 


Ef 


مه جوی ؛ (۱۹۰۶-۱۸۳۶ز) .... 


ناوی مەلا غه مه د و کوری مەلا عوحانی باییه. ÙU)‏ دیییکه له ناوچه‌ی «ماوهت»ی 
سلیمانی.) حەوت سالان بووه نراوه ته خویندن و لای باوکی خویندوویه‌تی. Jı‏ خویندن چووه ته سنه 
و سابلاغ و گه ړاوه ته وه سلیّمانی و پاشان له به‌غدا ېووه به فەقیّی زانای به‌ناوبانگی کورد موفتی 
زه‌هاوی و ئیجازەی مهلایه‌تی لای ه‌و وه رگرتووه و بووه به مه‌لای مزگه‌وتی ئیمامی نه‌عزهم له 
به‌غدا و پاشان ده‌گه‌ریته‌وه بۆ سلیمانی. ھەر به ریچکه‌ی باوکیدا ریگای ته ريقه تی گرتووهته بەر و 
بووه به خەلیفەی شيْخ به‌هائه‌ددینی کوری (kû‏ عوحانی ته ويٌله. 
ماموستا J>‏ نه‌لئ: «له سالی ۴ ماوهی يەك سال دوورخراوهته‌وه بو به‌غدا؛ لەگەل چه‌ند 
مهلایه کی‌تر ۰ » بەلام ناو براو (Jl>)‏ هیچی له باره‌ی ثهم دوورخستنه‌وه و هویهکه‌یه‌وه نه‌نووسیوه. 
به پێی قسه‌ی مامزستا سه‌جادی له سالی ۳ی ز. چووه بو حهج. له وپُوه چووه بؤ 
ئەستەموول و چاوی به سولتان عه‌بدوحه‌میدی ع ومانی که‌وتووه. سولتان ریزیکی ززری لی گرتووه 
و فه‌رمانی داوه خانه‌قاینکیان له سلیمانی بز کردووه‌ته‌وه که ثيٌستا به خانه‌قای مه‌حوی به‌ناوبانگه 
و لەوؾ تا مردن خه‌ریکی دەرس وتنه‌وه به فه‌قی و بلاوکردنه‌وه‌ی ثایین و خزمه‌ت کردن بووه. له 
يه کئ له ژووره‌کانی خانه‌قاکه‌ی خویدا به خاك سپیردراوه. 
سەر که جشیکی (e4)‏ من زرکه‌تالم بز چییه؟ i‏ 
دل که هزشیکی نه بئ. شیشەی به‌تالم بؤ چییه؟ 
دەرد و داغیکی ده‌روونی گەر ببی با په‌نگ و ړوو 
سیس و موغبه‌ر بئ که‌مالم بؤ جه‌مالم بؤ چییه؟ 
ته‌جره‌به‌ی عاشق به سووتانی ده کرد ئەو زالمه 
سه‌یری كەن ئێْستا ده‌لی: مشتی زوخالم بؤ چییه؟ 
پیی به سه‌رما نا که بوومه خاکی çû,‏ گه‌ردم شوکر 
گه‌ییه داویشنی. ده یی بای شه‌مالم بؤ چییه؟ 
داغی سینه و پیچ و تابی دووری اهم خو هه‌یه 
مور و تورره‌ی ئیمپراتوور و قه‌رالم بق چییه؟ 
دهرده‌دار ثه‌لبه‌ت زوبانی دهرد و حه‌سرهت تئ ده‌گا 
چاوی بیماری ده‌زانی؛ ناله نالم بؤ چییه! 
حاله به‌دحالی له شوین و؛ ماله ویرانی له دوو 
« مه‌حویا! » گەر ئەھلی حالی؛ حال و مالم بؤ چییه؟ 
به‌ناوبانگ: (مشهور)» رنچکه: (راه)» دوورخستنهوه: (تبعید)» رتز: (احترام» سپیردراوه: (در این جا به معنی مدفون 
شده (zl‏ زرکه‌تال: (نوعی گیاهی با میوەی تلخ» / حنظله» به‌تال: (خالی)» قهرال: (پادشاه» توړړه: طره (موی سر) 
- دیوانی مه‌حوی» مهلا عه‌بدولکه‌ریی مودهرریس و مه‌صه‌دی مەلا کەریم؛ بلاوکردنهوه‌ی سهلاحه‌دینی 
ئەیوبی؛ ورمئ؛ ۰۱۳۶۷ 


ey 


خوايس وہەتحے+ن تاواکسه‌ی 


ناوی که‌وسهره ضاکی گه‌وههره 


.......وانه‌ی‌کوردی 


فايەق بیکه‌س (۱۹۴۸۱۹۰۵ز) سس 
له سالی ۱۹۰۵ له «سیته‌ك» هاتووه‌ته دنیاوه که Sa‏ له باکووری رزژههلاتی 


سلیّمانییه‌وه. ههر به مندالی باوکی له حوجره‌ی فه‌قیدا خستوویه‌ته به‌ر خویندن و له ۹۱۱ ادا 
باوکی به ئیشی میری نیردراوه بو خانه‌قین و لهویوه بو به‌غدا. له به‌غداوه دینیری به دوای مال و 
مناله‌که‌یدا و دهیانباته ئەوؾ و پاش ساليك خزی چووه بو تورکیا و نه‌مانی به جئ هیشتووه. یتر 
فايەق باوکی نه‌دیوه‌ته‌وه. ھەر لەو ماوهیه‌دا حه‌مه سه‌عیدی برا گه‌ور‌ی له ناو دیجله‌دا ده‌خنکی و 
دوابه‌دوای نمی دایکیشی کوچی دوایی ده‌کا و فایه‌ق ده‌که‌ویته لای خالزی. نه‌ویش پاش چه ند 
مانگیك ده مرئ و فايه ق و تاهیری برا بچووکی به بی‌که‌سی ده مِيننه‌وه و له لایەن حاجی نه‌مینی 
مامیانهوه که له سلیّمانی بووه ده‌که‌ونه ژر چاودیری . فایه‌ق» ویرای خویندن» دەس ده کا به 
جگهره و شقارته فرزشتن. له سالی ۱۹۳۰ له به‌ر کاری سیاسی ده‌که‌ویته به‌ندیخانه. له ۱3۱۹۳۳ 
ده ته مامزستای قوتابخانه‌کانی(فیرگه) میری و Gaz‏ ئاکامی ژینی مامستایی ده‌کا. بیکهس 
دوو ژنی هیّناوه یه‌که‌میان ۱۹۳۵ی ز.دا که پاش سالك مردووه و مردنه‌که‌ی کاریکی ul)‏ 
کردووەتہ سەر ده‌روونی. لهم ژنەی کچیّك و له ژنی دووه‌می دوو کچ و کورتکی بووه که «شیّرکز 
بیٔکەس؛ی به‌ناوبانگه. 


چم ‌ن دلکہہر و شسسپرینه 
نع فا اد ونش و رەنگیڈ 


پې له سول و ن‌سسسزینه 


پر پل پل 
سسسسسس٘وریرانگای به هارانۍ سه ورزه گيای نع رم و جسوانی 
هد دل هئ که ‌یرانۍ 
ناوی که وس هره خاکی گه‌ وه ره پر له سول و نه‌وسرینه 
پا پل پل 


٤ 


شاخی به فرین و بب رزه بو رابردوومسان په هم -زه 


چسیمه‌نی جوان و سه وزه 


ناوی که‌وسهره خاکی گه‌وههره پږرړله گسسول و نه‌سسرینه 
*** 
ےم شوڼنه شوینی کسوردہ 2 قاره‌ مان و گسورده 
لانېی شور نیس رده 
ناوی که وس ره خاکی گەومےەرہ پ سے لے >سول و نه‌سسرینه 
*** 
lk gu¬ ^J‏ ده‌ری ك هین له ته‌نگانسه 
حه‌یفس بت 4_l lj‏ 
ناوی که وس ره ضاکی گه وه ره پر له گسسول و ن‌سسرینه 
نت 


باکوور: (شمال» رزژههلات: (شرق» نیش: (کار)» میری: (امیری, دولتی) ء چاودیری: (مراقبت)» جگه‌ره: 
(سیگار » وێرای:(ضمن)» شقارته:( کبریت)ءبەندیخانہ:(ز ندان» قوتابخانه /فیّرگه:(مدرسه» ناکام: (پایان)ء 


شاخ:( کوه)»رابردوو:(گذشته)»رهمز: :(نماد)ءگورہ :(پهلوان)؛نهبه‌رد: (مبارز خستگی ناپذیر) ته‌نگانه: (سختی) 


- دیوانی بیکه‌س؛ ریکخستنی ځەمەدى مەلاکەریم؛ سەقز؛ چاپی مه‌مه‌دی. 


$ö 


يې رە میرد (۱۹۵۰-۱۸۶۷ز) ............ 

ناوی ته‌وفیق کورٍی مه موود ناغای کوړی هه مزه ثاغای مه‌سره‌فه» له سالی ۱۸۶۷ی ز. له 
شاری سلیّمانی له گەرەکی گزیژه له دايك بووه. پاش هوهی بؤ خویندن زؤربه‌ی مزگه‌وته‌کانی 
سلیّمانی گه‌راوه» ړووی کردووهته مزگه‌وته‌کانی بانه. له سالی ۲ گاراوتےوہ سلیمانی و 
فه‌رمانی میری گرتووه‌ته دەست. له سالی ۱۸۹۸ لەگەل شيخ سه‌عیدی حه‌فیددا (باوکی شخ 
مه موودی نه مر) چووه بز تورکیا. بو سالی دوایی لەگەل (ezê‏ سه‌عید رزیشتوون Jı‏ مەكە بۆ حهج. 
له گه‌رانه‌وه‌یاندا بو تورکیا سەید ئە مه دی خانه‌قا و وه‌فایی شاعیریشیان لەگەل ده بئ. وەفایی له 
ریگادا کزچی دوایی کردووه. حاجی ته‌وفیق له نووسینی فارسیدا ده ستيکی زور بالای بووه و 
وەلامی نامه‌ی ناسره‌دین شای ثیرانی نووسیوه که Jı‏ سولتان عەبدوحەمیدی عوسانیی ناردبوو. 
ئەو وهلامه جوانه دهبیته ھڑی ئەوەی که azi Sa‏ ه‌ندامی مه‌جلیسی عالیی ئەستەموول و پوتبه‌ی 
به‌گیه‌تی درایه. له مه‌کته‌بی مافیشدا بروانامه‌ی ماف وهرده‌گریت. له سالی ۱۹۰۸ که بانگه‌وازی 
مەشرووتيەت دەکرێت و مه‌جلیسی بالا تیك دهچیت حاجی تەوفیق ده س ده‌کا به کاری بریک‌اری 
(پاریزه‌ری) و نووسین و ده رهيٌنانی رۆژنامه و گۆثار. لەگەل هه لگرتنی نالای شزرشگیری له لایەن 
شيْخ مه موودی مەزنەوہ دهگه‌رنته‌وه بز شاری سلیمانی. له سلێمانی دەبێ به سەرپەرشتی 
پزژنامه‌ی « ژیان » له سالی ۱۹۲۷ رزژنامه‌ی « ژین » داده‌مه‌زرینی و تا دوا هه‌ناسه‌ی ژیانی به 
رزژنامه‌چییه‌تییه‌وه خه‌ريك بووه. له ٩۱ی‏ حوزه‌یرانی ۱۹۵۰دا له شاری سلیمانی کزچی دوایی 
کردووه و له سەر خواستی خزی له گردی «مامه یاره» نیژراوه. له وهسیه‌تنامهکه‌یدا نووسیویه: 
«... یه‌گانه ھیوام ئەوہ بوو که ببینم قەوم و میللەتەکەم پلەيەك له‌مه به‌رزتر و خوینده‌وارتر و 
پیگه‌یشتووتر بن؛ بوو به گری له دلما و نه‌مدی...» 

فوونەی شیعری پیره‌مییرد: 
ئەم ڕۆژى سای تازه‌يه نه ‌ورؤزه هاتسه‌وه 

جەژنێكى کونی کورده به خؤشی و بے هاته‌وه 

چه‌ند سال گولی هیوای نیمه پیٔپەست بوو تاکو پار 


هه ر خوینی لاوه‌کان بوو گولی نالی نه‌وبه‌هار 


ځا 


وانه‌ی‌کوردی 


ئه‌و ره‌نگه سووره بوو که له اسوی بلندی کورد 

مزده‌ی بسه‌یانی بو گه‌لی دوور و نزیسك شه‌برد 
نه‌وروز بوو ثاگریکی وه‌های خسته جه‌رگه‌وه 

لاوان به عه‌شق نه‌چوون به به ره وپیری مه‌رگه‌وه 
وا Š3;‏ هت له به‌نده نی به رزی ولاته وه 

خوینی شه‌هیده ره‌نگی شه به ق شه وق نه داته وه 
تانیسته ړووی نه داوه له ته‌نریخی میللےتا 

قهلغانی گولله سسنگی کچان بسن له ههلمهتا 
پیی ناوئ بو شه‌هیدی وه ته ن شیوهن و گرین 


نامرن ه‌وانه وا له دلسی میلله تا نهژین 


پل پل پو 


گەرەك: (محله)؛ کاری میبی: (کار دولتی وەلام: (جواب) بریکار/ پارتزهر: (وکیل)ء دەرهینان: 
(در این جا انتشار روزنامه» گزفار: (مجله» نالا: )> dez‏ مه زن:(بزرگ) شؤرشگیر: (انقلابی» 
دامه‌زراندن: (تاسیس» حوزهیران: (تیر» مه زن: (بزرگ) سه‌رپه‌رشت: (سرپرست» رزژنامه چییه‌تی: 
(روزنامه‌نگار: ی) پلەيەك: (درجه مرتبه» گری: (عقده» پنپه‌ست: (زیر پا نهاده شدہ)ء اسو: (افق), 


به‌ندهن: (بلندی/ کوه) قه لغان: (سپر)» سنگ: (سینه)» هه لمهت: (حمله) 


- دیوانی پیره‌میردی نه مر» غه مه د ره‌سول (هاوار) سه‌قز؛ بلاوکردنه‌وه‌ی غهمه دی» ۰۱۳۶۹ 


$V 


وانه‌ی‌کوردی 


گوران (۱۹۰۴-۱۹۶۲ز)سسسس.... 
ناوی عه‌بدوللا و نازناوی گۆران و کوری سلیمازبه‌گی جافه له سای ۱۳۲۴ کزچی مانگی له 
شاری هه له به دا له دايك بووه. عه‌بدوللا بەگ (گوران) له سه‌رده‌می مندالیدا له لای باوکی خەریکی 


خوێندن دهبی. پاشان د مړواته قوتابغانه و دوابەدوای نموه دهپواته قوتابخانەی زانستی له که رکووك و 
لموندا دەست Saza‏ به خویندنی زمانی عەرہبی و تورکی بەلام به هزی تەنگوچهلەمەی روژگار دەست 
له خوێندن ههلده‌گری و به مامزستایی له قوتابخان‌ی سهره‌تایی هه له به دا داده مه زرئ. 

گوران ززربه‌ی ژیانی مامزستایه‌تی له لاديه کان رابواردووه و به فارسی و عهره‌بی و 
ئینگلیزیش ناشنایه‌تییکی تەواوی بووه. گزران شرشیکی گەورەی له هزنراوه و qema‏ کوردیدا 
بەرپا کردووه و لاسایی بوێژه کزنه‌کانی نه کردووه و قالبی کلاسیکی تیکشکاندووه. 

گزران به «باوکی شیعری نوی کوردی» ناسراوه. گزران شاعیری سروشتيشه و به نه‌وپه‌ری 
جوانییه‌وه سروشتی کوردستانی وه سف کردووه. هه‌روه‌ها جیّی خزیه‌تی اماژه به‌وه بکریست که 
گوران دەلاقەیەکی نوی له وه‌سف و پیاهه‌لدانی نافره‌تی له نیو شیعردا کردووەتەوہ. هم هؤنه‌ره 
به‌رزه له سالی ۱۹۶۲ ی زایینی به هی نه‌خزشی شيرپهنجه» مالثاوایی له ژیان کردووه. 


نموونه‌ی شیعری گوران: 


پاییز! پاییزا پاییز! پاییزا 

بووکی پرچ زرد ؛ شان و مل رروت» 

من مات. تو زیز: من مات: تز ez)‏ 

ھەر دوو هاو ده رد! ھەر دووکمان جووت 

من فرمیٔسکم: تز بارانت» ھەر چه ند گول سیس دەب بگرین؛ 
من هەناسەم: تز بای ساردت؛ ثالتوونی دار نه‌رژی بگرین؛ 

من خهم» تز هه‌وری گریانت.. پزلی بالدار ئەفری بگرین؛ 

دوایی نایه : دادم دادت» بگرین-. بگرین.- چاومان نه‌سرین» 
هه‌رگیز, هه‌رگیز. هه رگیز. هه‌رگیز 

پاییز؛ پاییز! پاییز! پاییز! 


نازناو:(تخلص) ته‌نگوچه‌له‌مه :(سختی و گرفتاری» رابواردووه:(گذرانده‌است)؛ هصونراوه: (شعر» 
وتژه :(ادبیات)؛ بوټژ:(شاعر» سروشت: (طبیعت)» اماژه:(اشاره) پياهه لدان: (مدح) هزنهر:(شاعر)» 
شیر به‌نجه :(سرطان)مالناوایی:(خداحافظی)» بووك:(عروس)؛ پرچ:(زلف) زیسز:(ناراحت)» سیس:(پژمرده)» 
پول:(دسته) بالدار:(پرنده)؛ التوون (طلا):(استعاره از برگ‌های زرد و رنگین درختان) نهسرین:(پاک 
نکنیم) 


- دیوانی گوران» کؤکردنه وی غەمەدى مهلا کەریم؛ بەغداء چاپخان‌ی کزری زانیاری عیراق؛ ۰۱۹۸۰ 


SA 


قانع (۱9۶۵-۱۸۰۸ز) 
له اوایی « ریشین » له دوای چوارده خزشك چاوی به o‏ هه‌لهیّناوه. له لایه‌ن خزمد 
یی « ریسین 30 0 2 َ : 


دوورەیانەوہ که ناوی (ناغا سه‌ی حسه‌ین) و خه‌لکی دی چور بووه ده‌نیردریته فه‌قیّیه‌تی له کاتی 


لاوی بز خوێندن ده ړواته سنه و سابلاغ و شنو و هه‌ولیر و که‌رکووك و کزیه و سلیّمانی و بیاره.. 
شاعیر له سهره‌تاوه به شیعری سه‌رزه‌نشتکاری دەست پئ ده‌کا و له دوایی دس ده کا به شیعری 
ثایینی و دلداری و له دوایین قزناغی ژیانی شیعریی شاعیر که له سهره‌تای سییه‌کان‌وه دهست پئ 
ده‌کا و تا کزتایی ژیانی دریژه‌ی هدیه» دیاردهیه‌که‌ی نهته‌وایه‌تی به‌جه‌رگ له ناو شیعره‌کانیدا 
ده بینرئ. له ژیانیدا ورەری به‌رز بووه و هر له سەر ورهبه‌رزیه‌شه‌وه بووه که زوو زوو له سەر یش 
و کار لابراوه. نه‌و نیشانه‌ی که له دریژایی تەمەنیدا پییانه‌وه خه‌ريك بووہ؛ بریتین له: 
مامزستایه‌تیی قوتابخانەی ړه می؛ کریکاری؛ مه‌لایی» جووتیاری و ثاشه‌وانی و ورده‌واله فرزشی؛ 
بهلام له هه‌موویان ززرتر «ناشه‌وان» بووه. 

له تەمەنی ۶۷ سالیدا کزچی دوایی کردووه . له سالی ۱۹۶۳ له به‌ندیخان‌ی قەجەر له تاران 


لەگەل وریای کوری به هی سنووربه‌زاندنه‌وه دەخرێته زیندان؛ ئەم شیعرهی له و به ندیخانه‌يه دا وتووه: 


ئاخرین مسالی ژیسانم کسونجی به نديخانه په 

شهم كەلەپچە مه‌رهه‌می زامی (lo‏ دیوانه‌یه 
زور ده‌میکه چاوه‌پوانی زرزره‌ی زنجیر ئەکەم 

سەیری ئەم زنجیره که‌ن! وەك زيوه ری شاهانه‌یه 
بووکی نازادیم نه‌وی! خوینم خەنەس بو دهست و پیی 

حەلقے حەلقەی پيُوه نم؛ بو پلپلے و له‌رزانه‌یسه 
گه‌رچی دوژمن وا نه‌زانی من به دیلی لال شه‌بم 

باش بزانسی کسونجی زیندانم قوتابیخان‌ی» 
بیری نازادیم لے زيندانا فسراوانتر ئه بئ 


قور به سەر نه‌و دوژمنه؛ هیوای به به‌ندیخانه‌یه 


٤٩ 


گرتن و لدان و کوشتن عامیلی نازادييه 

تؤپ و شه‌ستیر و کەلەپچے: لام وەکوو نه‌فسانه‌یه 
چوه‌روانی شرشیکم عالمی پزگار بکا 

میلله‌تم بؤ ئەو مه‌به‌سته؛ کرده‌وه‌ی شیرانه‌یه 
چه‌کی شورشگیری من؛ نووسین و بير و باوەرہ 

راپه‌رینه هەلمەتے: پر نه‌عره‌ته‌ی کوردان‌یه 
گەر به نازادی نە‌ژیم؛ مردن خهلأته بؤ لەشم 

نوکهری و سےردانەواندن کاری نامه‌ردانه‌یه 
قانعم نه‌مرز له زیندانا؛ به نازادی ئه ژیم 


سه د هه زار له‌عنهت له‌وه‌ی وا نوکهری بنگانه‌یه 


جب پو 


خزم: (فامیل» سه‌رز‌نشت کاری: (شعر هجوی) ده‌نتردریته: (فرستاده می‌شود) قوناغ: (مرحله» 
سییه کانه‌وه: (دهه‌ی سی) دریژه‌ی ههیه: (ادامه دارد)ء دیارده: (نشانه)» نهته‌وایه‌تی: (ملی» به‌جه‌رگ: 
(پرشهامت) ورہبەرز: (دارای عزت نفس) بریتین له: (عبارتند از)ء جووتیاری: (کشاورزی) ناشه‌وانی: 
(آسیابانی» سنووربه‌زاندن: (عبور از Ga‏ مرز شکنی) به‌ندیخانه: (زندان» که له‌پچه: (دست‌بند)» 
زټوهر: (زیور) پێوەن: (مفصل) پلپله: (نوعی زیورآلات) له‌رزانه: (نوعی زیورآلات)» شه‌ستیر: 
(مسلسل)؛ مەبەست: (هدف)» چهك: (اسلحه) راپه‌رین: (به پا خاستن)ء هه لمه‌ت: (حمله) نه عرهته: 


(فریاد)؛ خه‌لات: (هدیه) 


- دیوانی قانع» چاپی یەکەم؛ چاپخانه‌ی زانکزی سلیّمانی» ۰۱۹۷۹ 


........ وانه‌ی‌کوردی 


GAVÊ‏ (۱۹۸۶- ۱۹۲۱ز) سس 
ناوی» « سه‌یید محەمەد نه‌مینی شیخولئیسلامی موکری)ہ؛ له سالی ۱۹۲۱ز له گوندی 
« لاچین » له هه‌فت کیلوومه‌تری شاری مه‌هاباد له دايك بووه. مامزستا هیّمن له سهره‌تای 
دیوانه‌که‌یدا دەلی: «ههر له مندالییه‌وه خه‌ریکی خویندن بووم و تا پزلی چواره‌می سهره‌تاييم به 
زمانی فارسی خویند. ززرم لئ سه‌خت رابوورد Ji‏ ئەوەی وشه‌ی فارسیم نه ده زانی. له پڑلی چوارهم 
بهو لاوه رزیشتم J‏ قوتابخان‌ی زانستی نایینی به ماوه‌ی پینج سالان له ته مه نی حه‌شده سالیدا 
ده‌ستم له خویندن هه‌لگرت و خەریکی کشتوکال بووم. مامزستا « فه‌وزی » بوو که منی به 
میژوی کورد و کوردستان شاره‌زا کرد و نه‌و منی ê‏ کرد که کوردم و یی نه‌ته‌وایه‌تی پم 
پیشاندا...په‌راوه کوردیهکام به هه زار CAS‏ له کوردستانی عیسراق بے ده‌ست دههيٌنا و 
ده‌خوینده‌وه. » cake‏ له سالی ۱۳۲۴ کزچی هه‌تاوی له لایان « قازی محەمەد »وه بوو به شاعیری 
نەتەوەیی کورد. پاش جوانه‌مه‌رگی کزماری کوردستان دوای چه ن سال خۆشاردنەوە› دەربەدەر 
دمبیّت و ړوو ده‌کاته کوردستانی عیراق و ژن و مندال به‌جی دیلی. « ناله‌ی جودایی » به‌رهه‌می 
غه‌ریبی شاعیره. پاش سهرکه‌وتنی گەل به سەر رژیمی پاشایه‌تی نیران» ده‌گه‌ریته‌وه بو نیشتمان. 
مامزستا هیّمن سه‌رنووسه‌ری گزثاری « سروه » بوو. ژیانی مامزستا له ته‌مه‌نی ۶۵ سالیدا 
کزتایی پئ دی و کزچی دوایی ده‌کات. 
ئەم شیعره‌ی له ھەرەتى لاوی له کاتی بزووتنه‌وه‌ی مه‌هاباد هزنیوه‌ته‌وه: 
گه‌رچی تووشی رهنجه‌زیی و حه‌سرهت و دهردم ئەمن 
قه‌د به دەست ئەم چه‌رخه سپله نابه‌زم مه‌ردم ئەمن 
عاشقی چاوی که‌زال و گه‌ردنی پر خال نيم 
عاشقی کَيُو و ته‌لان و به نده ن و به‌ردم نه‌من 
گەر له برسان و له بەر بی به‌رگی نه‌مرٍز ړه ق هه لْيْم 
نوکهری بنگ‌انه ناکم تا له سەر هه ردم نه‌من 
من له زنجیر و ته ناف و دار و بهن باکم نییه 
لەت له‌تم کەن؛ بمكۆژن› هیْشتا دەلَیٔم کوردم ئەمن 
وشسه: (کلمے)ء کشستوکال:( کش‌اورزی)» شارزا:(آگاه» پسەراو:(کتساب)ء کزمار:(جمهوری» 
سه‌رنووسه ر:(سردبیر) گه‌ل:(ملت) گوثار: (مجله)»نیشتمان :(وطن)»هه‌ردت: (اوج),بزووتنه‌وه ((جنبش)»هونیودتهوه: اسروده 
است) ره نجه رزیی: (بدبختی)؛سپله : (نمک نشناس)»نابه‌زم:|شکست نمی‌خورم)؛ ته‌لان: (جایی تخت در کمر de y5‏ 
به‌ندهن: (کوہ)ء بی‌به‌رگی: (بی‌لباسی) به‌رد :(سنگ)»رەق هه لیم :(از سرما يخ بزنمههرد:( کوه) 


- تاريك و روون؛ cake‏ مه‌هاباد؛ چاپخانه‌ی سهیدیان. 


١١٢ 


نه حمه د هه ردی (۲۰۰۶-۱۹۲۳ز) ا ی SRE‏ و 


ناوی ئه مه د» کوری حه‌سهن به گه. له شاری سلیّمانی هاتووهته دنیاوه. خویندنی سهره‌تایی له 
سلیّمانی ته‌واو کردووه. دوای ئەوەی که قوتابخانەی (دارولوعهلین)ی ته‌واو کردووه له سالی ۱۹۴۱ 
کراوه به مامزستای گوندیکی ناوچه‌ی هه‌ورامان له ۱۹۴۹ به هزی کاری سیاسی له کاره‌که‌ی 
لابراوه له ۱۹۵۲ گەراوەتەوہ سەر ئيش و کاره‌که‌ی. ھەر له مندالیه‌وه ززر حه‌زی له شیعر کردووه. 
سەرەتای yayê‏ وتنەوەشی دەگەرێتەوە بۆ چلەکان. 
به سه‌رسامی له سەر لووتکه‌ی بلٌندی گه‌نجی وه ستاوم! 
شریتی عومری رابردوو وه‌کوو خەو دته بەر چاوم 
شریتی چی؟ سهراپا سه‌رگوروشته‌ی نائومیدیمه 
فلیمی پر له ناسوری ههره‌س هینانی لاویمه 
ترووسکه‌ی تیا به‌دی ناکه م؛ سه‌رنجم چه‌نده لی داوه 
له تاپزی نامورادیم و خه‌می ناسوری به و لاوه...! 
ئه‌ وی ئەوسا که رووناکی ئه دا بەم ژینه شنواوه 
دلیٔکی پر له اهه‌نگ بوو که ْستا پاکی رووخاوه...! 
به‌لی ئەوسا دلْیکم بوو که سه‌رچاوه‌ی ژیانم بوو 
دلی مه‌لبه‌ندی ثاوات و ته‌وژم و تینی گیانم بوو 
دلی گولزاری دلداری و به‌هه‌شتی خوشه‌ویستی بوو 
وه‌کووو بتخانه مه‌یدانی بتی جوانیی په‌رستی بوو 
لەگەل هاوار و گریانی هه ارانا له شینا بوو 
لەگەل ناله‌ی که‌ساسانا له خوریه و راچه‌نینا بوو... 
نفوونه‌یه‌کی تری شیعری هه‌ردی: 
فاتمه دوو چاوی مه‌ستت پر ته‌لیسمی جوانییه 
پر شه‌رابی خوشه‌ویستی و عاره‌قی يه زدانييه 
به‌ژن و بالاکت نموونه‌ی هه‌یکه‌لی یونانيیه 


لاروله‌نجهت مؤسسیقايه: به‌سته‌یه گورانییه 


ev 


بووکی رازاوه‌ی خهیالم گيانەكەم ست فاتمه 


تاقه پرشنگیکی چاوت 64-34 ئاواتمه 


*W** 
گه‌رچی دلداری له خاکی ئیٔمےەدا نه‌فسانه‌یه‎ 
ھەر به ته نیا بو کوری خاوه ن ته لار و عانه‌یه‎ 
گیانه‌کهم نه‌مما دلی من له و دله شیتانەیه‎ 
کوژراری نه‌و چاوانه‌یه‎ Gut بی ئه‌ وه دی هیچ شك‎ 
ھەر به ته‌نیا خوشه‌ویستی شك ئەبەم؛ ست فاتمه‎ 


سهروه‌تم ناوی؛ بزه‌ی تو : ئه‌و پەڕى ئاواتمه 
Kik‏ 
خوشه‌ویستی وا که نامه‌ی خوایه بق په‌یغه‌مبه‌ران 
به‌رز و ناسك؛ وهك هه‌ناسه‌ی پر گولاوی دولبه‌ران 
نەك وه‌کووو حه‌ز کردنی دینار و گه‌وهه‌ر په‌روه‌ران 
ئه‌و که‌سانه‌ی بو قرانی چه‌نده دلیان هه‌لوه‌ران 
خه‌لقی تر پاره په‌ره‌ستی با بکەن ست dû Û‏ 


من به ته نیا تؤ په‌ره‌ستی نهو په‌ری ئاواتمه 


چله کان: (دهه‌ی چهل)» سه‌رسامی: (سردرد و حیرت)ء لووتکه: (alê)‏ گه‌نج: (جوان)» شریت: 
(نوار» ناسزر: (زخم دیر التیام» ترووسکه: (نور ضعیف» تاپز: (شبح) مه لبه ند: (سرزمین» ته‌وژم: 
dUê)‏ تین: (گرما)ء که‌ساسان: (افراد مسکین)» خورپه و راچه‌نین: (جنبش و تکان» به‌ژن: (قد» 
هدیکهل: (مجسمه)» لاروله‌نجه : )> کات ناز) به‌سته: (شعر) رازاوه: (آراسته» پرشنگ: (درخشش» 
ست: (بانوی معلم» بزه: (لبخند) 


- رازی ته‌نیایی» ئه مه د هه ردی؛ بلٌاوکردنه وه ی مه‌مه‌دی سه‌قز» ۱۹۹۱ء 


۳ 


ماموسستام نه‌وینداره 
مامؤستام په‌رتووکخانسهس 
درکسی + نەزائییےے 
جگ ای قوتابیانه 
كه ای زه‌رد ئەرەرێنى 
دروشمی ئه و بو زانین 
مامؤستام وای فر كردم 
زانینێکی بی وچان 
مامزس‌تام ھەر ئەخوێنى 
زانسین بۀؤ مامؤستاييد 
گهر رززند ناوی نه بئ 
بز بسسووژانی پزلهکان 
میشکی خومان پاراو که‌ین 


مامزستا 


پل پل پلو 


مه نسوور ره‌حمانی 


مامؤوس تام خوینده‌واره 
دلےی وه کوو هیلاف هس 
چسسری ناوه‌زانیییه 
ههر گه‌رم بى ئه و هیلانه 
چسرؤی تازه نه ړوينئ 
وايه بليين نازانين 
زاندنسه دەوای ده ردم 
تسینی بسی بو نه‌پچان 
وەك قوتابی نس‌نوینی 
وەك ئاوه بؤ گه لاييْك 
ورده ورده زەرد ئ هبی 
وەرن ئےی مامؤستاکان 


ریشه‌ی نه‌زانی خاو کەین 


وائیکورڈیٰ 


ئەویندار: (عاشق) خوتندهوار: (امل خواندن و مطالعه (در اینجا))ء شاوەزانی: (عقل و خرد» 
په‌رتو رکخانه: (کتابخانه» هیلانه: (آشیانه)» قوتابیسان (دانش آموزان» چرز: (جوانه» نه‌روینی: 
(می رویاند)ء تین (گرما» دروشم: (شعار)» بئوچان: (خستگی ناپذیر» نه‌رچان: (یخ‌نزدن)» بووژان: (احیا 


و زنده نگاه داشتن) پزله کان: ( کلاس‌ها) میشك: (ذهن» پاراو: (سیراب و باطراوت)» خاو: (سست) 


o 


نموونه‌ی ومرگیران به کوردی 
(نمونه‌ی ترجمه به کردی) 
سووره‌تی فاتیٰحہ: سوره‌ی فاتحه 


بسم الله الرحمن الرحیم! 
الحم له ÇO‏ العالمین' الرٌحمن الرحیم" مالک یوم الڌین' اټاک ehê‏ واټاک تستعین* 
اهنا لصراط الُستقيم ‏ صراط الذين آنقست عَلَهم غیرالمتفضوب عَلیھم ولاالضآلين' 
پل پل پو ۱ ۱ i‏ 
وه ناو خوا که ده‌هه‌نده و دلزثانه! 
سوپاس بو خوا که راهینه‌ری جیهانه" دەھەندەيە و دلوفانه" خاوه‌نی پزژی په‌سلانه" نیمه ھەر تۆ 
دهپه‌رستین» پشتن هر به تؤ دبه‌ستین" له ړاسته‌ړئ شاره‌زان که" ریی نه‌وان‌ی که خزت چاكەت 
دەگەل کردوون؛ نەك نه‌وانه‌ی که وه بەر توورەیی کەوتوون؛ نه نه‌وانه‌ش کے لاړئ بوون" 
ېږ 
به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان' 
سپاس خداوند را که پروردگار جهانیان است" خدای رحمن مهربان" دادار روز جزا" تنها تو 
را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌خواهیم" ما را بر راه راست استوار بدار" راه کسانی که 


آنان را نواخته‌ای» آنسان نه کے از نظ انداخته‌ای» ونه گمراهمان" 


- قورئانی پيزؤزه ودرگیراری عه بدوړړه مان شەرەفكەندى (ھەژار)؛ تاران» بلأوکردنه‌وه‌ی ئیحسان» ۰۱۳۸۰ 


- قرآن کریم. ترجمه و توضیحات بھا۔الّین خرمشاهی, انتشارات جامی و نیلوفر تهران, ۱۳۷۴. 


o0 


.................. وأنه ی‌کوردی 


پنشه‌کی گولستان "دیاچمی گلستان" 


منت خدای را عزوجل که طاعتش çe yı‏ قرربت است و به شکی اندرش مزید نعمت. هے ننسی که 


فو می رود ممد حیات است و چون بررمی‌آید مذرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و 


ہے هس نعمتی شکےی واجب. 


شانازی J‏ خوای‌ك که فه‌رمانبه‌رداری ئەو ھڑی نزیکییه و سوپاس به‌جی‌هیٌنانی مایه‌ی زیادی 


به‌خششه. ھەر ھەناسەيەك ده‌چیته ناوهوه تازه‌بوونه‌وهیه بز ژیان و که دیّته دەرەوەش حه‌سانه‌وهیه 


J‏ گیان. جا له ھەر هه‌ناسه‌یه‌کا دوو به‌خشش ههیه و بۆ ھەر به‌خششی سوپاسی پیویسته. 


از دست و زان که رابد 
بنده همان به ز تقصیر خویش 


ور نے سزاوار خداون‌دیش 


بے ده‌ست و زمان کی ده‌توانی کی 
به‌نده وا چاکه لەبەر سستی له خی 


وەر نه شایانی خوایی ئه و ئه بئ 


کزعهده ی شکرش به درآيد 
عدذربه درګهاه خدای آورد 


کس تواند که به جای آورد 


بیانوو خواهی کا له ده‌رگانه‌ی خودا 


کی له ړووی راستیوه بؤی بکری ئه دا؟ 


باران رحمت بی‌حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی‌دریخش همه جا کشیده. پرده‌ی ناموس 


بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه‌ی روزی به خطای منکی نبمرد. 


بارانی بی‌پایانی ړه مه‌تی له هدر شوینی به خورووژم و بەتاوہ و خوانی نیعمەت و به‌خشایشی له 


ھەر جێيەك راخراوه. پەردەی شەرم و حه‌یای به‌نده‌گانی خی به گوناه نادړیت و مووچه‌ی 


مووچه‌خورانی خزی به سووج و تاوان نابرِیّت. 


ای کریمی که از خزانه ی غيب 
دوستان را کجسا کنسی محسروم 
نه‌ی کهریی له گه ہی په نهاتۍ 


دزستانت له کوی نه‌که‌ی بئ به‌ش 


گبر و ترساوظیفه خور داری 
تو که با دشمن این نظر داری 


مووچه خورت هه‌يه له گاور و جوو 


۱ 
که به دوشنت ADAR‏ نیگاه و روو 


چوارینه‌کانی خەییام (رباعیات خیام) 


دو رباعی از خیّام (دوو چوارټنه له خه‌یام) 


از آمدن ورفتن ما سودی کو 
وز تار اید عمرماپہودی کو 
چندین سر و بای ازنینان جهان 


می سوزد و خاک می شود دودی کو؟ 


این کوزه چو من عاشق زاری بوده است 
در بند سر زلف نگاری بوده است 
این دسته که بر گسردن او می ینی 


دستی است که بر گردن یاری بوده است 


پل پل جا 


له هاتنسان و چسووفان سوو کوانئ؟ 
بو ته‌ونی ھیسوا تای ده‌زوو كوانى؟ 
له ناو چ ه مبه‌رهی چه رخا هه زاران 


گيان سووتا و J3>‏ به با چوو کوانی؟" 


ئەم گوزه وەکوو من بووه دلدار و هه ژار 
جرک دای خوش روه سه جار خسار 
ئه‌و هه نگل ود هی له ملیا دیوته 


۰ ۳ 
دهستی بووه زۆر خراوتے سعر ملی یار 


۱- گولستانی سه‌عدی وهرگیراوی مسته‌فا سەفوەت: بانه؛ چاپی ناجی؛ ۵۱۳۷۱. 


۲- وهرگیراوی ماموستا گوران: دیوانی گوران؛ به‌رگی یه‌کهم» بەغداء چاپخانه‌ی کوری زانیاری عيّراق» ۰۱۹۸۰ 


۳- چوارینهکانی خەییام؛ وهرگیرادی هه‌ژار» چاپی دووههم» تاران؛ بلآوکردنەوەی سروش ۱۳۷۰ه. 


ev 


سه‌ربه خویی زمانی کوردی و جیاوازی له گهل فارسی 
(مستقل بودن زبان کردی و تفاوت آن با فارسی) 
نزیکترین زمان به زمانی کوردی زمانی فارسییه و رەنگہ نه‌مه بووبیته هزی هه له‌ی ئەو 
کسانه‌ی که زمانی کوردییان به‌شیك له زمانی فارسی زانیوه. زمانی کوردی زمانیکی 
سهربه‌خویه و به‌شيك Û‏ لقیّك له هیچ زمانیکی دیکه نییه» بو مسوگه‌ربوونی ئەم قسەیه نیازمان 
به مہ زانستییه که بەختەوەرانہ ئەم به‌لگانه ززرن و لیّره به چه‌ند ayê‏ له گرینگترینه‌کانیان 
ماژہ ده کرئ: 


انگه: (شاید هو: (دلیل)ء هه له: (اشتباہ)ء سه‌ربه‌خز: (مستقل)» لق: (شاخه)؛ مسوگه‌ربوون: (اثبات/ ا 


¦ به لگه : (سند؛ ژانستی: (علمی بەختەودرانہ: (خوشبختانه» به لگه: (سند)» گرینگ: (مهم» ناماژه: (اشاره) 


ھەر زمانيّك له چه‌ندین ناستی جوراجور GÎ‏ ده‌دریته‌وه وه‌کووو : 

۱- ده‌نگناسی (فونولزژی) و واچ‌ناسی(0۳0۳01082) 

۲- ریزمان که دهبینته دوو به‌شه‌وه: رسته‌ناسی (سینتاکس آنه‌حو) و وشه‌ناسی (مۆرفۆلۆژى 
/سه‌ر ف) 


۳- واتاناسی semantic)‏ / معنی‌شناسی) 


۱- چه‌ند نموونه‌ی جیاوازی çêla)‏ فارسی و کوردی له باری واچ‌ناسییه‌وه( :(phonology)‏ 


(چند نمونه از تفاوت‌های زبان فارسی و کردی از نظر واج‌شناسی): 

زمانی کوردی ۳۷ (فزنیم): و زمانی فارسی ۲۹ فزنیم. 

دهنگدارهکانی(مصوت) زمانی کوردی (۸)ن و ده‌نگداره‌کانی زمانی فارسی (ع)ن .ثهم واچانه‌ی 
(elê)‏ زمانی کوردی : « 3 ۰۰۷« ړ » ۰« »۰ « بزرۆکه » (Î)‏ و « ۆ» له فارسیدا نین . 


¦ ناست: (سطح)» لیلدهدرنتهوه: (بررسی می‌شود)» ریزمان: (دستور). دهنگناسی: (آواشناسی» واج‌ناسی 


î‏ (واج‌شناسی» واتاناسی: (معنی‌شناسی؛ پیت: (حرف) واچ (فونیم): (واج) 


۸ 


۲- نموونه‌ی جیاوازی ریزهانی ( نمونه‌ی تفاوت دستوری): 
فرمانی تین تیْنەپھر (فعل ناگنر) له زمانی کوردی له قهمواره‌کانی (صیغه) ۵و ۶ دا وه‌کوو یەکن: 
فارسی: آمدم» آمدی آمد» آمدیم» آمدید» آمدند 


کوردی: êla‏ هاتی» هات» هاتین» هاتن» هاتن 


کردار (فرمان): 
له زمانی فارسیدا له بواری پیکهاته‌وه سئ جور « کردار » مان ههیه: 
۱- کرداری ساده: گرفت 


۲- کرداری لیکدراو: قرض گرفت. در جمله‌ی «سیروان کتاب‌ها را قرض گرفت.» 

۳- کرداری پیشگردار: ب رگرفت 

بەلام له زمانی کوردیدا سەرەرای ئەم سی جۆر کرداره « کرداری پاشگردار » یش هدیه» 
وه‌کوو کرداری « هاته‌وه » موه = پاشگر 


کرداری ساده : هات کرداری لیکدراو : من piştê‏ خۆش دهویّت. 
کرداری پشگردار : دهرهات کرداری پاشگردار: هاته‌وه» (موه = پاشگر) 


| کردافرمان: (فعل» پیتکهاته: (ساختار» کرداری لینکدراو: (فعل مرکب» کرداری پیشگردار: افطل‎ j 


¦ پیشوندی)؛ سەردرای : (علاوه بر» کرداری پاشگردار: (فعل پسوندی) 


۳- نموونه‌ی جیاوازی له باری واتاناسییه وه(56111010110نمونه‌ی تفاوت از نظر معنی‌شناسی 4 


زمانی کوردی هه‌زاران وشه‌ی جیاوازی له به‌راورد لەگەل فارسیدا هه‌يه. به رای پرژفیسزر 
خه‌زنه‌دار: پەنجا و يەك له سه‌دی(۵۱/ C‏ زمانی کوردی په‌تیسه.بیست و نز له سه دی( CÎYA‏ 
لەگەل زمانه ثیرانییه‌کان وه‌کوو: فارسی و به لووچی» هاوبه‌شه. سیزده له سه‌دی ( (YY‏ لەگل 
زمانه هیندوو تیرانییه‌کان وه‌کووو ça‏ و سانسکریت و هه‌فت له سه‌دیشی(۷/.) له گەل زمانه 


ےس مھ مم تالمانی و... هاوبه‌شه. 


6% 


دیالیکته‌کانی زمانی کوردی (گویش‌های زبان کردی) 

دیالیکت (گویش): شیوهگهلیك له يهك زمان که له باری دهربرین (a)‏ و ریزمان و وشه‌وه 
لەگەل شیوه‌کانی‌تر جیاوازه. Ji‏ وێنه» کوردی ناوه‌راست (سورانی) و کوردی باکوور (کرمانجی) له 
به‌راورد له گەل يه کدا دوو دیالیکتی جیاوازن. 


زاراره (هجه): به شیّوہگەليك له يەك زمان ده‌گوتریت که تەنیا له باری ده ربړينه‌وه لەگەل ئەو 
شیوه‌کانی‌تر جیاوازی هه‌یه» وه‌کوو ئه‌و جیاوازییەی که له نیوان دوو زاراوه‌ی سورانی نه‌ردهلانی و 
سورانی موکریانیدا ههیه. وه‌کوو: بووگه؛ بووه 

دیالیکته کانی زمانی کوردی بریتین له: 

۱- کوردی باکوور (شال) یا کرمانجی ژوورود) 

۲- کوردی ناوهراست (کرمانجی ناوهراست / سورانی) 

۳- کوردی باشوور (جنوب) 


۴- هه‌ورامی_زازایی (له راستیدا یه‌کی له زمانه‌کانی کوردییه) 


۱- کوردی با کوور (کرمانجی): 

له نارچدگ‌لی کوردستانی تورکیا» کوردستانی سووریاءبباکووری کوردستانی عتراق له 
ناوچه‌گه‌لی دهزك» زاخق) و کوردستانی cul‏ له ناوچه‌گه‌لی ورمی» ماکز و سه‌لاس و ههروه‌ها 
کورده‌کانی ثه‌رمه‌نستان و ثازه‌ربایجان و باکووری روژههلاتی ئێران له ناوچه‌گه‌لی قووچان و شیروان 
و بجنوورد. 

زاراوه‌کانی کوردی باکوور: شه‌مدینانی» به‌هدینانی» حەکاری؛ بزتانی» جزیری» رژژناوایی. 

۲- کوردی ناوەراست (سورانی): بیس 

له ناوچەکانی هەولێر› سلیمانیه. کەرکووك له کوردستانی عيراق» صه‌هاباد؛ بائە؛ سەقز؛ 


مەریوان؛ سنه» جوانړؤ له کوردستانی êlo‏ 


........وانه‌ی‌کوردی 


زاراوه‌کانی کوردی ناوه‌راست (سورانی): 

سورانی سلیّمانی» سورانی موکریانی» سزرانی گەرمیانی؛ سۆرانى ئەردەلانى 

۳- کوردی باشوور: ےتسس 

له ناوچه‌کانی خانه‌قین» مه‌نده‌لی و به‌دره له کوردستانی عیراق» ناوچه‌ی کولیایی و کرماشان و 
لورستان و ثیلام له کوردستانی یران . 

زاراوه‌کانی کوردی باشوور: 

csl‏ که‌وری» لەکی؛ فەیلی؛ مامه‌سه‌نی» به‌ختیاری؛ کزهکیلوویه‌یی. 

لوړی يه کئ له زاراوه هسه‌نه‌کانی زمانی کوردییه؛ بەلام نهم پرسه دیته ناراوه که بزچی 
ئیستاکه بريك له لوړه کان خویان به کورد نازانن؟ 

له و؛لآمدا ده‌توانین ناماژه به چه‌ند ھڑکاری جوربه‌جزر بکەین؛ وه‌کوو: دووربوونیان له چەقى 
کوردستان و نەبوونی په‌یوه‌ندی لەگەل کورده‌کانی‌تر» به‌شدارنه‌بوونیان له بزووتنهوه‌ی هاوچه‌رخی 
کوردی؛ جیاوازی نایینزاکه‌یان له‌گهل نایینی کوردانی‌تر و عه‌شیره‌گه‌ری. 


ناوچه: (ناحیه)؛ ڕەسەن: (اصیل)» هۆکار: (عامل)؛ دێته ناراوه: (مطرح می‌شود)؛ چەق: (مرکزا؛ ! 


بزووتنه‌وه: (جنبش)۰ جیاوازی: (تفاوت)؛ ثایینزا: (مذهب)؛ هاوچه‌رخ: (معاصر) 


سەرەرای دووری شویّنی نیشته‌جیبوونی هه‌ورامییه‌کان و زازاییه‌کان لهیه‌کچوونیکی زور له 
نیوان هه ورامی و زازاییدا ههیه و له به‌راورد له گەل یه‌کدا وهکوو دوو زاراوه دټنه ناراوه. له 
هه موو ئەو پەرتووکانەی که له سەر دیالیکت و لقه‌کانی زمانی کوردیدا نووسراون ناماژه به ناوی 
« گزران » وەکوو یکی له چوار دیالییکتی زمانی کوردی کراوه مه‌به‌ستیشیان له گزران هدورامی 
و زازایی بووه. به‌لام به کارهینانی وشه‌ی گزران ته‌نیا بز هه ورامی و زازا هه‌لهیهکی باوه. له 
کوردستاندا چه‌ندین دیالیکت و زاراوه‌ی‌تر هەن که خویان به گوران ده زانن» وه‌کوو: زور گوندی ده ور 
و پشتی کرماشان که به زاراو‌ی که همؤړی قسه دەکەن ùl‏ زور شوینی ده ور و پشتی شاری سنه که 


سهره‌رای ئەوەی که به سؤرانی قسه دەکەن خزیان به گزران ده‌زانن و به ناوی گزرانه‌وه خزیان 
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...... وانه ی‌کوردی 


ناوزهد ده‌کهن." خالیکی گرنگی‌تر ئەوەیه که ههورامی و زازایی سه ره‌ړای شەوەی که به‌شیکی 
نەتەوەی کوردن له بواری زمانه‌وانییه‌وه له چاو نه و دیالیکت و زاراوه‌کانی‌تری کوردیدا تا راد‌ی 
زمانبوون دور کەوتوونەتەوہ و له بواری زمانه‌وانییه‌وه ده بی وه‌کوو يه کئ له زمانه کوردییه‌کان ناو 
olk‏ 

زازایی" له ناوچه‌ی «درسیم» (بینگوول) و «خارپووت» و «مووش» له کوردستانی تورکیسا و 
هه‌ورامی له ناوچه‌ی هەورامانی ئێّران و عیّراق و کاکه‌پیه‌کانی (ئه‌هلی حهق) بناری دالاهو له 
ناوچه‌ی سهرپولی‌زه‌هاو و «شه‌به‌ك»هکانی لای مووسل و زه‌نگه‌نهییه‌کان. 

زاراوه‌کانی ههورامی ": همورامانی ته‌خت» لەھۆن› ژاوەرۆ 


سه رهړای ئەوہ: (علاوه بر)؛ نیشته‌جتبوون: (سکونت )۰ ê)‏ 4 کچوون: (شباهت)» ئاماژه: (اشاره)؛ 


¦ سەردرای ئەوہ: (علاوه بر )» هه له یه کی باوه: (اشتباه رایج)؛ له چاو:(در مقایسه با) 


çêla)‏ پیوهر(زبان معیار )......... سوہ 
زمانی پیوهر یان زمانی نیستاندارد به واتای هه‌لبژاردنی دیالیکتیکه له دیالیکتهکانی 
زمانيك بؤ دروستکردنی زمانیکی هاوبه‌ش له نێوان يەك نەتەوەداء بز وێنه هه‌لبژاردنی فارسی 


تاران له نیوان ئەو دیالیُکته کانی‌تر وه‌کوو: قومی؛ ئیسفه‌هانی و مه‌شهه‌دی. 


به واتای: (به معنی)» هه لبژّاردن:(انتخاب) نه ته ‌وه: (ملت) 


۱ . (وه‌کوو « دیواندەرہ »یبیه ره‌سه‌نه‌کان» oU‏ گوندی « ماموخ » له سی کیلوومه‌تری باکووری شاری سنه» يان 
گوندی « گرگر » له نیوان شاری سنه و کامیاران و ...)۰ 

۲ . بز زانیاری ززرتر بروانه کتیبی نارژین (کزمهله وتارِك سەبارەت به ویژهر زمانی کوردی ههورامی)؛ مه نسوور ړه مانی؛ 
سلیمانی ۱۰ 

۳ . ناوه‌کانی‌تری زازایی بریتین له: «دملکی» «کوردکی» «کرمانجکی». 

٤‏ . خودی هه ورامييه کان بو پیناسه کردنی خزیان وشه‌ی «هورامی» به کاردینن نەك هه‌ورامی. له راستیدا به 


کارهینانی وشه‌ی هه‌ورامی له لایان که‌سانی غەیرہ هه‌ورامییه‌وه بووهته باو. 


ا û‏ نے 


- چون دياليكتيك هه لده‌بژیردریت و دهبیته زمانی یور Lc‏ 

(چگونگی انتخاب یک گویش به عنوان گویش معیار) 
۱- دسه‌لاتی رامیاری: دهسهلاتی رامیاری گرنگترین هزکاری دروستبوونی زمانی پیودره و ئه‌و 
ده‌سهلاته ديالێکتيێك ده‌سه‌پینیته سەر هه‌موو دیالینکته کانی‌تر و دهیکاته زمانی پیلوهر. 
۲- کتیبیکی ایینی پیرؤز: وەکوو قورنان که به دیالیٔکتی قوړه یش نووسراوه و بووەته زمانی 
پیوه‌ری هه موو هوز و دیالیکته‌کانی‌تری زمانی عهره‌بی. 
۳- شاکاری ئەدہبی: وهکوو «به‌هه‌شتی ونبووی جان میلتون يا به‌رهه‌مه‌کانی شییکسپیئر؛ که دوو 
سەرچاوەی زمانی ئینگلیزی پاراون که دیالێکته‌کانی‌تری زمانی نینگلیزی خزیان به شیّوەوتنی ئەو 
کتیبانه نزيك کردووه‌ته‌وه. کتینبی «دزن کیشزت»ی «سیروانتس» که شاکاریکی ئەدہبی به زمانی 
ئیسپانییه و ئەو دیالیکته‌کانی‌تری زمانی ئیسپانی خویان به شیوموتنی ئەو نزيك کردووهتهوه. 
۴- ئەلفوبیٔی یەکگرتوو: بز وینه تا ننستا Ji‏ زمانی کوردی نه‌لفوینیه‌کی هاربه‌ش که هه‌موو 


کورده‌کان پیّی بنووسن نييه. ێستا کوردی به ههر سئ خەتی لاشین» سیریلی و عەرہبی 


ده‌نووسریت. 
۵- نووسینی روژنامهو گوفار به یه‌کی له دیالیکته‌کان 


ده‌سه‌لات:(قدرت)؛ رامیاری: (سیاسی)؛ د سه پينيته: (تحمیل می کندا؛ پپرزز: (مقدس)۰ هسوز: (قببله)؛ 1 


¦ ون:(گم)؛ بەرهەم:(اٹر؛ سه‌رچاوه: (eze)‏ پاراو: (با طراوت در اینجا فصیح)» یه کگرتوو: (متحد) 


سەرچاوەکانی ئەم به‌شه (منابع این بخش): 

- زمانی کوردی و دابەشبوونی جوگرافیایی دیالییکتەکانی؛ فواد حەمہ خورشید؛ بەغدا چاپخانه‌ی GUT‏ عربیہ۱۹۸۵۔ 

زمانتکی کوردی هاوبه‌ش؛ د.میهرداد ئیزەدی؛ وەگترانی غه مه د حه‌مه سالهح تۆفيق› گزفاری ئیّستاء ژمارهی ۱۹ء 
سالی ۰۱۳۹۹ 

- سەلیقەی زمانه‌وانی» حوسێن حەمەد عه‌زیز: سلیّمانی؛ چاپ و په‌خشی سەردەم؛ ۱۹۹۹۔ 

- زمانی یه کگرتووی کوردی؛ جه‌مال نەبەز› المانیاء په کي تی نەتەوەیی خویندکارانی کورد؛ ۱۹۷۶. 

- میژووی نهده‌بی کوردی؛ مارف خه‌زنه‌دار» به‌رگی یه کهم» هه‌ولیر؛ چاپ و بلاوکردنەوەی ثاراس؛ ۰۲۰۰۱ 

- بررسی êk‏ جورج یول. «(The study of language george yule)‏ ترجمه‌ی محمود نورمحمدی: 


چاپ سوم. تهران. انتشارات رهنماء ۱۳۸۰. 


تہ 


کورته ناوریك له سر زمانی کوردی 
(نگاهی گذرا به دستور زبان کردی) 


رسته ر جمله ) 
- رسته ( جمله ): دارا سیّوِکی خوارد. 

- پستهی لیکدراو ( جملەی مر کب ) : تا دارا هاته وه بڑ مال» سارا سیّوەکەی خوارد. 
- پسته‌ی پرس ( جمله‌ی پرسشی ): Ji‏ کوئ ده چی؟ 

- رسته‌ی سه‌رسورمان ( جمله‌ی تعجبی ): ئەو گوله چهن جوانه! 

- پسته ی راگه‌یاندن ( جمله‌ی خبری ): په‌روین چوو بو Awe goka‏ 

- پسته‌ی ړاگه‌یاندنی نهرینی ( جمله‌ی خبری مثبت ): galê‏ ړووباره که وشك بوو. 

- رسته‌ی راگه‌یاندنی نهرێنی ( جمله‌ی خبری منفی ): ثاوی ړووباره که وشك نه‌بوو. 


- رسته‌ی فه‌رمانی oU‏ داخوازی ( جمله‌ی امری ): هه‌سته؛ بپق. 


- فرمان ( فعل ) : شیرین دهچیت بۆ که‌رکووك. 

- فرمانی ago‏ ( فعل گذرا ): تز کؤترەکەت گرت. 

- فرمانی تیٍنەپەر ( فعل ناگذر ): کؤتره‌که فری۔ 

- فرمانی کارا ديار ( فعل معلوم ): ثازاد په‌نجمرهکمی شکاند. 
- فرمانی کارا نادیار ( فعل مجهول ): په نجه‌ره که شکێنرا. 

- ره‌گی فرمان ( بن فعل ): به‌ستن (بەست ). 


- فرمانی رابردوو ( فعل ماضی ): دهرگاکه‌م داخست. 


ê 


- فرمانی kt‏ ( فعل مضارع ): ده رگاکه داد ځهم. ١‏ 


- فرمانی داخوازی ( فعل امر ): دهفته‌ریکم بؤ بینه. 
- فرمانی تاك ( فعل جمع ): هاتم. 


- فرمانی 35 ( فعل مفرد ): هاتین. 


- ناو ( اسم ) : شاه 

- ناوی ساده ( اسم ساده ): دست» گال 

- ناوی دارژاو ( اسم مشتق ): زاناء ده سته‌ك 

- ناوی لیْکدراو ( اسم ya‏ کب ): گەلاتوو؛ میرگه‌سوور 
- ناوی تایبه‌تی ( اسم خاص ): فه‌رهاد؛ که‌رکووك 

- ناوی گشتی ( اسم عام ): شار» خانوو» گول 

- ناوی به‌رجه‌سته ( اسم ذات ): نان» گزشت 

- ناوی مه‌عنه‌وی: ( اسم معنی ): ثاشتی؛ داهینان؛ Jin‏ 
sul -‏ ناسراو: ) اسم معلوم ): باخه‌وانه‌که» اسنگه‌رهکه» قوتابییه که 
- ناوی نه‌ناسراو ( اسم مجهول ): پیاوین هات. 

- ناوی تاك ( اسم مفرد ): په‌رتووك» تزپ 

- ناوی کؤ: ( جمع ): په‌رتووکه‌کان» تۆپگەل 


i‏ .له زمانی کوردیدا بز پیشاندانی کاتی kr‏ و داهاتوو يەك جزره کردار به کاردهمیْنریت. بؤ دەرخستنی جیاوازی نيوان 
فرمانی Iz‏ و داهاتووش له «ناوهلفرمان»(قید) که لك وهرده‌گرین. 

بو نموونه: له رسته‌ی: «دووبه‌یانی ده چم »(پس فردا می‌روم). «دووبه‌یانی» ناوه‌لفرمانه و «ده‌چم» لټرهدا به هوی ناوه‌لفرمانی 
«دووبه‌یانی»یموه کاتی «داهاتوو»(آینده) پیشان دەدات. به‌لام» فرمانی «نيّستا ده چم» به ته‌نیایی و به بئ ناوهلفرمان؛ 


گاتی «نيْستا» (مضارع) پیشان ده‌دات. 


- جِيٌناو ( ضمیر ): ئەو؛ تۆ 

- جیناوی که‌سیی سەربەخو ( ضمیر شخصی منفصل ): من؛ تؤ؛ ئە‌و؛ نیّمه» نیّوه» نه‌وان 

- جیناوی که‌سیی لکاو ( ضمیر شخصی متصل ): 

کتتبەکەم؛ کتیبه‌کدت؛ کتیبه‌کدی کتیبهکه‌سان» کتیبەکمتان؛ کتیب‌کهیان 

- جیناوی نیشانه ( ضمیر اشاره ): نه‌مه جوانه. ندوه بسینه. 

- جیناوی پرس ( ضمیرپرسشی ): کام بوو؟ چ دهیژیت؟ 

ناوه‌لناو ( صفت ) وم میب عماجم ونیم مسر دنل مه سیت جسہ سکی وم 
- ناوه‌لناو ( صفت ): کزتری سپی» کوردی تێكۆشەر 

- ناوه‌لناوی چڑنی ( صفت بیانی ): اوی پاك؛ نیوه‌ی دلسزز 

- ناوه‌لناوی چڑنی پلەی به‌راورد ( صفت تفضیلی ): ڕێگای پانتر» گولی جوانتر 

- ناوه‌لناوی چزنی پلەی بالا ( صفت عالی ): پانترین پیگاه جوانترین گول 

- ناوه‌لناوی پرس(صفت پرسشی): چ گزشتيك ده‌خزی؟ كام ديه نت پئ جوانه آچه‌ند مریشکت کری؟ 
- اوه‌لناوی نیشانه ( صفت اشاره )؛ ئەم کتيْبه»؛ هو کته 

چاوگ: ( مصدر ) امه متس هم ری وی یعس Se‏ ی ی و مت تلفغ 


ئەو پاشگرانەی که له زمانی کوردیدا چاوگیان لیٗ دروست ده‌بی ئەمانەن: 


- بزروکه+ ن : گرتن(10٢۲آ8)؛‏ مردن - ین: کرین؛ سپین 
- وون: چوون - ان: سووتان؛ کیّلان 


UY 


.....وانه‌ی‌کوردی 


ناوه‌لفرمان (قید ) 


- ناوهلفرمان ( قید ) : دوینی به‌فر باری. کزتره‌کهم له ناو هیلانه‌که‌یدا گرت. 


- ناوه‌لفرمانی کات ( قید زمان ) : پار؛ نه‌مسال؛ له مه ولا 


- ناوه‌لفرمانی شوێن ( قید مکان ) : مناله‌که له سەر بان نووست. 


کارا ؛ (نهاد ) 


53l) چوو بۆ‎ yelê 


RENÎ ŠB«BNIINNINNÛDDJ DD. _ ,DL.. ı._mDDNa a E E E ےمم پروی‎ E e e به‌رکار ( مفعول ( امم مومم‎ 


کوردستانم خۆش ده وئ. 


ته واوکه ر (متمم ) SN ZA‏ میس ی و و مس دب سم و 


من له تاریکی ناترسم. من بو نیشتمانم تیده‌کزشم. 


نامرازی پەیوەندی (حرف ربط) سس SG‏ 


وه‌کوو: وه که تا؛ ئەگەر› به‌لام» يان و ... 


سه‌رچاوه کان (منابع): 

- پیزمانی کوردی؛ نه وړه مانی حاجی مارف به‌رگی یەکەم (وشه‌سازی)؛ سلیّمانی؛ ئؤفسیّتی تيشك؛ ۰۲۰۰۱ 
- زمان و ئه ده بی کوردی؛ پزلی دووهه می ناوه‌ندی؛ کزماری عیراق؛ وه زار تی پەروەردہ؛ ۰۱۹۹۹ 

- زمان و نه‌ده‌بی کوردی؛ پزلی سێھەمى ناوه‌ندی؛ کزماری عیراق؛ وه‌زاره‌تی په روهرده» ۰۱۹۹۹ 

- زمان و ئه ده بی کوردی؛ پۆلى يه که می ناوه‌ندی؛ کزماری عیراق؛ وەزارەتى په‌روهرده؛ ۰۱۹۹۹ 


- دستور زبان کردی» احمد قاضیء ارومیه. انتشارات صلاح‌الدین ایوبی» ۰۱۳۶۷ 


۷ 


وانه‌ی‌کوردی 


نموونه‌ی په ندی پیشینیان (ضرب‌المثل) 
- پەندی پیشینیان نه‌خشی دیواره. 
ضرب‌المثل چون نقش بر دیوار (سنگی) ماندگار است. 
- بەخ مه که يەخ نه‌که‌ی. 
از مصیبت دیگران خوشحال نشو تا تو نیز گرفتار نشوی. 
- به رگم پەلاس بی؛ هاوده‌مم راس بی. 
حاضرم لباس از جنس پلاس را بر تن کنم به شرط این که همنشینم خوب باشد. 
- پیرت نه بو لووه azim‏ پسانه (پیرت نه‌بن بړؤ پمی بسینه) 
اگر پیری (انسان دانا و باتجربه) نداری باید پیری بخری. 
- خور له زینت نه دا. 
آفتاب بر زینت نزند. (هميشه سوار باشی و هیچ گاه زین اسبت خالی نباشد.) 
- ژنی مه ردان له بن به‌ردان. 
زن مردان بزرگ. زندگی زیر سنگ را هم تحمل می کنند. 
- ړيُوی گه‌ریده له شیری نووستوو باشتره. 
روباه هرزه‌گرد از شیر خوابیده بهتر است. 
- شەر له شيْف و ناشتی له خه‌رمان. 
دعوا هنگام کشت و صلح هنگام برداشت. 


اول همه‌ی اختلافات را حل کنیم تا در هنگام نتیجه و محصول نزاعی نداشته باشیم. 


WA 


- کاسه‌ی بئ سەر پووشش گنونه (کاسه‌ی بیْسه‌ر پووشی (çê‏ نه‌که‌وی) 


کاسه‌ای که بی سر باشد خاشاکی در آن خواهد نشست. 

- كەرە دیْزه ئەلّیٰ به شکه‌م بمرم خاوەنەکەم زەرەركا. 

خر سیاه می گوید: کاش می‌مردم تا صاحبم ضرر کند. 

- کرده په‌شیمان نه نه‌کرده په‌شیمان. 

پشیمانی پس از تلاش بهتر از ندامت بی کوشش است. 

- وتیان وشتر که‌ما هات وتی باری من ههر چل منه. 

به شتر خبر رسید که علف آوردند گفت بار من همان چهل من است. 
- باخه‌وان له وه‌خت هه نگوورا گویُچکه‌ی ناژنه‌وی. 

باغبان در فصل انگور خود را به ناشنوایی می‌زند. 

SU -‏ به اگر ناکوژیته‌وه. 


آتش با آتش خاموش نمی‌شود. (خشونت با خشونت از بین نمی‌رود.) 


سه‌رچاوه کان (منابع): 


- په‌ندی پنشینیان؛ ikê‏ محەمەد خال» سلیمانی» ده زگای چاپ و په خشی سهردهم» ۲۰۰۰. 


- پەندی پینشینیان به‌رگی ۱ و › عه‌بدو له مید حیرەت سەجادی؛ ورمئ؛ بلاوکردنه‌وه‌ی سهلاحه‌دین؛ ۱۳۶۹. 


- گوواره‌ی کورده‌واری» عه‌لی روخزادی؛ چاپی دووهەم؛ سنه؛ بلاوکردنه‌وه‌ی کوردستان؛ ۰.۱۳۸۵ 


- سه‌رچاوه‌ی سه‌رزاره‌کی(شفاهی). 


۱ که‌ما: نوعی علف کوهی 


٦۹ 


ناوی چه‌ند نه خوشی به زمانی کوردی 


(نام چند بیماری به زبان کردی) 
نازاره‌باریکه: سل سنان: سیاه زخم شیرپه‌نجه: سرطان 
نالامەت, زکام سیّودرز: مالاریا شهپله: فلج اطفال 
باداری: روماتیسم سیچکه‌سلاوه: گلمژه گولی : جذام 
باژئله: نفخ گلاراو: آب مروارید قززهرشه: سیاه سرفه 
په تا: زکام ف صرع کەفتەیی: حصبه 
خەرکان: نوعی بیماری قارچی کتورپر: سکته لانشه: قارچ لای انگشتان 
درم بیماری واگیر ( زکام) لاره‌شه: نوعی بیماری دامی رالامه‌ن: قارج پوستی 
ره‌شانه‌وه : وبا مله‌خره: اوریون هدوله: آبله 
زهرده‌یی: یرقان سورریجه: سرخک شه کره: مرض قند 


ناوی مانگه کوردییه‌کان له دیالیکتی سزرانی و lu jS‏ نجی 
(نام ماه‌های کردی در گویش gla‏ سترانی و کرمانجی) 


٦‏ فروردین خاکه‌لیوه نیسان آوریل 
۲ اردیبهشت گولان گولان (ثایار) می 

٣‏ خرداد جوزه‌ردان حه‌زیران (حوزه‌یران) ژون 

۴ می پووشپەر تیرمەھ (ده‌مووز) جولای 
۵ مرداد گه‌لاویذ ته باخ (تاب) آگوست 
۶ شهریور خه‌رمانان ٹیلوون (نه‌یلوول) ستامبر 
۷ فهر ڕەزبەر جووقه (تشرینی یەکەم) اکتبر 
۸ آبان خه‌زه‌لودر گهلا ریزان مژدار (تشرینی دوودم) نوامبر 
٩‏ آذر سه‌رماودز کانوون (کانوونی یەکەم) دسامبر 
۰ وی به‌فرانبار چله (کانوونی دوودم) ژانویه 
۱ بهمن ریبه‌ندان سه بات (شویات) فوریه 
۲ اسفند رهشه‌مه نادار (تازار) مارس 


نه‌لفوبیی لاتبن ElfÛbêy latîn‏ 
«الفبای لاتین) 
الفبای لاتین گویش سورانی سلیمانیه ۳۶ حرف است و تنها حرف همزه ۱ ۶ در این الفبا هیچ 


نشانه‌ای ندارد. 


١۔ئا:‏ ۲- ب: di‏ ال ۴ پ: ۵- ج: ۶ چ: 
Ç C ۳ | T t Bb Aa‏ 


مس اسسشتتسسمر تسم HENE çe «EMA‏ اسم نټ 
۵ م: ۶۔ن: | ۲۷-و بیده‌نگ ] ۸- وو: ۹-ۆ: ۳۰ھ 
Nn Mm‏ ری Hh O Ûû‏ 
لل مت مت NIK aca‏ مسج چھووہ سی سس سس 
۳۱ ئ: ۲-ی؟  -۳‏ ح: | ۴- = | -ودەنگدار | ۳۶- بزرژکه 
بیده‌نگ۷ ددنگدار؟ i Uu Eê Ee‏ 


حرف ١‏ و؛ و حرف « ی ؛ هر کدام نشان‌دهنده‌ی دو حرف هستند و این تفاوت در الفبای 


لاتین نشان داده شده است. 


«و» صامت: Ww‏ مانند: وشه wişe‏ 
« و« مصوت: u‏ مانند: کورد kurd‏ 
١‏ ی » صامت: ¥ مانند: یاوەر yawer‏ 
١‏ ی » مصوت: 1 مانند: دین dîn‏ 


۷۱ 


..وانه‌ی‌کوردی 


- حرف «A a Tı‏ 00+3۳۷۹ 7-4-4 ]-)-],-تتنتیبتتتتنتنتنٹلگمگمسئلئ‪ئًئئئبئبٹت)"بصبصؤ٘ؤص,ۂ٥ؤ٢ؤ٥,۹)صبصیصبیب6بی9ب 0‏ 0 0 0 مءج+ 
در الفبای لاتین حرف آ به صورت « ۸ » نوشته می‌شود. برای همزه ۱ ۶ » در الفبای لاتین 
هیچ نشانه‌ای وجود ندارد؛ مثال: ناوات Awat‏ ۸ 
- حروف اج ٢٠١٥ء‏ س ۰5۱۰ ہس آ۶آ۶٠ر"'‪'م''ممممممییمیمسئسیسیس*“سک+1‏ 1111 


در الفبای لاتين حرف «ج ؛ به صورت ١‏ ) » نوشته می‌شود و نباید n Ca‏ رابا« س ؛ 


اشتباه گرفت. حرف « س » در لاتین به صورت ۰ ٩‏ » نوشته می‌شود. 


ج: جه‌ماوه جیژن (مردم. جشن) Û Cemawer. Cêjin‏ 
س: سامال؛ ړاسته وخؤ (آسمان صاف و آہی»مستقیم) Sama. Rastewxo‏ 5 


-حروفا: « چ cı Çak‏ رح J aT Î Î Î. +02. «H xa acar Bka‏ 
در الفبای لاتین حرف « چ ؛ به صورت ١‏ ) » نوشته می‌شود. حرف «ح در این الفبا به 


صورت « 1 » نوشته می‌شود. حرف ١‏ ۵» نیز به صورت « 8 » نوشته می‌شود. 


چ: چرف چاوه‌ری (جوانه. منتظر) 6 Çiro.‏ 
ح: حهپه‌ساو (بهت‌زده) Hepesaw‏ 1 
هد ههور Hewr. ah al‏ 8 
- حروف « خ ۱.۱۱۰ ۱ «Xı‏ ٦2>-“:؛ں‏ :3 1+ ؛صف؛فںں؛ں؛ ھ>5ؾببصص بس سر 


در الفبای لاتین حرف « خ» به صورت ١‏ ×» نوشته می شود و نباید این حرف را با 
« ایکس » در الفبای انگلیسی اشتباه گرفت. حرف «غ » به صورت Xa‏ » که یک يا دو خط 
کوچک بر روی آن قرار گرفته باشد نوشته می شود. 
خ: خهرمان» مخاابن (خرمن افسوس) Xerman.Mixabin‏ 4 


ê‏ غهواره (بیگانه) Xeware‏ لا 


۷۳ 


- حروف: ر ۰۰18۰۰ په: 1 $ ال را 

حرف «ر » در لاتین به صورت Ri‏ » و حرف «ر ؛ به صورت ۰ 18 » می‌شود. حرف i‏ نیز 
به صورت ١‏ [. » نوشته می شود واج ‏ *1» ( ر » ناسک « ر ؛ نازک) در کردی سورانی هیچ 
وقت در ابتدای کلمات نمی آید Çêl‏ در کردی کرمانجی واج « 18(« ر » ناسک) در ابتدای 


واژه‌ها نیز می‌آید. 
ر: زریان؛ برین (باد سرد زخم) r Ziryan. Birîn‏ 
ړ: رووناك؛ بړین (روشنایی» بریدن) Rûnak. Bi fîn‏ 1 
ژ: ژوانگہ؛ ژهم (میعادگا» وعده‌ی خوراک) J Jwange.Jem‏ 
نمونه‌ی واژه در کردی شمال (کرمانجی): رووناهی R Rûnahî‏ 
- حروف ‹ ش ۷۰۰۱۵۰۱۰۰5۰۰ ۱.۰ق ۱0:۰ وریپ یهت تسج 


در الفبای لاتين حرف ١ش‏ ؛ به صورت یک 81 » که در زیر آن یک ویرگول قرار دارد 


۰ » نوشته می‌شود. حرف «ف » به صورت ۱ ۷ » و حرف «ق ؛ به صورت Q Qi‏ » نوشته‌می‌شود. 


ش: شهبه‌ق» نەشمیل (نخستین تابش آفتاب زیبای دلکش)  Şebeq.NeŞmîl‏ و 
ف: مروژ » تانگه (انسان آبشار) Miro v.Ta vge‏ ۲۷ 
ق: قامك› تعقینەوہ (انگشت. انفجار)  Qamik.Te qînewe‏ و 0 
- جرا ف » e‏ ۱۱ عمج مت تبن ن ت sêk kê‏ موم GG eke‏ مر موز مایخ متتی بو م مت مت یاو ہیں 


حرف «ع » در الفبای لاتین به دو صورت نوشته‌می‌شود. عده‌ای آن را مانند a‏ ۶ » می‌دانند و 
علامتی برای آن نمی گذارند و عته‌ای نیز علامت ویرگولی را در قسمت بالای کلمه قرار 
می‌دهند» که رایج‌تر است؛ به این صورت ١‏ » 


4 عهودال(خانه به دوش)» عادل E ‘ewda : "adil‏ 


۔حروق 777 الال 

در زبان کردی دو واج «ل » و« ل» کاملا با هم متفاوتند. « ل » در الفبای لاتین به 
صورت «بآ» و« 0 » را به صورت « Û‏ » می‌تويسیم. حرف « [» J)‏ قهلورلام درشت)) در کردی 
سورانی هیچ وقت در ابتدای کلمات نمی‌آید. 

ل: لاو« سه‌لسماندن (حوان قبولاندن L ۱ Law. Selmandin‏ 

LI Ala.Rehêle تالا ره‌هیّله (پرچم: باران تند)‎ :J 


- حروف 9۱ ۱۷۱۰ 9۱۰ ۱۱ U‏ « وو O » « » a Û‏ . 
در زبان کردی دو « و ؛ وجود دارد. a‏ و ؛ صامت و « و » مصوت که در الفبای لاتین دارای 

نشانه‌های جداگانه هستند. « و a‏ مصوّت کوتاه تقریبا شبیه ضمه‌ی فارسی است. 
« وو ؛ دارای صدایی هم‌چون « او ؛ است و با این علامت ؛ Û‏ ؛ نشان داده می‌شود و « ؤ» به 


صورت « 0 » نوشته می‌شود. 


۰و » صامت: مانند: وشه ٧ WiŞe‏ 
و" مصوت: مانند: کورد U Kurd‏ 
وو: دووکەل؛ رووخان (دود. ویران شدن) Dûkel. Rûxan‏ 8 
ز: تۆز» سقما (گردوغبان سوسو زدن روشنایی) Toz. Soma‏ 0 
- حروف » ۵» « ]۲ » «ê‏ » € « ہہ سس ZIRÊ‏ ی 


در الفبای کردی به شیوه‌ی لاتین « ه » جدا و پیوسته به صورت « ه » نوشته‌می‌شود. 
توجه داشته‌باشید که حرف «a o‏ در الفبای کردی مصوّت کوتاه فتحه است و نباید آن را با 
« ھ» اشتباه کرد. «ه » در لاتین به صورت « 6 » نوشته‌می‌شود. 

Hh Hawar. 60 آه)‎ kol ê) ھ: هاوار» ثاه‎ 


E e Derd.Şerm دهرد» شەرم (درد. شرم)‎ () ٥ 


VE 


. «û» « Çê > an ) حروف « ی‎ - 

در الفبای کردی دو ١‏ ی ؛ وجود دارد. « ی » صامت و دی ؛ مصوّت که در الفبای لاتین 

دارای نشانه‌های جداگانه هستند. 
١ى‏ » : صامت: باوهر 


« ی ؛ : مصوت: ديرۆك (رویداد تاریخی, افسانه) 


- حروف « ی ۰۱۵۰۱۰ بزروکه ۱ 1 » jğ„I,D o O ODDDD DEM iêoéna JIZIUMMI MDyyyeee‏ 
در الفبای لاتین « ی » به صورت ıê ١‏ نوشته می‌شود. بزرزکه که شبیه صدای یک کسره‌ی 
فشرده است در الفبای کردی به شیوه‌ی عربی نشانه‌ای ندارد اما در الفبای لاتین به صورت 


«Î»‏ نوشته می‌شود. 


ئ یذ (س): یز ثیره» سيو لادئ Êê Êre. sêw. Ladê‏ 
بزرزکه : ژن» دلزثان i Jin .dilovan‏ 
- حرف ۶ شوہم و مش متتو وور E DE DD ND‏ 


برای حرف همزه در الفبای لاتین هیچ نشانه و حرفی وجود ندارد. در زیر تمامی حالاتی 
را که احتمال دارد همزه نوشته شود آمده است: 


ئا » ئۆ » نو » وو » نی » ئى 


تارام SS‏ ی ۸۷87988 
ئۆخەى Cy‏ وکا 
نوستا es‏ ۲56۵ 
ووگه (آنجا) ...سح e‏ 
ره BEE 7 ERS:‏ 
يمان ûna. RS‏ 
پل پل پو 


خشته‌ی نه لفوبیی لاتبل 
XiŞteî elfûbêy Latîn‏ 
(جدول الفبای لاتین) 


با : تاوات E‏ دس ey‏ د سو MEW i ak‏ 
; ۲- ب : باھۆز› رێباز (طوفان» anan 1 de QÛ‏ سس RZ nen‏ :01102 15 : 
" ۳- ت : تارا نه‌ستیره (سرپوش عروس, ستاره)......... TA Eo (O ıı SN IN NNÊ‏ : 
| ۴- پ : پاراو؛ شه پؤل (سیراب و باطراوته موج)......................,56001 Paraw,‏ . 
; ۵- ج : جەماوەر› جین (مردم. جشن)........ e‏ د NEN‏ 6۵۲۱ 56۲۱۱۸۷6۲ . 
/ ۶- چ : چرڑا چاوهری (جوانه» منتظر) سس سس ما تا TO‏ : 


- ح : حهپه‌ساو (بھت زده) .......... 8 مس سس ہو سس سد Hepesaw..‏ : 


; ٠۹9۱۱۰۰۱۰۷۷۷۷۹۷۷ خهرمان؛ مخابن (خرمن» افسوس)‎ : 2-۸ Î 
: Dîmen, Şede دا :وان شهوه (منظره دستار زفانه)..«:س................‎ ١ 
: ZEA, BIDS SO Hemen ر : زریان؛ برین (بادسرد زخم)‎ -۰ ; 
ًْ Rûnak, ۹ے ر : ړووناكء برین (روشنایی بریدن)...... سس سی ہم سم هن‎ j 
: ۸2020 AMR و هوش)........‎ çê) ز : زۆزان› ئاوەز (ييلاق»‎ -۲ 1 
: [۷ ۵11 ce, 00 ز: ژوانگه» ژهم (میعادگاه وعدەی خوراک)..... وص .سم سی‎ -۳ 


9 س : سامال؛ ړاسته وخؤ (آسمان صاف» مستقیم)‎ -۱۴ î 


Jê -۵ ۱‏ : شەبەق؛ نه‌شیل (نخستین تابش آفتاب» زیبای دلکش) Şebeq, NeŞmîl....................‏ ; 


| ۱۶- ع: عهودال (خانه به دوش)» عادل)....... یح wu‏ 1 


 -۷ î‏ : غەوارہ (بیگانه) ۷ ٢‏ سہ ا کھت 


۱ ۸- ف : فرۆکه» فووارہ (ھواپیماء فواره) هس وه اک حا ; 


۷۹ 


; ۰- ق : قامك؛ ته‌تینه‌وه (انگشت. انفجار)... 


| ۲۱- ك : کوردستان؛ مەکڑ (کردستان» انجمن) :1۷1616۵ Kurdistan,‏ ¦ 


1 


; Gela, Lacanig.....................................................J latin گلا لاجانگ (برگ‎ : -۲ ; 


J -۳ ۱‏ : لاو سه‌لماندن (جوان, قبولاندن) ennnıenndê‏ سم :96۵1011101 LAW,‏ 1 
:J -۴ :‏ نالا ره‌هیله (پرچم» باران تند). حر مہ AR 060816 N r‏ ; 


| ۲۵-م : مه ته ريز رامان (سنگ تفگر)............ Raman .......sssssssssssssunnns‏ ۹ 


Nawend, 1/10980 ساس سای‎ ٣  )هچپ ن : تاوەند» متدال (م رگن‎ -۶ ١ 


' 


; ۷ و : (بیده‌نگ) ولام؛ هه تاو (جواب» آفتاب) Wilam, Helale‏ ; 


| ۸- وو : دووکەل)؛ ړووخان (دود ویران Dûkel, Rûxan....................................................(öch&‏ 


; ۹- ز : تۆز» سزما (گرد و غباره سوسوزدن روشنایی) وس و dr AS Ta nan‏ 


; ۰- ۵ : هران تاه gh)‏ )د BAWAR esas‏ 
٨:‏ ۱- ی : (بید انگا): Sa êy U‏ ری OS E aA YL‏ رم YAWER mu‏ 
ِ ۲- ی: (دەنگدار) ديروك (رویداد تاریخی, افسانه) ات ول j pj‏ 
Qa AYY :‏ ددرد؛ شمرم. (دره شرم).......... Derd, 96 ee‏ 
۴- فا یت : (ے) ثیره) سآ« م86 Êre, sêw,‏ 


KOT. کوزه کسرد... و همه ی و و‎ GÎ) و : (ده‌نگداری کورت)‎ -۵ j 


; ۶- بزر که : ژن: و+بزرژگهبن............... سس سس< 


1 ء۶۶ بۆ د‌نگی هه مزه له ئه‌لفوبیّی لاتیندا هیچ نیشانه‌یه‌ك نییه. پیشاندانی نهم ده‌نگه به شیوه‌ی 


| خواردودیه: تا :۵ نز :0 تو : U‏ ثوو: لا e:‏ ئی :1 
٠‏ تارام.نزخه‌ی.نوستا .و و گه(آنجا) .نیره.ئیمان 


¦ ararm. oxey . usta . ûge. êre . Îman ........... 


نموونه‌ی دەق به نه لفوبیی لاتین 
Nimûney deq be elfûbêy latîn‏ 
نمونه‌ی متن به الفبای لاتین 


غولامرهزا ئەرکەوازی (۱۸۴۰-۱۷۷۵) 


غولامرٍه‌زا ئەرکەوازی له سالّی ۱۷۷۵ له « سه‌رچه‌فته » سەر به شاری « نیلام » له دايك 
بووه. ئەرکەواز یەکیِکە له عەشیرەتہ گه‌وره‌کانی کورد. غولاًم ړه زا سهره‌تای خویندنی له لای باوکی 
و مه لا و میرزایانی ئه‌و سهرده‌مه بووه. شاره‌زای زانستییه‌کانی ثایینی ئیسلام و ثایینزای شيعه 
بووه. ماوەيەك خەریکی کاروباری سه‌رزکایه‌تی خیلی خزی بووه. وا دهردهکه‌وی دوا قزناغی ژبانی 

ئەرکەوازی دوور له مه لبه‌ندی خزی له ولاتی ناواریی بووبی و ھەر له وش کزچی دوایی کردبی. 

Xufam feza erkewazî (1775-1840 
„  Xufam feza erkewazî le safî 1775 le serÇefte ser be şarî 
Ilam le dayik bûwe. Erkewaz yekêke le ’eşîrete gewrekanî 
kurd. Xufam feza seretay xwêndinî le lay bawikî u mela u 
mîrzayanî ew serdeme bûwe. şarezay zanistîyekanî ayînî 
Islam u ayînzay şî'e bûwe. maweyêk xerîkî karubarî 
serokayetî xêlî xoy bûwe. wa derdekewê ke dwa qonaXî 
jyanî erkewazî dûr le mefbendî xoy le wfatî awareyî bûbê u 
her lewêş koÇî dwayî kirdibê. 
ئەم شیعره‌ی بو کڑچی دوایی « نه مه د »ی کوری هونیوهته‌وه:‎ 

Em şî”rey bo koÇî dwayî «eh'med yî kurî honîwetewe: 


شەرت بوو بپووشم جامه‌ی قه‌ترانی چو مه‌جنووون بنم سهر نه ویرانی 

Çu mecnûn binim ser ne wêranî şert bû bipûşim camey qetranî 
شمرت بوو خوراکم وه له‌خته‌ی خوون كەم وه ناخوون سینەم جو بیستوون که م‎ 
we naxûn sînem Çu bêsitûn kem şert bû xurakim we lextey xûn kem 
...بنووړن خەلقان ړوخسارم زەردەن تا باچن "غولسام" اثه‌حمسهد اش مسهردهن‎ 
ta baÇin X'ufam eh'mediş merden Binurin xelqan ruxsarim zerden 
...دهنگ دووس نییه‌ن مرخ دل مه‌ردمن زنگ‌انیم بييه ن وه بار گسهردهن‎ 


zînganîm bîyen we bar gerden Deng dûs nîyen mirx dif merden 
هزنیوهته‌وه: (سروده‌است)؛ بنم: (بگذارم» ٹابینزا: (مذهب) کاروبار: (امور)» سه‌رزکایه‌تی: (رهبری)»‎ 
ختل: (طایفه» وا دهرده که‌وئ: (گویا)؛ قه‌ترانی: (ماده‌ی سیا‌رنگ), بنوورن: (نگاه کنید» دووس: (دوست»»‎ 
مرخ: (مرغ پرنده» زنگانی: (زندگانی» بییەن: (شده‌است)‎ 
۰۱۳۸۶ دیوان غلام رضا ارکوازی: تصحیح» ترجمه و شرح ظاهر سارایی. انتشارات رامان, چاپ دوم‎ - 


Şan -‏ ئەدہبی کوردی؛ مارف خه‌زنه‌دار؛ بەرگی سیّیه‌م؛ همولیر: ده‌زگای چاپ و بلاوکردنه‌وه‌ی اراس؛ ۰۲۰۰۳ 


۷۸ 


Daykim دایکم‎ 


دایکم گلاره‌ی چاومه daykim gilarey Çawme‏ 
هیٌزی دل و هه‌ناومه +76 hêzî dif u‏ 
که ده نووم دام ده پؤشيْت ۵ ke denûm‏ 
نه‌خزش م بۆم دہجؤشیّت 586 nexoş bim bom‏ 
فیرم ده کات دلپاك ¢ fêrm dekat difpak bim‏ 
سهلار و هاوریی چاکبم selar u hawrêy Çak bim‏ 
وانه کانم بخوینم wanekanim bixwênim‏ 
به ن‌رمی خەلك بدوینم be nermî xefk bidwênim‏ 
ړاستگؤ بم پهوشت جوان يم rastgo bim rewişt cwan bim‏ 
دلسوزی نیشتمان یم difsozî nîştiman bim‏ 
اب پل پل 


گلاره: (مردمک چشم). هەناو: (درون» ده‌نووم: (می‌خوابم» سەلار: ( کدبانوی محترم (این شعر از زبان 


دخترکی نوشته شدهاست) وانه: (درس)» بدوټنم: (حرف بزنم) 


_ ئەم شیعرهم له په‌رتووکی « ثه‌لفبن و خویندنه‌وه‌ی نوی » هیناوه که به داخه‌وه نه ناوی شاعیره‌که‌ی لئ 


نووسرابوو و نه نووسەر و نه شوینی چاپ و... 


va 


ماموستا 


مه نسوور ره‌حمانی 
مامزستا گیان فیرم که چوارچيُوه کان بشکینم 
ماموستا گیان فیرم که له مپه ره کان بسرمینم 
ده‌روونم کەیلی (dadê‏ پر له دوگمای ماته‌مه 
هانا هه‌ی داد به‌رزه مث یاریم به خەم ده‌ربینم 
من مندالی ساوانم؛ پا له رێگای خه‌بانم 
رووناکیم بؤ پذویسته؛ لهم پیب ازه بنسوینم 
ئامانجم بؤ مرؤڈے؛ تؤ بوم بکه شروفه 
دزی زه‌ریام پیشان به؛ چارزکه‌ی بؤ ههلبینم 
گولی خویناوی گوران؛ مه‌می اشق له ثالان 
باسی دل که له باسان؛ فرملسکی دل برژینم 
ماموستا. وانه‌ی ئەوین؛ فنرمان که با نەکەوین 
نه‌وین هه‌موو ژینم بی؛ گیانم له بؤی بتوینم 
Kk‏ 
Mamosta‏ 
mamosta gyan fêrm ke çwarçêwekan bişkênim‏ 
mamosta gyan fêrm ke lemperekan birmênim‏ 
derûnim keîlî xeme pir le dugmay mateme‏ 
Hana hey dad berzemij yarîm be xem der bênim‏ 
min mindalî sawatim pa le rêgay xebatim‏ 
Rûnakîm bo pêwîste lem fêbaze binwênim‏ 
amancim bo mirove to bom bike şirove‏ 
dozî zeryam pîşan be çarogey bo helbênim‏ 
guli xwênawî goran memî aşiq le alan‏ 
Basî dil ke le basan firmêskî dil bifjênim‏ 
mamosta waney ewîn fêrman ke ba nekewîn‏ 
Ewîn hemû jînim bê gyanim le boy bitwênim‏ 
لەمپەر: (مانع):دو گم:(خشکمغز: ی و تعصب(لغت فرانسوی)؛هانا:(فریادی از ته قلب)»به‌رزه‌مسژ:(دارنده‌ی اندیشه‌ی 
متعالی)؛ ساوا: (نوزاد)؛ خەبات۔(مبارزہ)ءرتباز :(طریق)ءمرؤڈ:(انسان)ءشرزثہ :(تحليل)›دۆز :(هدف)»چارزگه :(بادبان)؛ 
گوران:(شاعر کرد شعر«گولی خوتناری» او مشهور است)؛مهم:(قهرمان منظومه‌ی عاشقانه‌ی «مهم و زین»(اشر احمد 
خانی).نالان:(نام منطقه‌ای در کردستان تر کیه که «مهم» در آنجا کشته‌می‌شود)؛وانه :(درس)؛ له‌وین:(عشق) 


حه‌ریق ۹۰۷-٨۸۵٧ HERÎQ‏ سس سس 

Herîq kurî mela nesrulay zêwîye nawî mela saleh' bûwe le salî 

1851î zayînîda Le zêwîye ke gundêke le lay sûrdaş le silêmanî u 
palî dawe be rojhelatî şaxî pîremegrûnewe le dayik bûwe . 


حمریق کوری مەلا نه‌سرولای زتویبه» ناوی مەلاسالەح بووه. له سالی ۱۸۵۱ی زایبنیدا له زتویبه که 
گوندیکه له لای سوورداش له سلیمانی و پالی داوه به رزژههلاتی شاخی پيره مه گروونه‌وه؛ له دايك بووه. 


Mela nesrulay bawikî herîq le gundî kaşterî pa şaxî şaho le 
mabeynî hewramanî lehon u cwanfo deçêt u le zêwîye be 
melayetî degîrsêtewe u her lewêş jin dênê. 
مهلا نه سرولای باوکی حه‌ریق له گوندی کاشته‌ری پال شاخی شاهز له مابه‌ینی ههورامانی‎ 


لەھؤن و جوانړۆ ده چيْت و؛ پاشان له زیویه به مەلایەتی ده‌گیرسیته‌وه و ھەر له وش ژن دینی. 


Herîq sereta le lay bawikî xwêndinî feqyetî dest pê deka u 
paşan be rêbazî feqyekanî kurdistanda deçêt u berew mizgewtî 
şêx mihemedî berzincî le silêmanî u qeredax u 
حه‌ریق سهره‌تا له لای باوکی خویندنی فه‌قیه‌تی دهست پی‌ده‌کا و پاشان به ریبازی فه‌قیه‌کانی‎ 


کوردستاندا دەچێت و بەرەو مزگه‌وتی شیخ محەمەدی به‌رزنجی له سلیّمانی و قەرەداغ و 


paşan berew mukryan dê u le xaneqay şêxî burhan debête 
murîdî şêx u le mehabad degîrsêtewe u debê be muderfêsî 
mizgewtî seyd hesen u her le mehabad jinî hênawe. 
kur u kiçêkî bûwe. serencam le salî 1907 zayînîda le temenî 56 
salîda kocî dwayî kirdûwe u le gofistanî mela camî le mehabad 
nêjrawe. 
پاشان برهو موکریان دی و له خانه‌قای شیّخی بورهان ده ته موریدی شيخ و له مه هاباد‎ 
ده‌گیرسیّته‌وه و ده بئ به موده ړړټسی مزگه‌وتی سهید حه‌سهن و ھەر له مه‌هاباد ژنی هیناوه.‎ 
کور و کچینکی بووه؛ سەرہنجام له سالی ۷ ی زایینی له ته مه نی ۵۶ سالیدا کزچی دوایی‎ 
کردووه و له گورستانی مەلا جامی له مه‌هاباد نیذراوه.‎ 


۸ 


نموونه‌ی ناخافتن به دیالیکتی کرما نجی 
Nimûney axaftin be dyalêktî kirmancî‏ 


(نمونه‌ی مکالمه در گویش کرمانجی) 
- دهم باش (ئە مكاتەت باش ) ... ۰ dem baş‏ - 
- چاوایی. باشی؟ (چونی 7 ) Çawayî. Başî?‏ - 
- ساخ بی سلامەت بی. Sax bî silamet bî...‏ - 
- ناثئ ته چنە ؟ ) چییه $ ) Navê te çine?‏ - 
- نای من رامیاره ... nave min ramyare‏ - 
- ته له کوو دەریٗ هاتییه؟ رت له کوټوه ھاتووی $ ) te li kû derê hatîye‏ - 
ئەز له سنه‌را هاتمه.(من له سنه‌وه هاتووم) ez le sinera hatime‏ - 
خوەندەوانیا ته چ قاسه؟ ( خونده‌واری تو چه‌نده؟) xwendewanya te çi qase?‏ - 
له‌ز حەیا پولا سسیّیا سهره‌تاییی خوه‌ندییه.ر منت -ez 6۷۵ pola sisêya seretayîyê‏ 


xwendîye. :‏ 
پولی سیم خویندووه .) > 


- ته دخوازی پشتی یه کوو خوه‌نده‌وانیا خوه خلاس کر چ شووله‌کی بکی؟ ( تو دته وی دوای هوه یکه 
خوټندنت ته‌ وا وکرد چ يشتيك بکه‌ی ) 
te dixwazî piştî ye kû xwendewanîya xwe xilas kir çi şûlikî bikey?‏ - 
- ئەز حەیا نها ل سەر WA‏ پرسی بریار نه‌دایه . (من تا azî‏ بز نهم پرسیاره برپارم نه داوه ) 
ez h'eya niha li ser ve pirsê biryar nedaye‏ - 
- ته > دکی چ سترانه‌کی گزهدار بکی؟ ( تؤ پیت خزشه گوئ له چگۆرانيەك بگری ) 
Te h'ez dikî çi sitranekî gohdar bikî?‏ - 
- پرانینا سترانێن کوو ئەز گزهدار دکم کوردینه. ( ززرتری ئه وگورانیانە یگونیان لی دهگر مکوردین ) 
Piranîna sitranên kû ez gohdar dikem kurdîne.‏ - 
- سلاوی من ژ دی و بابئ خوەرا بشینه . ئەز هیویدارم کوو د حەمی ژیانا خوه‌دا سهرکه‌فتی بی. 
(سلاوی من به دايك و بابی خۆت بگه‌یینه من هیوادار aS‏ له هەمور ژیانی خزتدا سە رکه‌وتوو بی) 
Silavê min ji dê u bavê xwera bişîne. Ez hîvîdarim kû di h'emî‏ - 
jyana xweda serkeftî bî‏ 


AY 


سه د وشه‌ی لاتین بوراهاتن ۶۵0۵110 Sed wişey ۱218 bo‏ (صد واژه‌ی لاتین برای تمرین) 


۱ | ثبووری 47 : اقتصاد | امیر ۲ : دستگاه | 
ئەرێنى erênî‏ : مثبت ۱ ثه‌زموون ezmûn‏ : تجربه 
۱ 
بابەت babet‏ : موضوع بارودۆخ barûdox‏ : اوضاع 
۱ باشوور başûr‏ : جنوب | پاکوور :bakûr‏ شمال ۱ 
i ۱‏ 


بالویز balwêz‏ : سفیر ۱ به‌رژهوه‌ندی berjewendî‏ : منفعت 


به ls : bergirî‏ | ێوبەرايەتى :berêwberayetî‏ مدیریت 
بەر 8 | بهریوبه‌رایه‌تی 76۷1 یر 


به‌ستین bestên‏ : زمینه ¦ به لگه belge‏ : سند 


1 


بزووتنه‌وه bizûtnewe‏ : جنبش | بیج 71 : J‏ گیری 
1 


1 1 
| تازه‌گه‌ری tazegerî‏ : مدرنیته j‏ تاوان e>: tawan‏ ۱ 
i İi‏ ا 
توندوتیژی tundûtîjî‏ : خشونت ۱ تویژهر twêjer‏ : پژوهشگر 
parêzer »z‏ : وکیل | پولینکردن polênkirdin‏ : تفکیک کردن 
ج 
پاشخان paşxan‏ : ذخیره ۱ پالیوراو palêwraw‏ : نماینده 


پەرەسەندن 6656110111( : توسعه په‌یوه‌ندی peywendî‏ : ارتباط 


| پشتگیری piştgîrî‏ : حمایت | پله pile‏ : درجه ۱ 


07 اگری ۵0281771 : اصرار » تأ کید | پیگه pêge‏ : جایگاه 


^3 


| پیلان pîlan‏ : توطئه ; پیکدادان :pêkdadan‏ برخورد 


خال xal‏ : نکته خاوهنړا xawenfa‏ : صاحب‌نظر 


۸۳ 


| ده‌مارگیری demargîrî‏ : تعصب 


| دسدلات deselat‏ : قدرت 


دەنگ deng‏ : رای دمور :dewr‏ نقش 
سے j‏ ۱ 
۱ دروشم diruŞm‏ : شعار ۱ 4 jînge‏ : محیط‌زیست | 


روژناوا 013113 : غرب رۆژھەلات ۴06126 : شرق 


1 aT 
۰ 1 TORA ہے‎ ji 
تحلیل‎ : rave نهضت | ړاثه‎ : raperîn راپه‌رین‎ | 
۱ ji 


رامیاری 71 : سیاسی 


رامان 0 : تأمل و تفکر 


| راویژکاری fawejkarî‏ : مشورت | ره‌خنه rexne‏ : انتقاد ۱ 
| ریکخراوہ 6 : سازمان ۱ ده‌سته‌واژه destewa je‏ : اصطلاح ۰ 
i ; ۱‏ 
۱ گرهانه girîmane‏ : فرضیه | گشتی 6 : عمومی ۱ 
۱ قدیران qeyran‏ : بحران ٨.‏ کزمدلایه‌تی komelayetî‏ : اجتماعی . 


۸۶ 


| کاربا :kareba‏ برق کزگا koga‏ : مغازه | 
سم بت تسس اا 
کاروبار karûbar‏ : امور کاریگه‌ری êU : karîgerî‏ 
کهنداو kendaw‏ : خلیج که‌مینه kemîne‏ : اقلیت | 
 ı Zı ImMRAAE EYE)‏ مم مم Ê TT  ThTT fZwêYIZZILIZI‏ ےس سس سس سس وت ا 
کرده‌کی kirdarî‏ : عملی کرده‌کی kirdekî‏ : بالفعل 
| کیشه 1650 : مشکل | لایمنگری layengirî‏ : طرفداری | 
سس شش سے اک شرس تست ات تست تک نس تس تا 
لیکؤلینەوہ lêkolînewe‏ : تحقیق ماف maf‏ : حق 


HW.‏ | وم سس سس 
مافی مرو 1113111101۲0٢‏ : حقوق بشر ۱ ناوخزیی 113113017 : داخلی 


هه نارده henarde‏ : صادرات نه‌ته‌وه netewe‏ : مت 


نرخاندن nirxandin‏ : ارزشیابی نه‌رینی nerênî‏ : منفی 
| 
نیونه‌ته‌وهیی nêwneteweyî‏ : بین‌المللی | هاورده hawrde‏ : واردات 


هاوچه رخ hawÇerx‏ : معاصر ۱ هه لسوکه‌وت 130150166171 : معاشرت 


هه‌لبواردن heİbijardin‏ : انتخاب انتخابات | هزکار hokar‏ : عامل 


ههلومه‌رج 1۱01017676 :وضعیّت, موقعیت ۱ قوناغ qunax”‏ : مرحله 
س 
هیزه‌کی hêzekî‏ : بالقوه هزر hizir‏ : فکر و اندیشه 


hêma ka‏ : نماد ¦ yasa U‏ : قانون 
ابص n KÎ‏ ۰ | 


پل پو پل 


.......وانه‌ی‌کوردی 


روونکر دنه‌وه‌ی چه‌ند دهسته‌واژه 
(شرح چند اصطلاح) 


-١‏ ده‌نگناسی ۳۱0۳6/165 : ده نگناسی al,‏ ناسین و راث‌ی زانستیانەی دەنگەکانی زمان. 

آواشناسی: 0110061165 آواشناسی یعنی شناخت و تحلیل علمی آواهای زبان. 

-٢‏ واچ‌ناسی 00000108 : واچناسی(فزنولزژی) ئەو زانسته‌یه که فزنیمه‌کانی زمان 
ړاثه و موتالاً ده‌کات. 

واج‌شناسی 0110101082 : واج‌شناسی علمی است که واج‌های زبان را مورد بررسی و 
مطالعه قرار می‌دهد. 

ده نگ و فؤنیم دوو شتی جیاوازن و پیناسه‌ی جیاوازیان ههیه. 

آوا و واج با هم متفاوتند و هر یک دارای تعاریف جداگانه‌ای می‌باشند. 

۳- ده‌نگ phone‏ : واته دەنگێك که به هوی پیکدادانی هه‌وای سییه‌کان له گهل يه کئ له 
نه‌ندامه‌کانی ئاخافتن وەکوو زار زمان» لو و... دروست ددبیّت. 

آوا phone‏ یعنی صدایی که به دلیل برخورد هوای شش با یکی از اندام‌های گفتار مانند 
دمان, زبان, لب و.. به وجود می‌آید. 

۴- (واچ)فونيم 6 : واته بچووکترین یه‌که‌ی ده‌نگی زمان. فونیم دوو تایبه‌قه‌ندی 
سەرەکی ههیه: 

یەکەم: فزنیم دهبیّته هی جیاوازی واتایی نیوان دوو مزرفیم يان وشه 

دووههم: له ریگای تایبه‌قه‌ندی دەنگى له دەنگەكانىترى زمان جیا ده‌کریته‌وه. 

بو A3‏ دوو فزنیمی « ل € و « ل ) له دوو وشه‌ی « گول » (جذامی) و « گول » lJ.)‏ 
دوو واتا و دوو جۆر دهربرینی جیاوازی ههیه. 

واج phoneme‏ : کوچک‌ترین واحد آوایی زبان است. واج دارای دو ویژگی اساسی 
است: 


اول این که واج ممیز معنا ميان دو تکواژ یا واژه است و دوم این که از راه خصوصیات 


۸٦ 


آوایی از دیگر آواهای زبان جدا می‌شود. به عنوان مشال « ل » و<لء در دو کلمه‌ی « گول» 


(جذامی) و « گول» (گل) موجب ایجاد دو معنی و دو نوع تلفظ متفاوت شده است. 

جیاوازی پیت و واچ(فونيم): بو ونه له زمانی فارسیدا فزنیمی / ز / خاوه‌نی نیشانه‌گه‌لی 
پیتی « ز »۰ «ظ »» « ذ» و « ض» )ه که هه‌موویان وەکوو دەنگی / ز / ده‌خوینرینه‌وه. 

تفاوت حرف و واج: مثلاً در زبان فارسی واج / ز / دارای نشانه‌های الفبایی « kc «kj‏ « ظ»ء 
«ذ» و « ض ») است که همگی به صورت / ز / تلفظ می‌شوند. 

۵- واچ(فؤنیم)؛ ده نگداره کانی زمانی کوردی: ده‌نگدار vowel‏ شءو فۆنيمانەن که له 
ریره‌وی ناخافتن و له کاتی تپ ه ړٍبوونی هه‌وا ژييه ده نگييه کان ده له‌ريننه‌وه و کاتی له زار دنه دەر 
هیچ لەمپەر و به‌ستراوییه‌ك له ریّر‌وی هه‌وایاندا نييه. فونیمه ده‌نگداره‌کانی زمانی کوردی ۸ 
دانەن. 

واج‌های مصوت: مصوّت vowel‏ واج‌هایی هستند که در مسیر گفتار و هنگام عبور هوا 
تارهای صوتی را به صدا در می‌آورند و هنگام عبور از دهان هیچ مانعی سد راہ این اصوات 
نمی‌گردد. واج های مصوّت زبان کردی ۸ تاست. 

۶- واچ(فؤنیم)؛ بیده‌نگه کان: فزنیمی (consonant) ez‏ ئەو فۆنيمانەن که له کاتی 
تیهه‌ربوونی هه وا به‌ستراوییه‌کی تەواو؛ بەلام کاتی؛ يان به‌ستراوییه‌کی ریژهیی له بەردەمياندا 
دروست ده بیت وه‌کوو: | ب / یان / ش / که له واچی اب/دا به‌ستراوییه‌که تهواوه و له واچی 
آش/دا ریژه‌یبه. فزنیمه بید‌نگه‌کانی زمانی کوردی (سورانی سلیّمانی) ۲۹ فزنیمه. 

صامت‌ها: واج صامت (consonant)‏ به واج‌هایی اطلاق می‌شوند که هنگام عبور هوا از 
اندام‌های گفتار یک انسداد کامل اما موقتی یا انسدادی نسبی در راه عبور جریان هوای واج‌ها 
به وجود می آید مانند: / ب / يا / ش / که در واج /ب/ انسداد کامل است و در واج /ش/ 
نسبی. 

برگه syllable‏ له زمانی کوردیدا: زمانه‌وانان بو پیناسه‌ی برگه تەبا نین» بهلام بو 


پیناسەی برگه له زمانی کوردی دیالێکتی سورانی سلیمانی ده توانن بلیین: برگه لهم دیالیکته 


AV 


a ıi‏ له زنجیرەیەکی ده‌نگی که پیکهاتوره له يەك ده‌نگدار و يه‌ك تا په‌نج بیده‌نگ. له دیالیکتی 


سورانیدا هه‌شت جور برگه‌مان ههیه به شیّوەی خوارهوه: 

هجا در زبان کردی: 

زبان‌شناسان در تعریف هجا متفق‌القول نیستند. برای تعریف هجا در زبان کردی گویش 
سلیمانی می‌توان گفت: هجا در این گویش عبارت است از زنجیره‌ای آوایی که از یک مصوّت 
و یک تا پنج صامت تشکیل شده است. 

ژماره‌ی برگه له زمانی کوردیدا (تعداد هجا در زبان کردی): 

consonant : بیده‌نگ‎ vowel : ددنگدار‎ 
۷۴66-۷٧ cevcc ۶  ceve-ê ۴ ۷66۳ 6 ۳ ٢۶۔١‎ 


۱- چوو (زچ و اس 


۲- چاو زج کی ی و 
وت (د جو ض دت 6:1 SÊ‏ یس هسوسو ی الات 
۴- گری زګ + 3+ EBÊ ÇG‏ تا+ COV sss‏ 
اشوین رکا کر ین ۳٣۷/٣18‏ دنس مس سس سس یی 5806 
۶- موند (س +و+ی ö+‏ + و ) 0 + رل مس اا 


۷- خزيشك ( خ +و+ ی +ش + ) 9+16 لا + E FO‏ ۷00 


(جزری برگه‌ی ژماره‌ی ۷ تەنیا له موکریاندا ههیه.) 


سه‌رچاوه‌کانی ئەم به‌شه(منابع این خش): 
- بررسی زبان, جورج یول. ترجمه‌ی محمود نورمحمدی. چاپ سوم. تهران, انتشارات رهنماء ۱۳۸۰ 
- کردی ایلامی (بررسی گویش بذره؛ دکتر غلامحسین کریمی دوستان» سنندج؛ انتشارات دانشگاه کردستان, ۱۳۸۰ 
-مقاله‌ی «هجا در زبان کردی» دکتر غلامحسین کریمی دوستان, 
- آواشناسی. علی‌محمد حق‌شناس. چاپ هشتم. تهران, انتشارات آگاه ۱۳۸۲. 
- آواشناسی زبان فارسی, بدالله ثمرہ چاپ سوم تهران» مرکز نشر دانشگاهی۱۳۷۱. 


- آواشناسی و دستور زبان کردی. علی رخزادی. تهران. انتشارات ترفند ۱۳۷۹ 


.....وانه‌ی‌کوردی 


سه‌رچاوه‌کان ( منابع ): 


- کوردی: 

۱- حاجی مارف نه‌ورهمان» ۰۲۰۰۱ ڕێزمانی کوردی؛ به‌رگی یەکەم (وشه‌سازی)» سلیمانی؛ نزفسیتی تيشك. 
۲- حه‌مه خورشید؛ فوناد؛ ۰۱۹۸۵ زمانی کوردی دابه‌شبوونی جوگرافیایی دیالیْکته‌کانی؛ بمغداء چاپخان‌ی آفاق عربیه. 

۳- حیردت سه‌جادی؛ عهبدوه‌مید؛ ۰۱۳۶۹ په‌ندی پنشینیان بەرگی ۱ و ٢‏ ورمئ؛ بلاوکردنه‌وه‌ی سهلاحه‌دین. 
۴- خال؛ (sê‏ محەمەد؛ ۲۰۰۰ په‌ندی پیشینیان؛ سلیّمانی؛ ده زگای چاپ و پەخشی سهردهم. 

۵- خەزنەدار؛ مارف» ۲۰۰۱ میژووی نهده‌بی کوردی؛ بەرگی یەکەم؛ ده زگای چاپ و بلاوکردنەودی ثاراس؛ همولیر. 
۶- خەزنەدار؛ مارف؛ 0۲۰۰۳ میژووی نه‌دهبی کوردی؛ بەرگی سیّیەم؛ ده‌زگای چاپ و بلاوکردنهوهی ثاراس» همولیر. 
۷- بؤرەکەیی؛ سدیْق» ۰۱۳۷۰ میژووی ویژهی کوردی؛ به‌رگی ۰۲ چاپی یەکەم؛ بانه» بلاوکردنه‌ومی ناجى. 

۸- روخزادی؛ عەلی؛ ۰۱۳۸۵ گوواره‌ی کورده‌واری؛ چاپی دووههم؛ سنہ؛ بلاوکردنه‌و‌ی کوردستان. 

۹- ەمەد عمزیز؛ حوسین؛ ۱۹۹۹ء سهلیقه‌ی زمانهوانی و گرفتەکانی زمانی کوردی؛ سلیمانی؛ چاپ و پەخشی سهردهم. 
۰- نەبەز»جەماڵ› ۰۱۹۷۶ زمانی یه‌کگرتووی کوردی؛ ثالمانیا: چاپی يه کیه‌تی نەتەوەیی خویُندکارانی کورد. 
۱- هیٌمن؛ ۱۳۶۷ء تاريك و پوون؛ مه‌هاباد؛ چاپخانه‌ی سه‌یدیان, 

۲- هەردی؛ نه مه د ۱۹۹۱ رازی تەنيايى› چاپی ehê‏ سه‌قز؛ بلاوکردنه‌وه‌ی مه‌مه‌دی. 

۳ - چوارینه‌کانی خهییام» ۱۳۷۰ ردرگیراوی ہھەژار؛ بلآوکردنەوەی سروش؛ چاپی دووههم؛ تاران. 

۴- زمان و ئەدہبی کوردی؛ ۱۹۹۹ پولی دووهه می ناوەندی؛ کزماری عیراق؛ وەزارەتى پەروەردە. 

۵- زمان و ئه ده بی کوردی» ۱۹۹۹ء پزلی سیّهه‌می ناوه‌ندی؛ کزماری عیراق؛ وه‌زاره‌تی پەروەردە. 

۶- زمان و نه‌دهبی کوردی؛ ۱۹۹۹ پزلی يه که می ناوه‌ندی؛ کزماری عیراق؛ وەزارەتى پەروەردە. 

۷- گرلستانی سععدی؛ ۰۱۳۷۱ ودرگړاوی مسته‌فا cala ıa jk‏ یاڈرکردندودی ناج 

۸- قورنانی پیروز: ۰۱۳۸۰ وهرگیراوی عه بدوړړه مان شهره‌فکه‌ندی (ہەژار)؛ تاران؛ باڑوکردنەوەی ثیحسان. 
۹- دیوانی بیسارانی؛ ۵ لیّکزلینه‌وه و لټکدانه‌وه؛ حەکیم مەلا سالح؛ سنه؛ بلاوکردنه وه ی گزران. 

۰- دیوانی بیُکه‌س؛ ۹ ریکخستنی (çokanê‏ مەلاکەریم؛ سه‌قز؛ چاپی غەمەدى. 

-١‏ دیوانی پیره‌میتردی نەمر؛ ۰۱۳۶۹ ەمەد ره‌سول (هاوار)؛ سه‌قز؛ باڈوکردنەوەی مه‌مه‌دی. 

۲- دیوانی حاجی قادری كۆيى› ۱۹۸۶ء لیکولینه‌وه سەردار حەمید میران؛ کەریم مسته‌فا شارەزا› چاپی 
نه‌میتنداریتی گشتیی رزشنبیریی لاوانی ناوچەی کوردستان. 

۳- دیوان غلام رچا ارکوازی تصحیح ترجمه و شرح ظاهر سارایی» انتشارات رامان, چاپ دوم AYAR‏ 


۴- دیوانی گوران؛ ۰ بەرگی یه کهم؛ بەغداء چاپخان‌ی کورٍی زانیاری عیراق. 


۸۹ 


....وانه‌ی‌کوردی 


۵- دیوانی قانع» ۹ چاپی یه‌کهم» چاپخانه‌ی زانکزی سلیّمانی. 


۶- دیوانی مه‌حوی؛ ۰۱۳۶۷ مەلا عه‌بدولکه‌ریی موده ررټس و محەمەدی مهلا کەریم؛ ورمئ؛ بلاوکردنه‌وه‌ی 
سهلاحه‌دینی نه‌یوبی. 


۷- دیوانی مەستورەی نمرده‌لان ۰۱۳۷۴ کوکردنه‌وه و لیْکدانەوەی سديق بوره‌که‌یی» چاپی یه‌کهم» بانه؛ 


بلاوکردنه‌وه‌ی ناجی. 
۸- دیوانی ممولهوی: ۷۸ کوکردنەوہ؛ لیکزلینه‌وه و لیْکدانەوہ؛ مهلا عهبدولکه‌ریی موده‌رریس؛ سنه؛ 
بلاوکردنه‌وهی کوردستان. 


۹- دیوانی نالی؛ ۸ء çıya) SJ‏ مهلا عه‌بدولکه‌ریی مود هررټس؛ چاپی سێّههم» ورمی؛ بلاوکردنەوەی 
سهلاحه‌دینی ثه‌یوبی. 

۰- مهم و زین؛ ئە مه دی خانی؛ لیْکدانه‌وه‌ی په‌رویزی جیهانی؛ ورمی؛ بلڈوکردنەوەی سه‌لاحه‌دینی نه‌یوبی. 

۱- ثارژین (کزمهله وتاری ونژه و زمائەوانی)؛ ۲۰٠٢‏ مه‌نسوور رە مانی؛ سلیّمانی؛ مهلبه‌ندی ړژشنبیږی هه‌ورامان. 
-فارسی: 

۲- ثمرہ یداللہ ۱۳۷۱ آواشناسی زبان فارسی, چاپ سوم هران فر کز نشر دانشگاهی. 

۳- حق‌شناس, علی‌محمد ۰۱۳۸۲۰ آواشناسی, چاپ هشتم. تھران, انتشارات آگاه. 

۴- رخزادی» علی» ۱۳۷۹ آواشناسی و دستور زبان کردی, تهران انتشارات ترفند. 

۵- مشکوه‌الدینی» مهدی» ۱۳۷۴ء ساخت آوایی زبان» چاپ سوم مشهد. انتشارات دانشگاه فردوسی. 

۶- قاضیء احمد» ۱۳۶۷ دستور زبان کردی, ارومیه. انتشارات صلاح‌الدین ایوبی. 

۷- کریمی دوستان غلامحسین, ۱۳۸۰ء کردی ایلامی (بررسی گویش بدره» سنندج انتشارات دانشگاه کردستان 

۸- یول» جورج» ۰ بررسی ûl)‏ ترجمەی محمود نورمحمدی» چاپ سوم تهران, انتشارات رهنما. 

۹- دبیر مقدم. محمدہ زبان, گویش, گونه و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی, Alma‏ ادب‌پژوهی, شماره 
پنجم» تابستان و پاییز ۰۱۳۸۷ 

۰- باطنی» محمدرضاء مسائل زبان‌شناسی نوین: ده مقاله» انتشارات آگاه تهران ۱۳۵۴. 

۰۱- زبان فارسی ۱ ۰۱۳۸۴ سال اول دبیرستان» چاپ نهم» تهران. شر کت چاپ و نشر کتب درسی ایران. 
۲- زبان فارسی ۰۲ ۱۳۸۰ سال دوم دبیرستان, چاپ چھارم, تهران. شر کت چاپ و نشر کتب درسی ایران. 
۳- زبان فارسی ۳ ۱۳۸۳ سال سوم دبیرستان» چاپ ششم تھرانء ش رکت چاپ و نشر کتب درسی ایران. 


۴- قرآن کریم ۴ ترجمه و توضیحات بها.الدین خرمشاهی, چاپ اولء تهران» انتشارات جامی و نیلوفر. 


...واه ی‌کوردی 


Waney kurdî 


Taybete Be Fêrkarî Zimanî Kurdî 
(rênûsî 'erebî u latîn) 


Mensûr Reh manî 


